ری 
سا رت طته 
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انز 3 ارات صدرا 


مهو میم 


بسم ال الرحمن الرحیم 


نردبان آسمان است ایسن کلام 
هرکه از آن بر رود آید به بام 
نی به بام سرخ کان اخضر بود 
بل به بامی کز فلک برتر بود 


آشنایی من با نهج البلاغه 
شاید برایتان پیش آمده باشد -و | گر هم پیش نیامده می‌توانید آنچه را 
می‌خواهم بگویم در ذهن خود مجسم سازید که سالها با فردی در 
یک کوی و محله زندگی می‌کنید لااقل روزی یک بار او را می‌بینید و 
طبق عرف و عادت سلام و تعارفی می‌کنید و رد می‌شوید. روزها و 
ماهها و سالها به همین منوال می‌گذرد... 

تا آنکه تصادفی رخ می‌دهد و چند جلسه با او می‌نشینید و از 
نزدیک با افکار و اندیشه‌ها و گرایشها و احساسات و عواطف او آشتا 
می‌شوید؛ با کمال تعجب احساس می‌کنید که هرگز نمی‌توانسته‌اید او 
زا اتختان که:هست لس نید و پیش نی کنید: 


از آن به بعد چهره او در نظر شما عوض می‌شود. حتی قیافه‌اش 


سیری در نهج‌البلاغه 


در چشم شما طور دیگر می‌نماید. عمق و معنی و احترام دیگری در 
قلب شما پیدا می‌کند. شخصیتش از پشت پرده شخصش متجلی 
می‌گردد؛ گویی شخص دیگری است غیر آنکه سالها او را می‌دیده‌اید. 
احساس می‌کنید دنیای حدیدی کشف کرده‌اید. 

برخورد من با نهح‌البلاغه چنین برخوردی بود. از کودکی با نام 
نهج‌البلاغه آشنا بودم و آن را در میان کتابهای مرحوم پدرم(اعلیل 
مقامه) می‌شناختم. پس از آن» سالها بود که تحصیل می‌کردم. مقدمات 
عربی را در حوزه علمیهٌ مشهد و سپس در حوزه علميهٌ قم به پایان 
رسانده بودم. دروسی که اصطلاحاً (سطوح» نامیده می‌شود نزدیک به 
پایان بود و در همةٌ این مدت نام نهج‌البلاغه بعد از قرآن بیش از هر 
کتاب دیگر به گوشم می‌خورد. چند خطبهٌ زهدی تکراری اهل منبر را 
آنقدر شنیده بودم که تقریباً حفظ کرده بودم. اما اعتراف می‌کنم که 
ماتند همه طلاب و همقطارانم با دنیای نهج‌البلاغه بیگانه بودم؛ 
پیگانه‌وار با آن برخورد می‌کردم: بیگانه‌وار می‌گذشتم. تا آنکه در 
تابستان سال هزاروسیصدوییست؛ پس از پنج سال که در قم اقامت 
داشتم برای فرار از گرمای قم به اصفهان رفتم. تصادف کوچکی مرا 
با فردی آشنا با نهج‌البلاغه آشنا کرد. او دست مرا گرفت و اندکی وارد 
دنیای نهج‌البلاغه کرد. آن وقت بود که عمیقاً احساس کردم این کتاب 
را نمی‌شناختم و بعدها مکرر آرزو کردم که ای‌کاش کسی پیدا شود و 
مرا با دنیای قرآن نیز آشنا سازد. 

از آن پس چهرهٌ نهج‌البلاغه در نظرم عوض شد. مورد علاقه‌ام 
قرار گرفت و محبوبم شد؛ گویی کتاب دیگری است غیر آن کتایی که 
از دوران کودکی آن را می‌شناختم. احساس کردم که دنیای جدیدی 
کشف کرده‌ام. 


۱۱ 


شیخ محمد عبده مفتی اسبق مصر که نهج‌البلاغه را با شرح 
مختصری در مصر چاپ کرد و منتشر ساخت و برای اولین بار به توده 
مصری معرفی کرد مدعی است که اصلاً نهج‌البلاغه را نمی‌شناخته و 
فیس 9 یهد یک ات دور ٩‏ 
رطع ایق کنیا را بطا کید و مخت در کیت ی اند اتضیبامن 
می‌کند که به گنجینه‌ای گرانبها دست یافته است. همان وقت تصمیم 
می‌گیرد آن را چاپ کند و به تودهٌ عرب معرفی نماید. 

پیگانگی یک عالم سنی با نهج‌البلاغه چندان عجیب نیست. 
عجیب این است که نهج‌البلاغه در دیار خودش. درمیان شیعیان علی؛ 
در حوزه‌های علمیهً شیعه «غریب» و «تنها» است همچنان که خود 

2 

اند یشه‌ها و احساسات و عواطف شخصی با دنیای روحی مردمی 
سازگار نياشده این کتای ریا آن شرا تنها و بیگانه می‌ماند 
هرچند نامشان با هزاران تجلیل و تعظیم برده شود. 

ما طلاب باید اعتراف کنیم که با نهج‌البلاغه پیگانه‌ایم؛ دنیای 
روحی‌ای که برای خود ساخته‌ايم امه ری اسف انا 


نهح البلاغه. 


بادی از استاد 

دریغ نتفر ای مه اوآ کدی که شا سا رها 
نهح‌البلاغه آشنا ساخت و درک محضر او را همواره یکی از «ذخائر» 
گرانبهای عمر خودم که حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه کنم - 
می‌شمارم و شب و روزی نیست که خاطره‌اش در نظرم مجسم نگردد 
یادی نکنم و نامی نبرم و ذ کر خیری ننمایم. 


۱ 


سیری در نهج‌البلاغه 


به خود جرأت می‌دهم و می‌گویم او به حقیقت یک «عالم 
ربانی»بود اما چنین جرأتی ندارم که بگویم من «معلّه علی سبیل 
جاة» ‏ بودم. یادم هست که در برخورد با او همواره اين پیت سعدی 
در دهنم حان و 
عاید و زاهد و صوفی همه طفلان رهند 

مرد اگر هست به‌جز «عالم ربانی» نیست 

او هم فقیه بود و هم حکیم و هم ادیب و هم طبیب. فقه و فلسفه 
و ادییات عربی و فارسی و طب قدیم را کاملاً می‌شناخت و در برخی 
متخصص درحهٌ اول به شمار می‌رفت. قانون بوعلی را که اکنون 
مدرس ندارد او به خوبی تدریس می‌کرد و فضلا در حوزهً درسش 
شرکت می کردگوهگ رهز نمی فلا او بل درد یک تدریس مقید 
ساخت؛ قید و بند به هر شکل با روح او ناسازگار بود. یگانه تدریسی 
که با علاقه می‌نشست نهج‌البلاغه بود. نهج‌البلاغه به او حال می‌داد و 
روی بال و پر خود می‌نشاند و در عوالمی که ما نمی توانستیم درست 
درک کنیم سیر می‌داد. 

او با نهج‌البلاغه می‌زیست.با نهج‌البلاغه تنفس می‌کرد. روحش 
با این کتاب همدم بود. نبضش با این کتاب می‌زد و قلبش با این کتاب 
می‌تپید. حمله‌های این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد 
می‌نمود. غالباً جریان کلمات نهج‌البلاغه بر زبانش با جریان سرشک 
از چشمانش بر محاسن سپیدش همراه بود. برای ما درگیری او با 
نهج‌البلاغه -که از ما و هر چه در اطرافش بود می‌برید و غافل می‌شد - 


۱ «یا کمیل)! آلّاش نله فعالم ربَایِْ و تلم قلی سبیل تجاة و هَمَج رعاغٌ». نهج‌البلاغه. 
حکمت ۱۴۷. 


مقدمه ۱۳ 


مسنظره‌ای تماشایی و لذتبخش و آموزنده بود. سخن دل را از 
و شنیدن» کات نها دوه رکف کش دارد. او نمونه‌ای 


عینی از سلف صالح بود. سخن علی درباره‌اش صادق می‌نمود: 


ولا الجلْ ای کب له علَیم 1 تن تَستقه آزواشهم 
نی آخسادهم طرََْ ین شوت ال الّواب و ت من العقاب, 
عظم) الق ق آنفیپم فم فصَغْر مادوتهٌ فق آغیبم. 


ادیب محقق؛ حکیم متاله فقیه بزرگوا طبیب عالیقدر 
عالم‌ربانی. مرحوم آقای حاج هیرزا علی آقا شیرازی 
اصفهانی(قدسالله ُزه),راستی مزد حقٌ و خقیقت بود. از خود و 
خودی رسته و به حق پیوسته بود. با همه مقامات علمی و شخصیت 
احتماعی» احساس وظیفه نسبت به - و هدایت حامعه و عشق 
سوزان به خضرت اباعد لالح مش قونخت قتلق: نود که مر 
برود و موعظه کند. مواعظ و اندرزهایش چون از جان برون می‌آمد 
لاجرم بر دل می‌نشست. هر وقت به قم می‌آمد علمای طراز اول قم با 
اصرار از او می‌خواستند که منبر برود و موعظه نماید. منبرش بیش از 
آن که «قال» باشد «حال» بود. 

از امامت حماعت پرهیز داشت. سالی در ماه مبارک رمضان با 
اصرار زیاد او را وادارکردند که این یک ماهه در مدرسهٌ صدر اقامةٌ 
جماعت کند. با اینکه مرتب نمی‌آمد و قید منظم آمدن سر ساعت 


۱. اگر نبود اجل معینی که برای آنها مقدر شده روانهاشان در تن‌هاشان نمی‌مانده از کمال 
اقتات یه باداشهای ای و فان ان کس‌های ای فتاه هر رسفا هه عیشت 
تجلی کرده. دیگر غیر او در چشمهایشان کوچک می‌نماید. نهج‌البلاغه. خطبه ۰۱٩۱‏ 


۱۴ 


سیری در نهج‌البلاغه 


شین وا تخل ی که غیت نی ساقهای باقع شم کت 
می‌کردند. شنیدم که جماعتهای اطراف خلوت شد. او هم دیگر ادامه 
نداد. 

تا آنجا که من اطلاع دارم مردم اصفهان عموماً او را می‌شناختند 
و به او ارادت می‌ورزیدنده همچنان که حوزهٌ علمیهٌ قم به او ارادت 
می‌ورزید. هنگام ورودش به قم علمای قم با اشتیاق به زیارتش 
می‌شتافتند. ولی او از قید «مریدی» و «مرادی» مانند قیود دیگر آزاد 
بود. رحمة ال امد و ره مع اولیته. 

با همه اینها من ادعا نمی‌کنم که او در همه دنیاهای نهج‌البلاغه 
وارد بود و همه سرزمینهای نهح‌البلاغه را فتح کرده بود. او متخصص 
برخی از دنیاهای نهج‌البلاغه بود و در آنجه متخصص بود خود بدان 
«متحقّق» بود؛ یعنی آن قسمت از نهج‌البلاغه در او عینیت خارحی 
یافته بود. نهج‌البلاغه چندین دنیا دارد: دنیای زهد و تقواء دنیای 
عبادت و عرفان دنیای حکمت و فلسفه دنیای پند و موعظه دنیای 
ملاحم و مغیبات. دنیای سیاست و مسئولیتهای احتماعی. دنیای 
ای توافت یه دی وتا تا یی ای یه 
بود بخشی از این اقیانوس عظیم را پپیماید و بر قسمتهایی از آن احاطه 


یبد 


نهح‌البلاغه و جامعهُ امروز اسلامی 

تنها من و امثال من نبودیم که با دنیای نهج‌البلاغه پیگانه بودیم جامعة 
اسلامی این کتاب را نمی‌شناخت. آن که می‌شناخت از حدود شرح 
کلمات و ترحمهٌ الفاظ تجاوز نمی‌کرد. روح و محتوای نهج‌البلاغه از 
همگان مخفی بود. اخیراً جهان اسلام دارد نهجالبلاغه را کشف می‌کند 


و به تعییر دیگر نپج‌البلاغه جهان اسلام را فتح می‌کند. 

چیزی که مایةٌ حیرت است این است که قسمتی از محتوای 
نهج البلاغه را. چه در کشور شیعهٌ ایران و چه در کشورهای عربی؛ 
اولین بار (بی خدا»‌ها و یا «باخدا»‌های غیر مسلمان کشف کردند و 
در اختبار توده مردم مسلمان قرار دادند. 

البته هدف غالب پا همه آنها از این کار این بود که از علی و 
نهج‌البلاغه علی توجیهی برای درستی پاره‌ای از مدعاهای احتماعی 
خود بسازند و خود را تقویت کنند. ولی برای آنها نتیجهٌ معکوس داد؛ 
زیرا برای اولین بار تودهُ مسلمان دانست که سخنان پر زرق و برق 
دیگران چییز تازه‌ای نیست؛ بهترش درانهج البلافه علی است؛ در 
سیرت علی آسگ#سسلات ترییتش دگل علل از قبیل سلمان و ابوذر 
و عمار است.نتیجه این شد که به حای اینکه علی و نهج‌البلاغه آنها ۳ 
((توحیه» نمایند آنها را (شکست» دادند. ولی به هر حال باید اعتراف 
کنیم که قبل از این جریان» آشنایی اکثریت ما از حدود چند خطبه 
زهدی و موعظه‌ای تجاوز نمی‌کرد؛ گنجینه‌ای مانند(عهدنامه» مولی 


به مالک اشتر نخعی را کسی نه می‌شناخت و نه توحهی می‌کرد. 


همچنان که در فصل اول و دوم کتاب ذ کر شده؛ نهج البلاغه 
منتخبی است از خطیه‌ها و وصایا و دعاها و نامه‌ها و کلمات کوتاه 

و یب / 
علی‌عیِ3 که سید شسریف رصی در حدود هزار سال پیش جحمع‌آوری 
کنهه آ که کل کمک مرن هس ین کرد اور 
ات وکا وی ان ی له ی اس ری 


۱. مسعودی که صد سال قبل از سید رضی بوده است در جلد دوم مسروج الذهب 


۱۶ 


سیری در نهج‌البلاغه 


بوده است. 

اکنون دوکار لازم در مورد نهج‌البلاغه در پیش است: یکی غور و 
تعمق در محتوای نهج‌البلاغه است. تا مکتب علی در مسائل مختلف و 
متنوعی که در نهج‌البلاغه مطرح است دقیقاً روشن شود که حامعة 
امیس ان رنه یکی مس هو تفه شا رگد 
نهجالبلاغه. خوشبختانه می‌شنویم که در گوشه و کنار جامعةٌ اسلامی 
فضلایی مشغول انجام این دو مهم می‌باشند. 

آنچه در این کتاب آمده است» مجموع مقالات متسلسلی است 
که در سالهاگ 30۱ ۸۲ ۷۰ مجلة گرام/«مکف اسلام» منتشر شده 
است و اکنون به صورت یک کتاب در اختیار خوانندگان محترم قرار 
می‌گیرد. قبلاً پنح جلسه در موسسه اسلامی حسینيهٌ ارشاد تحت همین 
عنوان سخنرانی کرده بودم. بعد از آن بود که علاقه‌مند شدم با تفصیل 
بیشتر به صورت یک سلسله مقالات آنها را منتشر کنم. 

از اول که نام (سیری در نهج‌البلاغه» به آن دادم توحه داشتم که 
کار من حز یک((س» ویک« گزدفن» نام دیگری نمی تواند داشته 
باشد؛ هرگز نمی توان این کوشش مختصر را «تحقیق» نامید. نه وقت و 
فرصت یک تحقیق را داشتم و نه خودم را لایق و شايستهٌ این کار 
می‌دانستم. بعلاوه تحقیق عمیق و دقیق در محتوای نهج‌البلاغه و 
شناخت مکتب علی و همچنین تحقیق در اسناد و مدارک نهح‌البلاغه 
کار یکت فزه تست کار گروه اشت:ولی از باب «ستالایدرک که 
لایترک کله» و به حکم اينکه کارهای کوچک راه را برای کارهای 


ح می‌گوید: «در حال حاضر چهارصدوهشتادواندی خطبه از علی در دست مردم است» 
دص رش کشهمه خی ها کر دورف شده سید رضی ۹ است. یعنی کمتر از 


۷ 


و و ۳۹ ۰ ۳۹ 9 
بزرف بازهی کنده :سیر و کردشن خود را شروع کردم. متأسفم که همین 
سیر هم به پایان نرسید. برنامه‌ای که برای این سیر تنظیم کرده بودم - 
که در فصل سوم کتاب ذکر شده است - به علت گرفتاریهای زیاد 
را ۰ ۰ ۰ فا 7 2 


يا نی ولی سخت آرزومندم. 


قلهک. ۲۵ دیماه ۱۳۵۳ شمسی 
مطابق ۳ محرم‌الحرام ۱۳۹۵ قمری 
مر تضی مطهری 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


کل ال 


سیدرضی و نهج‌البلاغه 

دو امتیاز 

زیبایی و فنصاحت 

جامعیت 

اعترافات دیگران 

نهج‌البلاغه در آئینةُ عصر ما 
شاهکارها 

علی در میدانهای گوناگون 
نگاهی کلی به مباحث نهج‌البلاغه 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


این مجموعه نفیس ... 
این مجموعهٌ نفیس و زیبا به نام (نهج‌البلاغه» که | کنون در دست ماست و 
روزکار از کهته کرون ان تاتفاترات و کنفی بان .و طهور افکار و 
اندیشه‌های نوتر و روشنتر مرتبا بر اززش آن افزوده است» منتخبی از 
((خطابه‌ها) و «دعاها» و («(وصایا» و («نامه‌ها» و «حمله‌های کوتاه» 
مولای متقیان علیط است که به وسیلةٌ سید شریف بزرگوار (رضی» 
(رضوان ال علیه) در حدود هزار سال تن کردا ور تا تاه 

آنچه تردیدناپذیر است این است که علی عی چون مرد سخن بوده 
است» خطابه‌های فراوان انشاء کرده» و همچنین به تناسبهای مختلف 
حمله‌های حکیمانهٌ کوتاه فراوان از او شنیده شده است» همچنان که 
نامه‌های فراوان مخصوصاً در زمان خلافت نوشته است. و مردم مسلمان 
علاقه و عنایت خاصی به حفظ و ضبط آنها داشته‌اند. 

وک کتزیا هت رش ان تیور یی اس وه اس 
(اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری) در جلد دوم مروج الذهب 


۳۲ سیری در نهج‌البلاغه 


تحت عنوان ((فی ذکر لمع من کلامه و اخباره و زهده» 0 


آنچه مردم از خطابه‌های علی در مقامات مختلف حفظ 
کرده‌اند " بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندی می‌شود. علی و 
ان خطابه‌ها را بالبدیهه و بدون یادداشت و پیشنویس انشاء 
می‌کززهه نو موذم؛ هم الفاظ آن را عی‌گرفتند و هم ختملا از آن 


بهر ه‌مند می شدند. 


کت دانشمند خبیر و متتبعی مانند مسعودی می‌رساند که 
خطابه‌های علی چقدر فراوان بوده است. در نهج‌البلاغه تتها ۲۳۹ قسمت 
به نام خطبه نقل شده است» در صورتی که مسعودی چهارصد و هشتاد و 
اندی آمار می‌دهد و بعلاوه اهتمام و شیفتگی طبقات مختلف را بر حفظ و 
نک یش نف 


سید رضی و نهج‌البلاغه 

ید رام تشه تنعل ار پووه تداهش راننی :و 
۳ 

مرش خن شناس بود. ثعالبی که معاصر وی بوده درباره‌اش گفته | ات 


کامل آراسته شده است... او از همه شعرای آل ابیطالب برتر 


۱ برای من معلوم نیست که مقصود مسعودی این است که درمتن کتب حفظ شده است 
و یا مقصود این است که مردم از بر کرده‌اند و یا هر دو قصد شده است. 


کتابی رکه مه ۲۳ 


شا اه ال اتطالی شا هه واه ارت اک 


بگویم در هم قريش شاعری به این پایه نرسیده است. دور از 


سید رضی به خاطر همین شیفتگی که به ادب عموماً و به کلمات 
علی خصوصاً داشته است» بیشتر از زاويهٌ فصاحت و بلاغت و ادب 
به سخنان مولی می‌نگریسته است» و به همین جهت در انتخاب آنها این 
خصوصیت را در نظر گرفته است؟ یعنی آن قسمتها بیشتر نظرش را جلب 
می‌کرده است که از حة بلاطات بللتگ اخاگی داگمته است» و از اين‌رو 
نام مجموعه منتخب خویش را (نهج‌البلاغه» نهاده است» و به همین 
حهت نیز اهمیتی به د #5ماغجذ و مدارکا نداله ایست» فقط در موارد 
معدودی به تناسب خاصی نام کتاپی را می‌برد که آن خطبه یا نامه در آنجا 
امده است. 

در یک مجموعهٌ تاریخی و یا حدیثی» در درحه اول باید سند و 
مدرک مشخص باشد و گرنه اعتبار ندارد» ولی ارزش یک اثر ادیی در 
اف تیان ماوت و ای ان اور ال کی بان کفت 
که سید رضی از ارزش تاریخی و سایر ارزشهای این اثر شریف غافل و 
تنها متوجه ارزش ادبی ان بوده است. 

خوشبختانه در عهدها و عصرهای متأخرتر افراد دیگری در پی 
گردآوری اسناد و مدارک نهج‌البلاغه برآمده‌اند» و شاید از همه مشروحتر 
و حامعتر کتابی است به نام نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغه که در 
حال حاضر به وسیلهٌ یکی از فضلای متتبع و ارزشمند شیعهٌ عراق به نام 


" مقدمهٌ عبده بر شرح نهح‌البلاغه. ص‌‌ ۳ 


۳۴ سیری در نهج‌البلاغه 


محمد باقر محمودی درحال تکوین است. در این کتاب ذی قیمت 
مجموعةٌ سخنان علی ع اعم از خطب؛ اوامر» کتب و رسائل» وصایاء 
ادعیه کلمات قصار جمعآوری شده است. این کتاب شامل نهج‌البلاغه 
فعلی و قسمتهای علاوه‌ای است که سید رضی آنها را اتتخاب نکرده و یا 
در بارش نبوده است+ وظاهر رز نمی از کلمات قصتان عذا رک و 
هس نو اس تا کنون چهار حلد از این کتاب چاپ و 
منتشر شده است. 

این نکته نیز نا گفته تماند که کار گردآوری مجموعه‌ای از سخنان 
علی لح منحصر به سید رضی نبوده است» افراد دیگری نیز کتابهایی با 
نامهای مختلف در این زمینه تألیف کرده‌اند. معروفترین آنها غرر و درر 
آمدی است که محقق ال الدین خوانسازی [ث را به فارسی شرح کرده 
است و اخیراً به همت فاضل متتبع عالیقدر آقای میرجلال‌الدین محدث 
ارموی» از طرف دانشگاه تهران,جلب شده رت رعلی الجندی رئیس 
دانشکده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه‌ای که ب رکتاب علی بن ابیطالب. 
شعره و حکمه نوشته است» چند کتاب و نسخه از این مجموعه‌ها نام 
می‌برد که برخی از آنها به صورت خطی مانده است و هنوز چاپ نشده 
است» از این قرار: 

۱. دستور معالم الحکم» از قضاعی صاحب الخطط. 

۲. نثر اللثالی. این کتاب به وسیلهٌ یک مستشرق روسی در یک حلد 
ضخیم ترحمه 1 رن 

۳. حکم سیدنا علی باه له نسخة خطی در دارالکتب المصریة. 


دو امتیاز 
کلمات امیرالمومنین و از قدیمترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است و 


کتابی رکه مه ۲۵ 


بات هوق امتراز ضا هه یواست دیکی قصاعت فراعت و گر 
چند جانبه بودن و به اصطلاح امروز چند بعدی بودن. هر یک از این دو 
امتیاز به تتهایی کافی است که به کلمات علی‌طب ارزش فراوان بدهد 
ولی توأم شدن ایندو با یکدیگر یعنی اینکه سخنی در مسیرها و میدانهای 
مختلف و احیاناً متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و بلاغت شود 
را در همه آنها حفظ کرده باشد» سخن علی تج را قریب به حد اعجاز 
قرار داده است و به همین جهت سخن علی در حد وسط کلام مخلوق و 
کلام خالق قرار گرفته است و درباره‌اش گفته‌اند: «فوق کلام المخلوق و 
دون کلام الخالق». 


زیبایی 
این امتیاز نهج‌البلاغه برای فردی که سخن‌شناس باشد و زیبایی سخن را 
درک کند» نیاز به توضیح و توصیف ندارد. اساساً زیبایی در ککردنی 
است نه وصف‌کردنی. نهج‌البلاغه پس از نزدیک چهارده قرن برای 
شنوندهٌ امروز همان لطفسوژه طلست و گیوزوگع و حذابیت را دارد که 
پرای مردم آن روز داشته است. ما نمی‌خواهیم در مقام اثبات این مطلب 
براییم؛ به تناسب بحث» گفتگویی دربارهة تأثیر و نفوذ سخن علی در دلها 
و در برانگیختن اعجابها _که از زمان خود آن حضرت تا امروز با اینهمه 
تحولات و تغییراتی که ۳ فکرها و ذوقها بیدا شده ادامه دارد - انجام 
می‌دهیم و از زمان خود آن حضرت آغاز می‌کنيم. 

باران علیح1 خصوصاً آنان که از سخنوری بهره‌ای داشتند» شیفته 
سخنانش بودند. ابن‌عباس یکی از آنهاست. ابن عباس آنچنان که حاحظ 


۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


در البیان و التبیین نقل می‌کند» خود خطیبی زبردست بوده است . 

وی اشتیاق خود را به شنیدن سخنان علی تب و لذت بردن خویش 
وااز مان نف ان رت کیان نم کروه افش عانکه همکام که 
علیط خطبهٌ معروف «شقشقیه» را انشاء فرمود ابن‌عباس حضور 
داشت؛ در این بین» مردی از اهل سواد کوفه نامه‌ای که مشتمل بر مسائلی 
بود به دست آن حضرت داد و سخن قطع شد. علی ی پس از قرائت آن 
نامه با آنکه این‌عباس تقاضا کرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد. ابن‌عباس 
گفت: هرگز در عمر خود از سخنی متأسف نشدم آنچنان که بر قطع این 
سخن متأسف شدم. 

ان عباس در برد یک از امه‌های تایه به عنوان خودش 
صادر شده ک 3 «بعد از سخن پیامبر اکره از هیچ سخنی به 
اندازه این سخن سود نبردم» آ. 

معاوية بن ابی‌سفیان که سرسخت ترین دشمنان وی بوده به زیبایی و 
فصاحت خارقالعادواشگر) یمه رد 

محقن‌بن‌ابی‌محقن به علی مج پشت می‌کند و به معاویه رو می‌آورد 
و برای اینکه دل معاویه را که از کین علیعیّ می‌جوشد خرسند سازد 
گفت: از نزد بی‌زبان‌ترین مردم به نزد تو آمدم. 

آنچنان این چاپلوسی مشمئز کننده بود که خود معاویه او را ادب 
کرد. گفت: وای برتو! علی بی‌زبان‌ترین افراد است؟! قريش پیش از علی 
از فصاحت آگاهی نداشت» علی به قرش درس فصاحت آموخت. 


ج ۱ص ۲۳۰. 
۳ نهح‌البلاغه. بخحش نامه‌هاه شماره ۲" 


کتابی رکه مه ۳۷ 


تأثیر و قوذ 
آنان که پای منبر او می‌نشستند» سخت تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. مواعظ 
وی دلها را می‌لرزانید و اشکها را حاری می‌ساخت. هنوز هم کدام دل 
است که خطبه‌های موعظه‌ای علی‌عیٌ را بخواند و یا گوش کند و به لرزه 
درنياید. سید رضی پس از نقل خطبهٌ معروف «الغراء»! 0 وقتی 
که علی نا اين خطابه را القا کرد بدنها لرزید اشکها جاری شد دلها به 
تبش افتاد! 

همام بن شریح از پاران وی است. دلی از عشق خدا سرشار و روحی 
از آتش معنی شعله‌ور داشت. با اصرار و ابرم از یی« می‌خواهد 
سیمای کاملی از پارشایان ترسیم کند. علی از طرفی نمی‌خواهد جواب 
پاس بدهد و از طرفی می‌ترسد همام تاب شنیدن نداشته باشد لذا با چند 
جملهٌ مختصر سخن را کوتاه می‌کند. اما همام راضی نمی‌شود بلکه آتش 
شوقش تیزتر می‌گردد؛ بیشتر اصرار می‌کند و او را سوگند می‌دهد. علی 
شروع به سخن کرد. در حدود ۱۰۵ صفت ‏ در این ترسیم گنجانید و هنوز 
ادامه داشت. اما هرچه سخن علی ادامه می‌یافت و اوج می‌گرفت» ضربان 
قلب همام پیشتر می‌شد و روح متلاطمش متلاطم‌تر می‌گشت و مانند مرغ 
محبوسی می‌خواست قفس تن را بشکند. ناگهان فریاد هولناکی جمع 
شنوندگان را متوحه خود کرد. فریادکننده کسی جز همام نبود. وقتی که بر 
بالینش رسیدند قالب تهی کرده و جان به جان‌آفرین تسلیم کرده بود. 

علی فرمود: «من از همین می‌ترسیدم. عجب! مواعظ بلیغ با دلهای 
مستعد چنین می‌کند ؟!). این بود عکس العمل معاصران علی در برابر 


۱. خطبه ۸۱. 
۲ به حسب آنچه من شخصاً شمرده‌اي اگر در عدد اشتباه نکرده باشم. 


۲۸ متیر در نهج‌البلاغه 
اعترافات 
علی مج یگانه کسی است بعد از رسول خدا که مردم به حفظ و ضبط 
سخنانش اهتمام داشتند. 

افیا خن مر ی 
ضرب‌المثل است" و در اوایل قرن دوم هجری می‌زیسته است - نقل 
می‌کند که گفت: هفتاد خطبه از خطبه‌های علی عو را حفظ کردم و پس 
از آن ذهنم جوشید که جوشید. 

علی‌الجندی نیز نقل می‌کند که از عبدالحمید پرسیدند: چه چیز تو را 
به این یایه از بلاغت اند کف لا «حفظ کلام الاصلع» ‏ از برکردن 
ان 

عبدالرحیم‌بن نبا ته ضرب‌المثل خطبای عرب است در دور اسلامی. 
وی اعتراف می‌کند که سرمایهٌ فکری و ذوقی خود را از علی سل گرفته 
است. وی به نقل ابن‌ابی‌الحدید در مقدمهٌ شرح نهج‌البلاغه می‌گوید: 


همانها برای من گنجی پایان ناپذیر بود. 


حاحظ ادیب سخندان و سخن‌شناس معروف که از نوابغ ادب است 
و در اوایل فرن سوم هحری می زیسته استت و کتاب البیان و التبيین وی 


۱. وی کاتب مروان بن محمد آخرین خلیفهٌ اموی است. ایرانی‌الاصل و استاد ابن مقع 
دانشمند و نویسنده معروف است. درباره‌اش گفته‌اند: نویسندگی با عبدالحمید اغاز 
شد و با ابن‌العمید پایان یافت. ابن‌العمید وزیر ال‌بویه بود. 

۲ اصلع یعنی کسی که موی جلو سرش ریخته است. عبدالحمید با اينکه عملاً فضیلت 
و کمال مولی را اعتراف می‌کند. به حکم وابستگی اموی نام ان حضرت را با تعبیر 
طنزآمیزی می‌آورد. 


کتابی شگفت ۳۹ 


یکی انار کات شهار کانه افب از استذافت مکی تفر کات 
خویش ستایش و اعجاب فوق‌العادةُ خود را نسبت به سخنان علی نج 
اظهار می‌دارد. 

از گفته‌های وی بر می‌آید که در همان وقت سخنان فراوانی از 
علی اج در میان مردم پخش بوده است. 

در جلد اول البیان و التبیین " ری و عقیدهُ کسانی را نقل می‌کند که 
صمت و سکوت را ستایش» و سخن زیاد را نکوهش کرده‌اند. حاحظ 
ِ 


سخن:زیاد که نکوهش شده است,سخن ببهوده است نه 


نیز سخن فراوان داشته‌اند. 


حاحظ در همان احلد اول " این حملهٌ معروف را از علی ی نقل 
می‌کند: یه کل اف ما یه ". آنگاه پیش از نیم صفحه این جمله را 
اص 
ستایش می‌کند و می‌گوید: 


وه کتان نا کر هه اون بک ماه تاه کاف بل که کتایگ 


بود. بهترین سخن آن است که کم آن, ثو را از بسیارش پی‌نیاز 


۱ سه رکن دیگر عبارت است از: ادب الکاتب ابن قتیبه» الکامل مبرد. النوادر اپی علی 
قالی. مقدمهٌ البیان و التبیین. نقل از مقدمهّ ابن خلدون. 

۲ ص ۲۰۲ . 

۳ ص ۰۸۲ 

۴ ارزش هر کسی همان است که می‌داند. نهح‌البلاغه. حکمت ۸۱. 


۳۰ سیری در نهج‌البلاغه 


کند و معنی در لفظ پنهان نشده باشد بلکه ظاهر و نمودار باشد. 
ه ۳ 


و کان‌اللّه عوجلّ قد البسه من الملالة و غشّاه من نوراکة 
علی حسب نی صاحبه و تقوا قائله. 

گویا خداوند جامه‌ای از جلالت و پرده‌ای از نور حکمت 
متناسب با نیت پاک و تقوای گوینده‌اش, بر این جمل کوتاه 


پوشانیده است. 


حاحظ در همین کتاب. آنجا که می خواهد درباره سخنوری صعصعة 
بن صوحان ۱ بحث کند می‌گوید: 


وی از اکابر اصحاب امیرالمومنین است و از خطبای معروف است. هنگامی که مولیل 
پس از عثمان خلیفه شد. خطاب به ان تعط رات کفیت: «رَئنْتَ امه و مازائتی و 
رفعتّها و ما رفعتک و می الک وخ منک للها» یعنی تو با قبول خلافت به آن زینت 
بخشیدی و حلال دادی اما خلافت تو را زینت نبخشید و حلال نداد تو به حلافت 
رفعت دادی و مقامش را بالا بردی ولی خلافت به تو رفعت نداد و مقام تو را بالا نبرد؛ 
خلافت به تو نیازمندتر است از تو به خحلافت. 

صعصعه حزء افراد معدودی است که در شب وفات امیرالموّمنین در تشییع حنازه ان 
حضرت و مراسم تدفین او در دل تاریک شب شرکت کرد. صعصعه پس از پایان تدفین 
کنار قبر علیقّ ایستاده یک دست روی قلب متهیج و پر تبش خود گذاشت و با 
دستی دیگر مشتی از خاک برداشت و برسر خود ریخت و خطابه‌ای پرشور و پرهیجان 
در مجمع خاندان و یاران خاص علی ع ایراد کرد. مرحوم مجلسی در جلد نهم بحار 
باب شهادت امیرالمومنین طط آن حطابة عالی را نقل کرده است: 


کتابم رکه » ۷۳۹ 
۹ ۶ ‌ ۲ ۳ ۳ 0 1 
سید رضی جملةً معروفی در ستایش و توصیف سخنان مولیع 

ورر در و 


کان امیرالومنین مس مشرع‌الفصاحة و موردها و عنه اخذت 
قوانینها و علی امثلته حذا کل قائل خطیب و بکلامه استعان کل 
واعظ بلیغ و مع ذلک فقد سبق و قصرواء و نقّم و تأْحُروا. لا 
کلامه و الکلام اّذی علیه مسحةٌ من العلم الامی و فیه عبقة 
من الکلام النبوی. 

امیرالمژ میا خر فصاح و طایشط زادگاه بلاغت است. 
اسرار مستور بلاغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین آن از او 
اقتباس شد. هر گویندهُ سخنور از او دنباله‌روی کرد و هر واعظ 
سخندانی از سخن او مدد گرفت. درعین حال به او نرسیدند و 
از او عقب ماندند. بدان جهت که بر کلام او نشانه‌ای از دانش 


خدایی و بویی از سخن نبوی موجود است. 


این اپی‌الحدید از علمای معتزلی قرن هفتم هجری است. او ادیبی 
ماهر و شاعری چیره‌دست است و چنانکه می‌دانيم سخت شيفتهٌ کلام 
مولی است و مکرر در خلال کتاب خود شیفتگی خویش را ابراز می‌دارد. 
در مقدمهٌ کتاب خویش می‌گوید: 


به حق. سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق 


فراتر خوانده‌اند. مردم همه دو فن خطابه و نویسندگی را از او 


۳ سیر ی در نهج‌البلاغه 


فراگرفته‌اند... همین کافی است که یک دهم بلکه یک بیستم 
آنچه مردم از سخنان علی گرد آورده و نگهداری کرده‌اند. از 
سخنان هیچکدام از صحابةٌ رسول اکرم -با آنکه فصحایی در 
میان آنها بوده است - نقل نکرده‌اند. و باز کافی است که مردی 
اند ضا حظ در الییانق این و ساین کست خوشی مفایشکر 


اوستت: 


این ابی الحدید در جلد چهارم کتاب خود در شرح نامه امام به عبداللّه 
بن عباس پس از فتح مصر به دست سپاهیان معاویه و شهادت محمدین 
ابی‌بکر» که امام خبر این فاجعه را برای عبداللّه به بصره می‌نویسد ! 


می‌گوید: 


فصاحت را ببین که چگونه افسار خود را به دست این مرد داده 
و مهار کنوگر) مهم ی نظم عجیب الفاظ را تماشا کن؛ 
یکی پس اه بگرههدا این وپواختیار ار قرار می‌گیرند. 
مانند چشمه‌ای که خود به خود و بدون زحمت از زمین بجوشد. 
فان هو یمه توق خن تک سر رگ 
می‌شود. با هیچ حکیمی برخورد نکرده است اما سخنانش در 
حکمت نظری بالادست سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته 
نا اه بحکیت یی با همست زبا اربتاظ 
بالاتر رفته است؛ میان شجاعان و دلاوران تربیت نشده است 


۱ نامه با این حمله آغاز می‌شود:«آا دقن مضو قد ای و مد بنْ آبی بر - 
رَحمه 2 له -قد اشتشهد» .نهج‌البلاغه. نامه ۳۵ از بخش نامه‌ها. 


کتابی ک مه ۷۳۳ 


شجاعترین بشرزق از کاز در آمد که ببروی زین مراد رفنتة 
اه وا هو تا ان کعای ابستیا 
مقایسه کرد. علی مافوق افراد بشر است». این مرد فصیحتر از 
و و وف اه اه اهر امق ال ایک 
قریش که قبیلة او بودند افصح عرب نبودند؛ افصح عرب 


«جرهم» است هر چند زیرکی زیادی ندارند... 


در آیینه این عصر 
از چهارده قرن پیش تا کنون» جهان هزاران رنگ به خود گرفته. فرهنگها 
تغییر و تحول یافته و ذائقه‌ هد در 9سفتهالات, ممکن است کسی 
پیندارد که فرهنگ قدیم و ذوق قدیم سخن علی را می‌پسندید و در 
برابرش خاضع بوده فکر وذوق جدید به نحو دیگری قضاوت می‌کند. اما 
باید بدانیم که سخن علی ع چه از نظر صورت و چه از نظر معنی محدود 
به هیچ زمان و هیچ مکانی نیست؛ انسانی و جهانی است. ما بعداً در این 
باره بحث خواهیم کرد. فعلاًبه موازات اظهار نظرهایی که در قدیم در این 
زمینه شده است. اظهار نظرهای صاحب‌نظران عصر خود را اندکی 
کی کی 

مرحوم شیخ محمد عبده» مفتی اسبق مصر از افرادی است که 
تصادف و دوری از وطن او را با نهج‌البلاغه آشنا می‌کند و اين آشنایی به 
شیفتگی می‌کشد و شیفتگی به شرح این صحیفةٌ مقدس و تبلیغ آن در 
میان نسل جوان عرب منجر می‌گردد. 

وی در مقدمةٌ شرح خود می‌گوید: 


۳۴ سیری در نهح‌البلاغه 
در همدٌ مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آنکه معتقد است 
سخن علی مج بعد از قرآن و کلام نبوی شریفترین و بلیغترین 


علی‌الجندی» رئیس دانشکده علوم ور دانشگاه قاهنه درسفزید 
کتاب علی‌بن ابیطالب. شعره و حکمه دربارهُ تثر علی‌عب می‌گوید: 


نوعی خاط۳۳ جات موسیقلاکهگ#راعماق احساسات پنجه 


که می‌توان انرا «شعر منثور» نامید. 
وی از قدامةین حعفر نقل می‌کند که گفته است: 


برخی در سخنان کوتاه توانایند و برخی در خطبه‌های طولانی. 
و علی در هر دو قسمت برهمه پیشی گرفته است. همچنان که 


طه‌حسین» ادیب و نویسندهً معروف مصری معاصرء در کتاب علی و 
نتوه:داستان مردی را تقل می‌کند که در بفریان ی بحما دیخار ترذیه 
یب ۰ و 3 
می‌شود با خود می‌گوید چطور ممکن است شخصیتهایی از طراز طلحه و 
زبیر برخطا باشند؟! درد دل خود را با خود علی ام در میان می‌گذارد و 
مه م2 ۳ 2 ۰ 


کتابم رکه مه ۳۵ 


تک تلبوش عَلیک. لد ان رز الباطل لایغرفان بْدار الٌجال, 
اغرف ام تفرف هل و اعرف الباطل تخرف ال 


یعنی تو سخت در اشتباهی» تو کار واژگونه کرده‌ای. تو به جای اینکه حق 
و باطل را مقیاس عظمت و حقارت شخصيتها قرار دهی» عظمتها و 
حقارتها را که قبلاً با پندار خود فرض کرده‌ای» مقیاس حق و باطل 
قرارداده‌ای. تو می‌خواهی حق را با مقیاس افراد بشناسی! برعکس رفتار 
کن. اول خود حق را بشتاشن» آن‌وقت اهل حق زا خواهی شناخت؛ خود 
باطل را بشناس» آن‌وقاك اه باطللارا خراهی/شنالهت. آن‌وقت دیگر 
اهمیت نمی‌دهی که چه کسی طرفدار حق است و چه کسی طرفدار باطل» 
و از خطا بودن آن شخصیتها در شگفت و تردید نخواهی بود. 
طه‌حسین پس از نقل جمله‌های بالا می‌گوید: 


من پس از وحی و سخن خداء جوابی پرجلال‌تر و شیواتر از 


این جواب ند ید ه و نمی‌شناسم. 


مکی راون ماش وه مالس ان بکی عیگر ار تسد وان 
زیردست عرب در عصر حاضر است. در حلسه‌ای که به افتخار او در مصر 
دا تشکیا شده بود» یکی از حضار می‌رود پشت تریبون و ضمر سشان 
ی و دو نفر در تاریخ اسلام پیدا شده‌اند که به حق شایسته‌اند 
ام )تمعن اس فده اب شش کوب 

7 ۰ ۳ 3 و 2 

شکیب ارسلان با ناراحتی برمی‌خیزد و يشت تریبون قرار می‌گیرد و 
از دوستش که چنین مقایسه‌ای به عمل آورده گله می‌کند و می‌گوید: 


۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


من کجا و علی‌بن ابیطالب کجا! من بند کفش علی هم به حساب 
بی انم 


میخائیل تعیمه» نویسنده مسیحی معاصر لبنانی» در مقدمهٌ کتاب 
الامام علی تألیف جرج جرداق مسیحی لبنانی» می‌گوید: 


علی تنها در میدان جنگ قهرمان نبود. در همه‌جا قهرمان بود: 
درصفای دل "پا کی وجدان, چذابیت,سحرآمیز بیان انسانیت 
واقعی, حرارت ایمان؛ آرامش شکوهمند. باری مظلومان, 
تسلیم حقیقت بودن در هر نقطه و هرجا که رخ بنماید. او در همه 
این میدانها قهرمان بود. 


سخن شود را پایان می‌دهیم و بیش از این به تقل ستایش افراد و 
اشخاص نمی‌پردازيم. ستایشگر سخن علی تا ستایشگر خود است. 
مادح خورشید» مداح خود است 

که دو چشمم روشن و نامرمد است 

سخن خود را در این زمینه به سخن خود علیغیّ پایان می‌دهیم: 

روزی یکی از اصحاب علیطی خواست خطابه‌ای ایراد کند» 
نتوانست و زبانش به اصطلاح بند آمد. علی فرمود: 


همانا زبان پاره‌ای از انسان است و در اختیار ذهن او. اگر ذهن 


۱ این داستان را دانشمند معاصر محمد حواد مغنیه مقیم لبنال؛ در احتفالی که به افتخار 
ایشان در مشهد مقدس در چند سال پیش تشکیل شده بوده است نقل کرده بودند. 


کتابی ک مه ۷۳۷ 


نجوشد و وایس رود از بان کاری ساخنه پیست» اما آنگاه که 


ذهن باز شود مهلت به زبان نمی‌دهد. 
سپس فرمود: 


وا مرا الکلام و فینا میت غروه و علینا مَدلت 
صوله. 
همانا ما فرماندهان سپاه سخنیم, ريش درخت سخن در میان 


ما دویدطو جاگگرفته طاشاخه خایش گر سر ما آویخته است. 


حاحظ در البیان و التبیین از عبدالله‌بنالحسن‌بن‌علی(عبدالّه محض) 
نقل می‌کند که علی 2 فرموده اس 


ما به پنج خصلت از دیگران ممتازیم: فصاحت., زیبایی 
میا رن 


اکنون درباره خصیصه دوم سخنان علی» یعنی جند بعدی [بودن] 
معانی آن که موضوع اصلی این سلسله مقالات است وارد بحث می‌شویم. 


۱ نهح‌البلاغه بخش خطبه‌ها. خطبهٌ ۲۳۱. 
۲ج ۲ص ۹٩‏ 


را 


هر ملتی کم وبیش در میان خود از نظر ادبی آثاری دارد که برخی از آنها 
شاهکار به شمار می رود. بگذریم از برخی شاهکارهای دنیای قدیم در 
یونان و غیریونان و برخی شاهکارهای ادبی قرون جدید در ایتالیا و 
انگلستان و فرانسه و غیره؛ گفتگو و قضاوت دربارة آنها را بر عهده کسانی 
می‌گذاریم که با آن ادبیات آشنا هستند و شایستگی داوری دربارة آنها را 
دارند. سخن خود را محدود می‌کنيم به شاهکارهایی که در زبان عربی و 
فارسی وجود دارد و کم و بیش می‌توانیم آنها را درک کنیم. 

البته قضاوت 6 دربارهٌ شاهکارهای زبان عربی و فارسی خاصه 
ادبا و اهل فن است؛ ولی این اندازه مسلم است که هر یک از این 
شاهکار‌ها از یه خاصی شاهکار استه ازاهجه ها اونه ارت 
صحیح تر: هر یک از خداوندان این شاهکارها تنها در یک زمینهٌ خاص و 
محدود توانسته‌اند هش تما تین :کمتن؟ در واقع استعداد هنری‌شان در یک 


زمينة معین و محدود بوده است و اگر احیاناً از آن زمینه خارج شده‌اند» از 


کتابی شگفت ۳۹ 


آسمان به زمين سقوط کرده‌اند. 

در زبان فارسی شاهکارهایی وجود دارد: در غزل عرفانی» غزل 
عادی» پند و اندرز تمثیلات روحی و عرفانی» حماسه» قصیده و غیره» 
ولی چنانکه می‌دانیم هیچ یک از شعرای ما که شهرت حهانی دارند در 
همه این رشته‌ها نتوانسته‌اند شاهکار به‌وحود آورند. 

شهرت و هنر حافظ در غزل عرفانی» سعدی در پند و اندرز و غزل 
معمولی» فردوسی در حماسه مولوی در تمثیلات و نازک‌اندیشی‌های 
روحی و معنوی» خیام در بدبیتی فلسفی و نظامی در چیز دیگر است» و به 
همین جهت نمی‌توان آنها را با هم مقایسه کرد و میانشان ترجیح قاثل 
شد. حدا کثر این است که گفته شود هرکدام از اینها در رشتهُ خود مقام اول 
را واجد است. هریک از این نوابغ اگر احیاناً ازرشته‌ای که در آن استعداد 
داشته‌اند خارج شده‌اند» تفاوت فاحشی میان دو نوع سخن انها ملاحظه 
شده است. 

شعرای عرب» چه در دور حاهلیت و چه در دوره اسلام» نیز 
جنین‌اند. 

در نهج‌البلاغه آمده است که از علیعمِ سژال شد: شاعرترین 
شاغران غزت کیت : ایشان وا دادند: 


ارم یروا نی لب نف لاه عند تست 
این شاعران در یک میدان اسب نتاخته‌اند تا معلوم شود 


کدامیک گوی سبقت ربوده‌اند. 


1 فرمود: 


۴۰ سیری در نهج‌البلاغه 


پن لا ۱ 


فان کان ر لاد قاللک الضلیل 
اگر ناچار باید اظهار نظری کرد. باید گفت آن پادشاه تبهکار 


مم 
می‌کند. می کوید: 


علی عم در ماه رمضان هر شب مردم را به شام دعوت می‌کرد 
و به آنها گوشت می‌خورانید. اما خود از غذای آنها نمی‌خورد. 
پس از صرف شام برای آنها خطابه می‌خواند و موعظه می‌کرد. 
یک ش بان گر حالی له منطافولاصرف غذا بودند. 
دربارهُ شاعران گذشته به بحث پرداختند. علی پس از صرف 
لا خی کفت ی دیف مه کر وت کار شم دیخ اه 
مایٌ حفظ و نگهداری شما تقواست. ادب زیور شماست و حلم 
حصار آبر وشات نک چم وکود به ابرالسود دوئلی - که 
جزء حاضران بود و قبلاً در بحث دربارة شاعران شرکت کرده 
بود - و گفت: بگو ببینم عقیده تو دربارژ شاعرترین شاعران 
چیست؟! ابوالاسود شعری از ابودژاد ایادی خواند و گفت: به 
عقیدهُ من این شخص از همه شاعرتر است. علی فرمود: اشتباه 
کرده‌ای, چنین نیست. مردم که دیدند علی دربارُ موضوعی که 
قبلاً مورد بحث آنها بود اظهار علاقه می‌کند. یک‌صدا فریاد 
کردند: شما نظر بدهید یا امیرالمژمنین. شما بفرمایید که 


کتابی ک مه 


۳۱ 


تواناترین شاعران کیست؟ علی فرمود: قضاوت دربارة این 
موضوع صحیح نیست, زیرا اگر در مسابقةٌ شعری همه آنها در 
یک جهت سیر کرده بودند ممکن بود دربار؛ آنها داوری کرده, 
برنده را معرفی کنیم. اگر لازم باشد حتماً اظهار نظری بشود 
باید بگوییم آن کس که نه تحت تاثیر میل شخصی و نه تحت 
تأثیر پیم و ترس پلکه صرفا تحت تأثیر وه خیال و ذوق 
شعری سروده است بر دیگران مقدم است. گفتند: یا 
امیرالمزمنین! آن کیست؟ گفت: پادشاه تبهکار امرژالفیس. 
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می‌گویند که از یونس» نحوی معروف پرسیدند: بزرگترین شاعر 


امروالقیس اذا رکب و النابغة اذا هرب و زهیر اذا رغب و 
الاعشی اذا طرب. 

بزرگترین هاگ واه داتس امس ‌انگاه که سوار شود (یعنی 
در وقتی که احساسات دلاوری و شجاعتش تحریک شود و 
بخواهد حماسه بگوید) و دیگر نابغةٌ ذبیانی است اما آنگاه که 
خود دفاع کند. و زهیر بن ابی سلمی است آنگاه که چیزی را 
دوش یدآودر و جغواهد توضیف کنلم آعشی است انگاه کاب 


طرب آید. 


مقصود این مرد این است که هر یک از این شاعران در زمینهٌ معین 
استعداد دارند و شاهکارهایی که به وحود آورده‌اند تنها در همان زمیته 


۴۳۲ سیری در نهج‌البلاغه 


معین است که استعداد آن را داشته‌اند؛ هر کدام در رشتهٌ خود اول‌اند و 


هیچکدام در اد دیگری نبوغی به حرج نداده‌اند. 


علی در میدانهای گونا گون 
از امتیازات برحستهٌ سخنان امیرالمومنین که به نام (نهج‌البلاغه» امروز در 
دست ماست این است که محدود به زمينهٌ خاصی نیست. علی به تعبیر 
خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است» در میدانهای گونا گون که 
احیانا بعضی با بعضی متق9 ۵9 - تکاو رت گلوبه حولان آورده است. 
نهج‌البلاغه شاهکار است اما نه تنها دریک زمینه مثلا موعظه یا حماسه یا 
فرضاً عشق و غزل پا مدح و هجا و غیره بلکه در زمینه‌های گونا گون که 
شرح خواهیم داد. 

اینکه سخن شاهکار باشد ولی دریک زهینه البته زیاد نیست و 
انکفیت شمار اشتوفی ند رش خافرفست: هزیر زشتدهای کرت کوان 
باشد ولی در حد معمولی نه شاهکان فراوان است ولی اینکه سخنی 
شاهکار باشد و در عین حال محدود به زمينه خاصی نباشد از مختصات 
نهج‌البلاغه است. 

بگذریم از قرآن کریم که داستانی دیگر است»کدام شاهکار را 
می‌توان پیدا کرد که به اندازهُ نهج البلاغه متنوع باشد؟! 

وت وی سخن هرکس به همان دنیایی تعلق دارد که 
روح گوینده‌اش به آنجا تعلق دارد. ی مرت نی ار 
دارد نشانهٌ روحیه‌ای است که در انحصار یک دنیای بخصوص نیست. و 
چون روح علی محدود به دنیای خاصی نیست (در همه دنیاها و جهانها 
حضور دارد و به اصطلاح عرفا «انسان کامل» و «کون حامع» و «جامع 
همه حضرات» و دارندهٌ همه مراتب است) سخنش نیز به دنیای خاص 


کتابی رکه مه ۴۳ 


محدود نیست. از امتیازات سخن علی این است که به اصطلاح شایع عصر 

خاصیت همه جانبه بودن سخن علی و روح علی مطلبی نیست که 
تازه کشف شده باشد مطلبی است که حداقل از هزار سال پیش اعجابها 
وآیرش آنکته نت ری کهیه شراز سال مش تعلی مارد موجه 
این نکته و شيفتةٌ آن شتا 2 


از عجایب علی که منحصر به خود اوست و احدی با او در این 
جهت شریک نیست این است که وقتی انسان در آن گونه 
سخناش که در زهلٌ و موعظه تنب اپیت تأمل می‌کند و موقتاً 
از یاد می‌برد که گویند؛ این سخنء خود شخصیت اجتماعی 
عظیمی داشته و فرمانش همه‌جا نافذ و مالک‌الرقاب عصر 
خویش بوده ابست, یک نمیی‌کند,که یی سخن از آن کسی است 
که جز زهد و کناره گیری چیزی را نمی‌شناسد و کاری جز 
عبادت و ذکر ندارد. وش خانه پا دامن کوهی را برای انزوا 
اختیار کرده. جز صدای خود چیزی نمی‌شنود و جز شخص 
خود کسی را نمی‌بیند و از اجتماع و هیاهوی آن بی‌خبر است. 
کسی باور نمی‌کند که سخنانی که در زهد و تنیّه و موعظه تا این 
حد موج دارد و اوج گرفته است از آن کسی است که در میدان 
بر ک اقب اشرکر فرومی ره شیک درا هت او آشت و 
آماد6بریودن سس دشمی آشت دلیر ان رابشع که هی افکند زار 
دم تیغش خون می‌چکد. و در همین حال این شخص 
زاهد ترین زهاد و عابدترین عباد است. 


۳۳ 


سید رضی آنگاه می‌گوید: 


سیری در نهج‌البلاغه 


من این مطلب را فراوان با دوستان در میان می‌گذارم و اعجاب 
آنها را بدین وسیله برمی‌انگیزم. 


شیخ محمد عبده نیز تحت تأثیر همین جنبهٌ نهج‌البلاغه قرار گرفته 
است. تغییر پرده‌ها در نهج‌البلاغه و سیر دادن خواننده به عوالم گونا گون» 
بیش از هر چیز دیگر موزد توججه و اعجاب او قرار گرفته است چنانکه 
خود او در مقدمه شرح نهج‌البلاغه اظهار می‌دارد. 

قطع نظر از سخنان علی» به طور کلی روح علی یک روح وسیع و 


همه حانبه و چند بعدی است. و همواره به این خحصلت ستایش شده 


است. او زمامداری است عادل» عابدی اشت شب‌زنده‌دان در محراب 


عبادت گریان و در میدان نبرد خندان است» سربازی است خشن و 
سرپرستی است مهربان و رقیق‌القلب» حکیمی است ژرف‌اندیش 
فرماندهی است لایق. او هم معلم است و هم خطیب و هم قاضی و هم 
مفتی و هم کشاورز و هم نویسنده. او انسان کامل است و برهمهٌ دنیاهای 


روحی بشریت محیط است. 


۱ ۰ ۳ -- ۳ 
صفی‌الدین حلی متوفی در قرن هشتم هجری» در باره‌اش می‌گوید: 


حمعت فی صفاتک الاضداد 
۱ 
ما جججن هی ی 3 
حلق یخجل النسیم من اللطف 
حل معناک ان تحیط به 


و لهذا عرّت لک الانداد 
فاتک ناسک فقیر حواد 
ولا حاز مئلهن العباد 
و بأس یذوب منه الجماد 
الشعر و بحصی صفاتک النقاد 


از همه اینها گذشته» نکتهٌ حالب دیگر این است که علی ط با 


کتابی رکه مه ۴۵ 


اینکه همه دربارهٌ معنویات سخن رانده است؛ فصاحت را به اوج کمال 
رسانیده است. علی از می و معشوق و یا مفاخرت و امثال اینها - که 
میدانهایی باز برای سخن هستند - بحث نکرده است.بعلاوه» او سخن را 
برای خود سخن و اظهار هنر سخنوری ایراد نکرده است. سخن برای او 
وسیله بوده نه هدف؛ او نمی‌خواسته است به این‌وسیله یک اثر هنری و 
یک شاهکار ادبی از خود باقی بگذارد. بالاتر اینکه سخنش کلیت دارد؛ 
محدود به زمان و مکان و افراد معینی نیست؛ مخاطب او «انسان» است و 
به همین حهت نه مرز می‌شناسد و نه زمان. همه اینها میدان را از نظر 
شخص سخنور محدود و خود او را مقید می‌سازد. 

عمده جهت در اعجاز لفظی قرآن کریم این است که با اینکه یکسره 
موضوعات و مطالیش با موضوعات سخنان متداول عصر خود مغایر است 
و سرفصل ادبیات حدیدی است و با حهان و دنیای دیگری سروکار دارد؛ 
زیبایی و فصاحتش در حد اعجاز است. نهجالبلاغه در این حهت نیز مانند 
سایر حهات متأثر از فاد کت ند فران است. 


مباحث و موضوعات در نهج‌البلاغه 

مباحث و موضوعاتی که در نهج‌البلاغه مطرح است و رنگهای مختلفی به 
این سخنهای آسمانی داده است» زیاد است. این بنده ادعا ندارد که بتواند 
نهج‌البلاغه را تجزیه و تحلیل کند و حق مطلب را ادا نماید» فقط در نظر 
دارد نهج‌البلاغه را با این دید مورد بررسی قرار دهد و شک ندارد که در 
آینده کسانی بیدا خواهند شد که حق مطلب را بهتر ادا کنند. 


نگاهی کلی به مباحث و مسائل نهج‌البلاغه 


۴۶ سیری در نهج‌البلاغه 


است: 

وه 

ار 

۳ حکومت و عدالت 

۴ اهل‌البیت و خلافت 

۵ موعظه و حکمت 

۶ دنیا و دنیاپرستی 

۷ حماسه و شحاعت 

۸ ملاحم و مغیبات 

٩‏ دعا و مناحات 

۰ شکایت و انتقاد از مردم زمان 

۱ اصول احتماعی 

۲ اسلام و قرآن 

۳. اخلاق و تهذیب نفس 

۴ شخصیتها 

و یک سلسله مباحث دیگر. 

بدیهی است که همان طوری که عنوان مقالات نشان می‌دهد (سیری 
در نهح‌البلاغه) این بنده نه ادعا دارد که موضوعات بالا جامع همه 
موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه طرح شده‌اند و نه مدعی است که بحث 
دربارهٌ موضوعات نامبرده را به پایان خواهد رسانید و نه دعوی شایستگی 
چنین کاری را دارد. آنجه در این مقالات ملاحظه می‌فرمایید از حد یک 
نگاه تجاوز نمی‌کند. شاید بعدها توفیق حاصل شد و بهره بیشتری از این 
گنجینهُ عظیم حاصل گشت و يا دیگران چنین توفیقی به دست خواهند 


بل دوم 


ااستات و ورام | طری 


عقل شم 
ارزش تعقلات فلسفی در مسائل ماوراءالطبیعی 
ارزش مطالعه در آثار و آیات 

مسائل تعقلی محضص 

ذات و صفات پروردگار 

ذات حق 

وحدات حق. وحدت عددی نبست 

اولیت و آخریت ظاهریت و باطنیت 

مقایسه و داوری: 

نهج‌البلاغه و اندیشه‌های کلامی 

نهج‌البلاغه و اندیشه‌های فلسفی یونانی 
نهج‌البلاغه و اندایشه‌های فلسفی غرب 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


ااستات و راو رام | طبر 


توحید و معرفت 
یک بخش از بخشهای اساسی نهج‌البلاغه مسائل مربوط به الهیات و 
ماوراءالطبیعه است. در مجموع خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصان در 
حدود چهل وبت دُرباوهایل مطالب بخث شده اشت. البته بعضی از این 
موارد حمله‌های کوتاهی ال ۳۳لا چند سطر و احیاناً چند صفحه 
است. 

بحثهای توحیدی نهج‌البلاغه را شاید بتوان اعجاب‌انگیزترین 
بحثهای ان دانست. بدون مبالغه » این بحئها با توحه به مجموع شرایط 
پدیدامدن انها در حد اعجاز است. 

بحثهای نهج‌البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است. قسمتی از 
آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهی است. در اين 
قسمت گاهی نظام کلی آسمان و زمین را مطرح می‌کند» گاه موجود معینی 
را مثلاً (حفاش» يا «طاووس» پا (مورچه» را مورد مطالعه قرار می‌دهد 
و آثار آفرینش یعنی دخالت تدبیر و توحه به هدف را در خلقت این 
موخودات ارانه م‌دهدرها رای اشکه نمونه‌ایداز ای قسمت به دست 


۵۰ سیری در نهج‌البلاغه 


داده باشیم بیان آن حضرت را در مورد ((مورچه» نقل و ترحمه می‌کنیم. 
در خطبه ۱۸۲ چنین آمده است: 

لا یرون ضغیر من کیت آخگم له ان تزکیبه 

قَلن له السَفْع و ابر وسوی له العظم و البَِرَ؟ انظروا اق 
الق مرها ولا یا با 4 تال بحظ الب 
وّلامشتدرزک فک کیت دبّتْ علی آزضها و وصبّت عل رزقها, 
ان الی چخرها وگ تفدها ق مستت*ها: تتغ ی خزها ده 
و ق وزدها لصدرها مَکُْفولة برژقهاء مَرروقة بوفقها, 
لاب ففلهاانتان. لاخرمهالبان, ولو قالطَمَا الیایس و 
جرا محامس. وَوفَکرتَ ی جاری اکلها وق لها و شفلها, و 
نف نْ شراسیف ها و ما اس نس عیضها و 4 ها 
آیا در مخلوق کوچک او دقت نمی‌کنند؟ چگونه به خلقتش 
استحکام بو را استوار ساخته به او دستگاه 
شنوایی و بینایی عنایت کرده و استخوان و پوست کامل داده 
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استت ؟ 

در مورچه با این جنه کوچک و اندام لطیف بينديشید. آنچنان 
کوچک است که نزدیک است با چشم دیده نشود و از انديشه 
غایب گردد. چگونه با این جنةٌ کوچک روی زمین می‌جنبد و 
برجمع روزی عشق می‌ورزد و دانه را به لانة خود حمل می‌کند 
و در انبار نگهداری می‌نماید. در تابستانش برای زمستانش 
گردامی ورد و هنگام وروی آقام رسای فان زین آمدین 
را پیش‌بینی می‌کند. اینچنین موجود اینچنین روزی‌اش 
تین متوه و یی ها هه شتسد وین مان هر کر او 


الهیات و ماوراء الیعه ۵۱ 


از یاد نمی‌برد» ولو در زير سنگ سخت باشد. اگر در مجرای 
ورودی و خروجی غذا و در ساختمان شکم او و گوش و چشم 
او که در سرتن قرار:داده شنده تفکر ن تفقیق کتی و انها زا 
کقی کی کت داز شکفت و آهی رفت: 


ولی بیشتر بحنهای نهج‌البلاغه دربارة توحید» بحثهای تعقلی و فلسفی 
تتر اوج فوق‌العاد؛ نهج‌البلاغه در این بحنها نمایان است. در بحنهای 
توحیدی تعقلی نهج‌البلاغه آنچه اساس و محور و تکیه گاه همه بحنها و 
استدلالها و استتتاحهاست» اطلاقّو لاتدی و احاطةٌ ذاتی و فیومی حق 
است. علی طط در ال قسطت دا سخن را داد اس؛ نه پیش از او و نه 
بعد از او کسی به او نرسیده است. 

مسئلةٌ دیگر (بساطت هو نفیل هردگونه "کثرت و تجزی و نفی 
هرگونه مغایرت صفات حق با۳9 ۳۳۳۳دک این قسمت نیز مکرر 
بحث به میان آمده اسظا! 

یک سلسله مسائل عمیق و بی‌سابقهٌ دیگر نیز مطرح است از قبیل: 
اولیت حق در عین آخریت او و ظاهریت او در عین باطنیتش؛ تقدم او بر 
زمان و بر عدد و اینکه قدمت او قدمت زمانی و وحدت او وحدت عددی 
نیست» علو و سلطان و غنای ذاتی حق» مبدعیت او و اینکه شأنی او را از 
شأن دیگر شاغل نمی‌شود کلام او عين فعلش است» حدود توانایی عقول 
بر ادراا ک او و اينکه معرفت حق از نوع تجلی او بر عقول است نه از نوع 
احاطةٌ اذهان بر یک معنی و مفهوم دیگر سلب جسمیت و حرکت و 
سکون و تغییر و مکان و زمان و مثل و ضد و شریک و شبیه و استخدام 
ات ملد فداوتاق مق و او از اوه و یک سلسله مسائل درک گنه 
حول و قوهٌ الهی برای هریک از اینها نمونه‌ای ذ کر خواهیم کرد. 

اینها مباحثی است که در این کتاب شگفت مطرح است و یک 


۸۵ سیر ی در نهج‌البلاغه 


فیلسوف وارد در عقاید و افکار فلاسفه قدیم و حدید را سخت غرق در 
اعجاب می‌کند. 

بحث تفصیلی دربارهٌ همه مسائلی که در نهج‌البلاغه در این زمینه 
آمده است خود یک کتاب مفصل می‌شود و بایک مقاله و دو مقاله 
۳ , ۲ ح. 
توضیح ِِ نمی‌شود. ناچار به اجمال باید بگذریم ولی برای اینکه 
بتوانیم نگاهی احمالی به این بخش نهج‌البلاغه بکنیم» ناچاریم مقدمتا به 
چند نکته اشاره کنیم: 


اعتراف تلخ 
ما شیعیان باید اعتراف کنیم که بیش از دیگران دربارة کسی که افتخار نام 
پیروی او را داریم ظلم و لااقل کوتاهی کرده‌ايم. اساسا کوتاهیهای ما ظلم 
است. ما نخواسته و یا نتوانسته‌ایم علی را بشناسیم. پیشتر مساعی ما دربار 
تتصیصات رسول اکرم ی درباره علی مج و سب و شتم کسانی که این 
تصوص را نادیده گر فتطاله ند استت6 زشدربار هکیت عینی مولاعلی. 
غافل از این که این مشکی که عطار الهی بحق معرّف اوست خود بوی 
دلاویزی دارد و پیش از هر چیز لازم است مشامها را با این بوی خوش 
آشنا کرد. یعنی باید آشنا بود و آشنا کرد. معرفی عطار الهی به این منظور 
بوده که مردم با پوی خوش آن آشنا شوند» نه اینکه به گفته عطار قناعت 
ورزند و تمام وقت خویش را صرف بحث در معرفی وی کنند نه آشنایی 
اف 

آیا اگر نهج‌البلاغه از دیگران می‌بود با او همین گونه رفتار می‌شد؟ 
کشور ايران کانون شیعیان علی ام است و مردم ایران فارسی زیان‌اند. 
شما نگاهی به شرحها و ترحمه‌های فارسی نهج‌البلاغه بیفکنید و آنگاه در 
بازم کار تاه خوومان قضاوت کید 

به طور کلی اخبار و احادیث شیعی و همچنین دعاهای شیعی» از نظر 
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معارف الهی و همچنین از نظر سایر مضامین با اخبار و احادیث و دعاهای 
ی یت 
رح یست. آنچه درب قرشیعی در این یه مرح است. احاً 
1 
حسنی در کتابی که به نام دراسات فی‌الکافی للکلینی و الصحیح للبخاری 
تألیف کرده است ابتکار خوبی به خرج داده» مقایسه مختصری میان 
صحیح بخاری و کافی کلینی از نظر روایات مربوط به الهیات به عمل 


آورده اشتار 


عقل شیعی ۱ 
طرح مباحث الهیات به وسیله ائمهٌ اهل بیت لب و تجزیه و تحلیل آن 
مسائل که نمونهٌ آنها و در صدر آنها نهج‌البلاغه است -سبب شد که عقل 
شیعی از قدیم‌الايام به صورت عقل فلسفی درآید و البته این یک بدعت 
ی ی اس سس 
نهاده است و امه اهل بیت ِا به تبعتعلیمات قرآنی و به عنوان تفسیر 
قای اتسفا نم رای و اهاز تمود که توبیخی هست متوحه 
دیگران اسبت که این راه‌را خر فد و وسیلترا ان دنت دادن 

تاریخ نشان می‌دهد که از صدر اسلام» شیعه پیش از دیگران به سوی 
این مسائل گرایش داشته است. در مان اهل تسنن گروه معتزله که به شیعه 
(زدیکن ود کرانشی بدین جهت داشتند» ولی چنانکه می‌دانیم مزاج 
احتماعی جماعت آن را نبذیرفت و تقریبا از قرن سوم به بعد منقرض 
شدند. 


احمد امین مصری در جلد اول ظهر الاسلام این مطلب را تصدیق 


0( یر مخز نهج‌البلاغه 


می‌کند. او پس از بحثی دربارةٌ حنبش فلسفی در مصر به وسیله فاطمیین 
ی را 


و لذلک کانت الفلسفة بالتشیم الصق منها بالتسنن نری ذلک فی 
العهد الفاطمی و العهد البویهی, و حتی فی‌العصور الاخيرة کانت 
فارس اکثر الاقطار عناية بدراسة الفلسفة الاسلامية و نشر 
کتنها و لها عم ما لین الافغانین مضرفی ‏ عضرتا الطدیت 
و کان فیه نزعة تشیع و قد تعلم الفلسفة الاسلامية بهذه الاقطار 
الفارسية کان هوالذی نشر هذه الحرکة فی مصر. 

فلسفه به تشیع بیش از تسنن می‌چسبد. و این را در عهد 
فاطمیون مصر و آل بوی ایران می‌بينيم. حستی در عصرهای 
اخیر نیز کشور ایران که شیعه است از تمام کشورهای اسلامی 
دیگر بیشتر به فتلتف "تاک داشات. سید جمال‌الدین 
اسد آباد قا که‌زتمایلات بیع داضت ود ايران تحصیل فلسفه 
کرده بود. همینکه به مصر آمد یک جنبش فلسفی در آنجا به 


وجود اورد. 


وی نما اشیی ور انتکه را قیعه یی آز ی شیه تمایا فلننی 
داشته میت :مد با سقو دار اشتاه ی شو داوم گوید؛ علت قایا 
بیشتر شیعه به بحتهای عقلی و فلسفی» باطنیگری و تمایل آنها به تأویل 
امیگ نارای مه باکر ی توا سار سوه او قاس اتید 
کنند» و بدین جهت مصر فاطمی و ایران بویهی و همچنین ایران 
صفوی و قاحاری پیشتر از سایر اقطار اسلامی تمایل فلسفی داشته است. 

فش اه شین ماوواف شین تمه اس ان را ات فده 
وحود آوردند. آنها بودند که در احتحاحات خود در خطابه‌های خود در 
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احادیث و روایات خوده و در دعاهای خود عالیترین و دقیقترین مسائل 
حکمت الهی را طرح کردند. نهج‌البلاغه یک نمونه از آن است. حتی از 
نظر احادیث نبوی» ما در روایات شیعه روایات بلندی می‌بابيم که در 
روایات غیر شیعی از رسول اکرم روایت نشده است. عقل شیعی 
اختصاص به فلسفه ندارد» در کلام و فقه و اصول فقه نیز امتیاز خاص دارد 
و ریشهٌ همه یک چیز است. 

یی یهقف ارام بو رت ارت 3و۶ 
مردمی متفکر و نازک‌اندیش بودند» با فکر و عقل نیرومند خود معارف 
شیعی را بالاتر بردندل به انا رنکلا اسلام دادنق. 
اظهار نظر می‌کند. راسل همچنان که مقتضای طبیعت و يا عادت اوست. 
بی‌ادبانه این مطلب را ادا می‌نماید. البته او در ادعای خود معذور است» 
زیرا او فلسفه اسلاشی توادوا مرا یل نا شس و که تهگترین آ گاهی از آن 
ندارد تا چه رسد که شواک کب5 ۳۳۳ ن را تشخیص دهد. 

ما به طرفداران اين طرز فکر می‌گوییم: اولاًنه همهٌ شیعیان ایرانی 
محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی و محمدین‌ابیطالب مازندرانی 
ایرانی بودند» اما محمدین اسماعیل بخاری و ابوداود سجستانی و مسلم‌ین 
حجاج نیشابوری ایرانی نبودند؟ آیا سید رضی که جمعآوری‌کننده 
نهج‌البلاغه است ایرانی بود؟ آبا فاطمیین مصر ایرانی بودند؟... 

چرا با نفوذ فاطمیین در مصر فکر فلسفی احیا می‌شود و با سقوط 
آنها آن فکر می‌میرد» و سپس به‌وسیلةٌ یک سید شیعهٌ ایرانی مجددا احیا 
می‌شود ؟! 

حقیقت این است که سلسلهجنبان این طرز تفکر و اين نوع تمایل» 


۵۶ متیر و3 نهج‌البلاغه 


فقط و فقط امه اهل بیت م9 بودند. همه محققان اهل 7 تسنن اعتراف 
دا مار هل لاب میت با مر 
دیگران» نوع دیگر بود. او اتوعلی ساتتن قنهه کدی کر وه 


کان علی‌طلٍ بين اصحاب مهد کالمعقول بین 
ان 

یعنی علی در میان یاران رسول خدا مانند «کلی» در میان 
«جزئیات پصس سپ 5۳۳ و«عتول قاهره» نسبت به 
«اجسام مادیه» بود. 


بدیهی است کاسطرز تک رییروان چیین آمافی لا مقایسه با دیگران 
تفاوت فاحش پیدا می‌کند. 

احمد امین و برخی دیگ6 دجار توهمی ریگ شده‌اند. آنان در 
اتتساب این نوع کلمات به علیعط تردید کرده‌اند و می‌گویند عرب قبل 
از فلسفة یونان با این نوع بحتها و تجزیه و تحلیل‌ها و موشکافی‌ها آشنا 
نبود؛ ی ین سخنان را بعدها آشنایان با فلسفهٌ یونان ساخته‌اند و به امام 
علی‌بن ابیطالب بسته‌اند! 

ما هم می‌گویيم عرب با چنین کلمات و سخنانی آشنا نبود؟ نه تتها 
عرب آشنا نبود» غیر عرب هم آشنا نبود» یونان و فلسفهٌ یونان هم آشنا 
نبود. آقای احمد امین اول علی را در سطح اعرابی از قبیل ابوجهل و 
ابوسفیان از لحاظ اندیشه پایین می‌آورد و آنگاه صفری و کبری ترتیب 
می‌دهد! مگر عرب حاهلی با معانی و مفاهیمی که قرآن آورد آشنا بود؟! 
مگر علی تربیت شده و تعلیم یافتهٌ مخصوص پیامبر نبود؟! مگر پیامبر 
علی مات را بهعنوان اعلم اصحاب خود معرفی نکرد؟! چه ضرورتی دارد 
که ما په عاطر حفظ شأن برخی از صحابه که در یک سطح عادی بود‌اند» 
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شأن و مقام دیگری را که از عالیترین مقام عرفانی و افاضهٌ باطنی از برکت 
اسلام بهره‌مند بوده است انکار کنیم؟! 

آقای احمد امین می‌گوید قبل از فلسفهٌ ونان مردم عرب با این 
معانی و مفاهیمی که در نهج‌البلاغه آمده است آشنا نبودند. 

حواب این است که با معانی و مفاهیمی که در نهج‌البلاغه آمده است» 
بعد از فلسفهٌ یونان هم آشنا نشدند! نه تنها عرب آشنا نشد» مسلمانان غیر 
عرب هم آشنا نشدند! زیرا فلسفهٌ یونان هم آشنا نبود. اینها از مختصات 
فلسفهٌ اسلامی است؛ یعنی از مختصات اسلام است و فلاسفه اسلام 
تتر فش با الهام از مبادی اسلامی آنها را وارد فلسفهٌ خود کردند. 


رش لت نی سل ورام ی 


گفتیم که در نهج‌البلاغه مسائل الهی به دو گونه مطرح شده است. در یک 
گونة آن» جهان محسوس با 9۳۵۳ کار رفته به عنوان 
(آیینه‌ای» که آ گاهی وکمال ندید آورنده خود را ارائه می‌دهد مورد تأمل 
و حستجو قرار گرفثه اس وک ۳99یگر اندیشه‌های تعقلی محض و 
۰ - 
محاسبات فلسفی خالص وارد عمل گردیده است. بیشترین بحثهای الهی 
نهج‌البلاغه را تفکرات عقلی محض و محاسبات فلسفی خالص تشکیل 
می‌دهد. دربارهٌ شوون و صفات کمالیه و حلالیةٌ ذات حق تنها از شیوه دوم 
استفاده شده است. 
۰ ۰ فد و ۰ ۳ ۳ 1 3 
چنانکه می‌دانیم در ارزش این گونه بحثها و در به کاربردن این شیوه 
تفکر شک و تردیدهایی هست. همواره افرادی بوده و هستند که این 
3 
گونه بحثها را از نظر عقلی و يا شرعی و یا هر دو ناروا می‌دانند. در عصر ما 
گروهی ادعا می‌کنند که روح اسلام با اینچنین تجزیه و تحلیل‌ها ناسازگار 
است و مسلمین تحت تأثیر فلسفةٌ یونان نه به هدایت و الهام قرآن وارد 
اش کر نها تشد تن 3و کر دقیقا لمات فر ات را مد نظر فرار ی دادن 


الهیات و ماوراء الطبیعه ۸۳ 


خود را گرفتار این مباحث پرپیچ و تاب نمی‌کردند. این افراد به همین 
جهت در اصالت انتساب این قسمت از مباحث نهج‌البلاغه به علی 3 
کیک هی کیت: 

در فرن ی هجری گروهی از نظر شرعی با این‌گونه بحنها 
مخالفت کردند. 1 
آنچه از ظواهر الفاظ ی - فهمیده 
می‌شود متعید باشند و هرگونه سال و جواب و چون و چرایی بدعت 
است. احیانً اگر فی‌المثل کسی دوتارة اه قترآن: «ععنْ عَل انعزش 
اشتّوی»» پرسش میکر» ام کدف پا رت گگي‌شدند و طرح چنین 
سژالی را ناروا می‌دانتند و می‌کلاتند: «القیفیع مج لة ونسوال بدعة») 
یعنی حقیقت مطلب ب بسا هو است مرس ملوع ۷ 

در قرن سوم؛ این گروه (که بعدها (۱شاعره) نامیده شدند) بر معتزل 
که این گونه تعقلات را بعایز می‌شمردند؛پیروز شدند و این پیروزی ضرب؛ 
بزرگی بر حیات عقلی اسلام وارد آورد. .اخباریین خود ما در قرنهای دهم 
تا چهاردهم و مخصوصاً در قرنهای دهم و یازدهم دنباله‌رو افکا ر اشاعره 
بودند. این از حنبه شرعی. 

اما از حنبه عقلی. درارویا به دنبال پیروزی روش حسی و تجربی بر 
روش قیاسی در طبیعیات این فکر پیدا شد که روش تعقلی نه تنها در 
طبیعیات بلکه در هیچ‌جا اعتبار ندارد و تنها فلسفهٌ قابل اعتماد فلسفه 
حسی است. نتیجهٌ طبیعی این نظر این بود که مسائل الهی مشکوک و غیر 
قابل اعتماد اعلام شود زیرا از قلمرو مشاهدات حسی و تجربی بیرون 


ات 


۱. طه/ ۵. 
۲ رجوع شود به مقدمهً حلد پنجم اصول فلسفه و روش رثالیسم. 


۶۰ سیری در نهح‌البلاغه 


سابقه موج زگره در دئیای اسلام از یک طرف موفقیتهای 
پیایی قرف ار که وی سیف کدی در طبیعیات از طرف دیگی 
گروهی از نویسندگان مسلمان غیر شیعی را سخت به هیجان آورد و سبب 
پدیدآمدن یک نظر تلفیقی شد که هم از جنبهٌ شرعی و هم از جنبهٌ عقلی» 
به کار بردن روش تعقلی را در الهیات مردود اعلام کردند. از جنبة شرعی 
مدعی شدند که از نظر قرآن تنها راه قابل اعتماد برای خداشناسی همان 
روش حسی و تجربی یعنی مطالعه در آفرینش است و آنچه غیر این است 
بیهوده است؛ قرآن در دهها آيهٌ خود در کمال صراحت مردم را به مطالعهة 
مظاهر طبیعت دعوت کارده الاتگیک۳9 ورگ مبدالو معاد را در طبیعت 
دانسته است. و از جنبهٌ عقلی گفته‌های فیلسوفان حسی اروپا را در گفته‌ها 
و نوشته‌های خود منعکس کردند. 

فرید وحدی در کتاب علی آطلال المذهب المادی و سید ابوالحسن 
ندوی هندی در کتاب ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمین و نویسندگان 
(اخوان المسلمین» از قبیل سید قطب و غیره در کتابهای خود این نظر را 
تبلیغ و نظر مخالف را سخت تتخطثه کردند. 

ندوی در فصل «عبور مسلمان از حاهلیت به اسلام»» تحت عنوان 
«محکمات و بینات در الهیات» می‌گوید: 


پیامبران مردم را از ذات خدا و صفات او و آغاز و انجام جهان 
و سرنوشت نهایی بشر آگاه کردند و اطلاعائی به رایگان در این 
زمینه‌ها در اختیار بشر قراردادند و او را از بحث در این مسائل 
که مبادی و مقدماتش در اختیار او نیست(زیرا این علوم 
ماوراء حس و طبیعت است و قلمرو علم و انديشهة بشر 
منحصرا محسوسات است) بی‌نیاز ساختند. اما مردم این نعمت 
را قدر ندانستند و به بحث و فحص در این مسائل که جز گام 
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گذاشتن در منطهه‌های تاریک و متجهول تست پرداته : 


همین نویستتهتدن فصیلین .فیک از کیان خود که درباره انحطاط 

مسلمین بحث می‌کند» تحت عنوان « کم اهمیت دادن به علوم مفید) 
علمای اسلام را اینچنین مورد انتقاد قرار می‌دهد: 

دانشمندان و اندیشمندان اسلامی آن اندازه که به بحث دربارة 

مابعدالطبیعه که از پونان آموخته بودند اهمیت دادند. به علوم 

تجربی و عملی اهمیت ندادند. مابعدالطبیعه و فلسفه الهی 

یونانی‌هامیزیلجز نان معتقلات ك پرفتی آنها که آب و 

رنگ فنی به آنها داده‌اند نیست؛ یک سلسله گمانها و حدسها و 

لفاظیهاست که حقیقت و معنی ندارد. خداوند مسلمانان را با 

تعلیمات آسمانی خود از بحث و فحص و تجزیه و تحلیل در 

این مسائل که بی‌شباهت به تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی 

نیست بی‌نیاز ساخته است. اما مسلمانان این نعمت عظمی را 

ناسپاسی کردند و نیرو و نبوغ خود را صرف در این مسائل 


کر 


بدون شک نظر امثال فرید وحدی و ندوی نوعی ((رحعت» 
1 2 ۰ ۳ ۰ 
اشعریگری است ولی به صورت مدرن و امروزی یعنی پیوندخورده با 
۰ م ل ۱ 

ما فعلاً نمی توانیم از جنبةٌ فلسفی وارد بحث ارزش تعقلات فلسفب 


. ماذا خسرالعالم باتعطاط المسامین: چاپ چهارم ص .٩۷‏ 


۶۲ سیری در نهج‌البلاغه 


بشسویم؛ ؛ در مقالهًٌ (ارزش معلومات» و مقالةً «پیدایش کثرت در 
ادرا کات» کتاب اصول فلسفه و روش ژتالییم بت سا کاف در این 
ژمینه شده است. در اینجا سخن را از جنبهٌ قرآنی دنبال می‌کنيم که آیا 
فان کزيم ها ره فیدر لیات رز مطالعه در طییعت می دنو را 
کم وی تم انا عون یی ؟ 

ولی قبلاً یک نکته لازم است یادآوری شود و آن اینکه اختلاف نظر 
اشعری و غیراشعری در این نیست که آیا باید در مسائل الهی از منابع 
کتاب و سنت استفاده کرد یا نه» بلکه در شکل استفاده است. از نظر 
اشعریان استفاده باید به شکل تعبد باشا و بش؛ یعنی ما از آن حهت 
خداونه را به وحدتلاو علمو فقثرت و بهایر اس حستی توصیف 
می‌کنيم که در شرع وارد شده است» وگرنه ما نمی‌دانیم و نمی توانیم بدانیم 
خداوند موصوف به این اوصاف هست یا نه» زیرا اصول و مبادی اینها در 
دا و همم که شین است ام تصوعیم دی ی دراین زین ی 
وگو ید مد با ]ها 

ی 
گرخر هت هآ سول ای وش گرد انار 
ند یشه‌هاست» ی لازم و قابل را در اختیار می‌گذارد. 
بسا دا موی مسا ان شک میا مش قرا رو این که انسان طبق دستور و 
به اصطلاح «فرمایشی» بخواهد فکر و قضاوت کند و نتیجه بگیرد مثل 
۱ 9 

۲ 2 ِ ۱ - 
ین شی را چگونه ببينيم؟ بزرگ يا کوچک؟ سفید یا سیاه یا آبی؟ زیبا با 
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زشت؟ تعبدی فکر کردن جز فکر نکردن و بدون فکر پذیرفتن معنی 
8 

خلاصه اینکه سخن در این نیست که آیا بشر قادر است پا از 
مات ولاف فان با رتدن قماخالله! خرف فحی ندازد: 
آنچه به وسیلهٌ وحی و خاندان وحی رسیده است آخرین حد صعود و 
کمال معارف الهی است. سخن در استعداد عقل و انديشهٌ بشری است که 
می‌تواند با ارائهٌ اصول و مبادی این مسائل سیر علمی و عقلی بکند یا 
۹ 

اما مسئلةٌ دعوت قرآن به تحقیق" و مطالغه در طبیعت و وسیله‌بودن 
طبیعت برای شناخت خدا و ماوراء طبیعت. در این که توحه دادن فکر 
بشر به طبیعت و پدیده‌های خلقت به عنوان آیات معرفت الهی» یکی از 
اصول اساسی تعلیمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرام فوق‌العاده دارد 
که مردم» زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را کاوش کنند و مورد 
حستجوی علمی قرار دهند حای سخن نیست. و در این که مسلمین در این 
راه آن طو رکه شایسته بود گام برنداشتند باز جای شک نیست. شاید علت 
اصلی این کندی همان فلسفهٌ بونان بود که قیاسی و تعقلی محض بود و 
حتی در طبیعیات هم از این روش استفاده ین کرت البته همان‌طور که 
تاریخ علوم گواهی می‌دهد دانشمندان اسلامی روش تجربی را مانند 
یونانیان بکلی به دور نیفکندند. مسلمین؛ مبتکر و مخترع اولي روش 
تجربی به شمار می‌روند. ارویا پرخلاف آنچه معروف شده است مبتکر 
تم بل کته زر فش امن امس 


. رجوع شود به مقدمهٌ حلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم. 


۶۴ سیری در نهج‌البلاغه 


ارزش مطالعه در آثار و آیات 
با هم اينها یک نکته قابل تأمل است و آن اینکه اهتمام عظیم قرآن به 
تایه گرم لوفات شید سای ۱ فصو رت است کر کرد 
و گر را باطل شناخته است؟ یا قرآن همچنان که مردم را به مطالعة 
«آیات» خدا دعوت کرده است. به نوعی دی یه یت که 
اس اساش ارخ سا لته لفات و ار آفرشی ازیظ کرک باه 
فخارف توت فرآن اس و وا کاتشرت اسان شاه 
پا تصریح شده است چقدر است؟ 

حقیقت این است که میزان کمکی که مطالعه در آثار آفرینش 
می‌تواند بکند نسبت به مسائلی که صریحا قرآن کریم آنها را عنوان کرده 
است اندک است. قرآن مسائلی در الهیات مطرح کرده که به هیچ وجه با 
مطالعهةٌ در طبیعت و خلقت قابل تحقیق نیست. 

ارزش مطالعه در آثار آ۳۳۳۵۳۵ ۳۵۳۳9 امین اکه به روشنی ثابت 
می‌کند قوهٌ مدبر و حکیم و علیمی جهان را تدبیر می‌کند. آیینه بودن جهان 
از نظر حسی و تجربی همین اندازه است که طبیعت ماورائی دارد و دست 
توانا و دانایی کارخانة جهن را مُی‌گرداند. 

ولی قرآن برای بشر به اين اندازه قانع نیست که بداند دست توانا و 
دانا و حکیم و علیمی جهان را اداره می‌کند. این مطلب دربارهُ سای رکتب 
آسمانی شاید صدق کند اما دربارهٌ قرآن -که آخرین پیام آسمانی دش 
مطالب زیادی دربارهُ خدا و ماوراء طبیعت طرح کرده است -به هیچ وبحه 
صدق نمی‌کند. 


مسائل ت ۳1 ۰ ۳ ۲ ۱ 
آن نیست» واحب‌الوحود بودن و مخلوق نبودن خود آن قدرت ماوراء 
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طبیعی است. آیینهٌ جهان حدا کثر این است که نشان‌دهندهً دست توانا و 
دافایی افنت کفتهان وا مي کرداناما شود آن دستنه ال ووضیی 
دارد؟ آیا او خود مسخر دست دیگری است يا قائم به ذات است؟ اگر 
مشک دم دیکرض انسقه ان سکع کونه انیت مهف فرآن 
تها این نیست که بدانیمدستی دنا و تانا جهان را م‌گرداند؟ هدف این 
اس که بدانیم گرداننده اصلی «اللّه» است و «الله» مصداق «(لیس کمثله 
نی ۶ اه ی ی 
است» و به تعبیر خود قرآن( له ی است. مطالعة طییعت 
حگونه می‌تواند ما را بل جتینهنگ نا گوززد ) 

مسئلهٌ دیگر وطات وللگانیگی خداوق اسلت. قآن این مستله را به 
صورت استدلالی طرح کرده است و با یک «(قیاس استئنائی» (به 
اصطلاح منطق) مطلب را ادا کرده است. کرت ۲ 
است که فلسفه اسلامی آن را «برزهان رن کاهی از ظرنق 
تمانع علل فاعلی وارد شده است: « لو کان فا اد ال ال لَْسَدّتا» ۲ و گاه 
از طریق ی 
کل اه ملق آغلا بلطم عل بغض» آص (اللث کرده است *. 

قرآن هرگز معرفت به یگانگی خدا را از طریق مطالعه در نظام 
خلقت موجودات بدان سان که اصل معرفت به خالق ماورائی را از آن راه 
تا کید کرد توصیه نکرده است و چنین توصیه‌ای صحیح نبوده است. 

درقرآن مسائلی از این قبیل مطرح است: 


۱ شوری/ ۰۱۱ 

۲ روم | ۲۷. 

۳ الانبیاء/ ۲۲. 

.٩۱ الموّمنون/‎ ۴ 

۵ رجوع شود به جلد پنجم اصول فلسفه. 


۶۶ سیری در نهج‌البلاغه 


(«لیس کمثْله تَیْء» ‏ «ولله المثل‌الاعلی» ۲ «له الانماءاخشتی» ۲ 
«الملک الْفدّوش السّلام الم امن اریز باتک «ایعائولوا نم 
ره الله» ۵ «هر ال ف‌المَموات وق‌الذض» «هوالاوّل والااخد والظاهد و 
اْباطن» ۲ «أْیْ اْقَومٌ» «للّ امد «ر یلد و ید6 ۰ «و یکن 
له کفواً اد ۲. 

قرآن این مسائل را برای چه منظوری طرح کرده است؟ آیا برای این 
بوده است که مسائلی نفهمیدنی و درک‌نشدنی که به قول ندوی اصول و 
میادی‌اش در اختیار بشر نیست؛ بر بشر عرضه,بدارد و از مردم بخواهد 
تعبداً بدون اینکه آنها (ا درک ییایرد او یا وقعا می‌خواسته است 
که مردم خدا را با این شون و صفات بشناسند؟ ا گر خواسته است خداوند 
با این صفات شا شود ازفجه لاه است ؟ سحوطه مکن است مطالعةٌ در 
طبیعت ما را با این معارف آشنا نماید؟ مطالعةً در مخلوقات بر ما روشن 
می‌کند که خداوند علیم است؛ یعنی چیزی که ساخته است از روی علم و 
دانایی بوده است» ولی آنچه قرآن از ما می‌خواهد تنها این نیست که او 
آنچه را آفریده است از روی علم و دانایی بوده است بلکه این است 


. شوری/ ۰۱۱ 
۲ نحل /۶۰. 
۳.طه ۸ 

۴ حشر | ۲۳. 
۵ بقره/ ۱۱۵. 
۶ انمام / ۳. 

۷ حدید | ۲. 

۸ بقره | ۲۵۵. 
4٩‏ اخلاص / ۲. 
۰ اخلاص / ۳ 
ام اخلاص / 2 
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که:«ب کل مَی و م6 ۵ «ایغژب عَنهُ مثقال ذرَة» آ» «قل وان ابحر 
مداد لکلمات رن " یعنی علم خداوند نامتناهی است» قدرتش نامتناهی 
است. ۳ و ی 
با پرفردگار پی‌برد؟_ 
ِ رات جیروعتاوحی واشاق و خر ک 
قرآن این مسائل را تلع به #5۳۳ درسها اقا "۳ 
و از طرفی تدبر در این درسها را با آیاتی از قبیل: آقلایتدبر ون لقن آم علی 
لوب فاما کتابٌ انولناه الاک مذارک لیدباوا ایانه" قرصیه و تا کید کرده 
است. ناچار راهی را برای وصول به این حقایق معتبر می‌دانسته است و به 
عنوان یک سلسله مجهولات درک‌نشدنی القاء نمی‌کرده است. 
دایرهٌ مسائلی که قرآن در زمینه مسائل ماوراءالطبیعه مطرح کرده 
است بسیار وسیعتر از عازه ییا کم کطاشش دم گیل قات مادی بتواند 
بحوابگوی آنها باشد. همینها سبب شد که مسلمانان گاهی از طریق سیر و 
اص 3 
سلوک روحی و گاهی از طریق سلوک عقلی و فکری دنبال این مسائل را 
من نمی‌دانم کسانی که مدعی می‌شوند قرآن در مسائل الهی تنها 
مطالعه در مخلوقات را کافی داسته است» درباره اینهمه مسائل متنوع که 


۱. شوری/۱۲. 
۳ 
۳ کهف / ۱۰۹. 
و 
هشن 1 ۳۹ 


۶۸ سیری در نهج‌البلاغه 


می‌گویند؟ 

محرک و الهام‌بخش علی 2 در طرح مسائلی که در دو فصل پیش 
بدانها اشاره کردیم» تنها و تنها تفسیر قرآن مجید است. اگر علیعب نبود 
تشه ما هافر نوی شرس مان 

| کنون که اندکی به ارزش این بحنها اشارت رفت. به ذ کر نمونه‌هایی 
از نهج‌البلاغه می‌پردازيم. 


‌ ۰ ۳ 
واه صوات ور دار 


در این فصل نمونه‌هایی ار ورگ نهی اجه بر مسائل مربوط به 
الهیات یعنی مسائل مربوط به ذات و صفات حق را ذ کر می‌کنیم و سپس 
ارزیابی و مقایسه مختصری به‌عمل می‌آوریم و بحث در این بخش 
و 

با لام است از خوانندگان محترم معذرت بخواهم که در سه فصل 
اخیر و مخصوصاً این فصلء بحث ما جنب قتی و فلسفی به ود گرفنه 
است و طبعاًمسائلی طرح می‌شود که بر اذهانی که با این گونه تجزیه و 
تحلیل‌ها آشنایی ق رقم دک ]میرگ 

چاره چیست ؟ بحث دربارة کتابی مانند نهج البلاغه اوج و حضیض‌ها 
و نشیب و فرازهایی دارد. ما به همین مناسبت بحث را به اصطلاح درز 
می‌گيريم و به ذ کر چند نمونه قناعت می‌کنیم و اگر بخواهیم کلمه به کلم 
نهجالبلاغه را شرح کنیم «مننوی هفتاد من کاغذ شود). 


۷ سیری در نهج‌البلاغه 
ذات حق 

آیا در نهجالبلاغه دربارة ذات حق و اينکه او چیست و چه تعریفی می‌توان 
برایش ذ کر کرد بحثی شده است؟ بلی بحث شده است زیاد هم بحث 
شده است» ولی همه در اطراف یک نکته دور می‌زند و آن اینکه ذات 
حق وحود بی حد و نهایت و هستی مطلق است و «ماهیت») ندارد» او ذاتی 
است محدودیت‌نایذیر و بی‌مرز. هر موحودی از موحودات حد و مرز و 
نهایتی دار خواه آن موجود متحرک باشد و یا ساکن ( موجود متحرک 
نیز دائماً مرزها را عوضیهیکنن ۳ حد و مرزی ندارد؛ و 
ماهیت که او را در نوع خاصی محدود کند و وحود محدودی را به او 
اختصاص دهد در او راه ندارد» هیچ زاویه‌ای از زوایای وحود از او خالی 
نیست» هیچ فقدانی در او راه ندارد؛ تنها فقدانی که در او راه دارده فقدان 
فقدان است و تنها سلبی که درباره او صادق است سلب سلب است و تنها 
نفی و نیستی که وصف او واقع می‌شود نفی هر نقص و نیستی از قبیل 
مخلوقیت و معلولیت و محدودیت و کثرت و تجزی و نیازمندی است و 
بالآخره تنها مرزی که او دز آن مرز پا تمی‌گذارد مرز نیستی است. او با 
همه چیز است ولی در هیچ چیز نیست و هیچ‌چیز هم با او نیست؛ داخل 
در هیچ چیز نیست ولی از هیچ‌چیز هم بیرون نیست. او از هرگونه کیفیت 
و چگونگی و از هرگونه تشبیه و تمئیل منزه است» زیرا همه اینها اوصاف 


یک موحود محدود و متعین و ماهیت‌دار است: 
او با همه‌چیز هست ولی نه به این نحو که جفت و قرین چیزی واقع 


۱. خحطبه ۱. 


الهیات و ماوراء الیعه ۷۱ 


شود و در نتیجه آن چیز نیز قرین و همدوش او باشد» و مغایر با همه‌چیز 
است و عین اشیاء نیست ولی نه به این وحه که از اشیاء حدا باشد و 


یس فلا شیاء بوا ولا عنها بخارج! 


او در اشیاء حلول نکرده است» زیر حلول مستلزم محدودیت شین 
حلول کننده و گنجایش پذیری اوستا؟ در عین حال از هیچ چیز هم بیرون 
نیست زیر بیرون بودن نیز خود مستلزم نوعی محدودیت است. 


بان منالاشياء الق ما و الذرة لها و بانب الاشیاء مه 


مغایرت و حدایی او از اشیاء به این است که او قاهر و قادر و مسلط 
بر آنهاست و البته هرگز قاهر عین مقهور و قادر عين مقدور و مسلط عین 
مسج نیست و مغایرت و جدایی اشیاء از او به این نحو است که خاضع و 
مسر پیشگاه کبریایی او می‌باشند و هرگز آن که در ذات خود خاضع و 
مسحّر است (عین خضوع و اطاعت است) با آن که در ذات خود بی‌نیاز 
است» یکی نیست. جدایی و مغایرت حق با اشیاء به این نحو نیست که 
حد و مرزی آنها را از هم جدا کنده بلکه به ربوبیت و مربوبیت» کمال و 
0 

قر نی نو از این کرته مه ارم کر توت افت: ‏ ۸ 


۱. خطبه ۱۸۴. 
۲ خحطبه ۱۵۰. 


۷ سیری در نهج‌البلاغه 


انا ویک کید زد کر خواه شیر اسان این اص انتت کم دا نی 
۰ ای ی ۰ 5 و 72 ۶ 
وحود مطلق و بی‌نهایت است و هیچ نوع حد و ماهیت و چگونگی دربارة 


او صادق نیست. 


وحدت حق» وحدت عددی یست 
یکی دیگر از مسائل توحیدی نهج‌البلاغه این است که وحدت ذات اقدس 
احدیت وحدت عددی نیست نوغی دیگر ارو حدت است. وحدت 
عددی یعنی وحدت چیزی که فرض" تکرر وحود در او ممکن است. 
هرگاه ماهیتی از ماهیات و طبیعتی از طبایع را در نظر بگیریم که وجود 
یافته است» عقلاً فرض اينکه آن ماهیت فرد دیگر پیدا کند و بار دیگر 
وحود یابد ممکن است. درم رنه موارد وحدت افراد آن ماهیت 
وحدت عددی است. این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت است؛ یکی 
است یعنی دوتا نیست و قهرا این نوع از وحدت با صفت کمی (قلت) 
متصف می‌شود» یعنی بی آن یک فرد نسبت به نقطهٌ مقابلش که دو یا چند 
فرد است کم است. ولی اگر وحو یز باتوی باشد که فرض تکرر در 
او ممکن نیست نمی‌گوييم وبحود فرد دیگر محال است بلکه می‌گوییم 
فرض تکرر و فرض فرد دیگر غیر آن فرد ممکن نیست. زیرا بی‌حد و 
بی‌هابت امبتوهر هرا مل او ودقم یدرم کب خوو اوقت وب 
چیزی هست که ثانی و دوم او نیست دز این کوترم رون غدوق 
نیست؟؛ یعنی این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت نیست و معنی اینکه 
یکی است این نیست که دو تا نیست. بلکه این است که دوم برای او 
فرض نمی‌شود. 

این مطلب را با یک تمثیل می‌توان روشن کرد: می‌دانيم که 
دانشمندان جهان دربارهٌ تتاهی یا عدم تتاهی ابعاد عالم اختلاف نظر 


الهیات و ماوراء الطییعه ۷۳ 


داو یله بعضی مدعی لاتناهی ابعاد جهانند و می‌گویند عالم احسام را حد 
ونهاتن ست: قعضی فیک مفادند که ابتاه توا نامخدود است و از هر 
طرف که برویم بالاخره به جایی خواهیم رسید که ؛ تسش ان ان ان 
نیست. مس دیگری نیز محل بحث است و آن اینکهآی جهان سمانی 
منحصر است به بجهانی که ما در آن زندگی می‌کنيم و یا یک و یا چند 
حهان دیگر نیز وحود دارد؟ 

بدیهی است که فرض جهان حسمانی دیگر غیر از جهان ما فرع بر 
این آمتت که مایا را ی فان تنوا وی ور بت 
است که می‌توان فرض(کرد ولا گي‌پهطان بدگیرانیو هر کدام محدود به 
ابعادی معین وحود داشته باشد. اما اگر فرض کنیم بصهان حسمانی ما 
نامحدود است فرض جهانی دیگر یر ممکن است زیرا هرچه را جهانی 
دیگر فرض کنیم خود همین جهان و یا جزئی از این حهان خواهد بود. 

فرض وحودی دیگر مانن۳۳۵۳9۳۳94 ین با توحه به اينکه ذات 
حق وحود محض و انیت صرف و واقعیت مطلقه است» نظیر فرض جهان 
جسمانی دیگر در کنار جهان بحسماتی غیز متناهی است» یعنی فرضی غیر 
ممکن است. 

در نهج‌البلاغه مکرر در این باره بحث شده است که وحدت ذات حق 
وحدت عددی نیست و او با یکی بودن عددی توصیف نمی‌شود و تحت 
و 

«لحَحَد لابتاویل عَدد) او یک است ولی نه نه یک عددی. 

«ایْشعل مد رایسب بعَ ۲ هیچ حد و اندازه‌ای او را دربر 
نمی‌گیرد و با شمارش به حساب نمی‌آید. 


۱. خحطبه ۱۵۰ 
۲ خطبه ۱۸۴. 


۷۴ سیری در نهج‌البلاغه 


«منْ آشار [لیه فَم حَّه و من ده فد عَد »4‏ هر کس بدو اشاره کند او 
را محدود ساخته است و هر کس او را محدود سازد او را تحت شمارش 
درآورده‌است. 

«من وَصله فَقّد حده ومن خده فقّد عده و من عَده فد ابطل ارل۲ 
هرکس او را با صفتی (زائد بر ذات) توصیف کند او را محدود ساخته 
اسبت و هر کس او را مخدود سازه او را شماره کرده استو هر که او را 
شماره کند ازلیت و تقدم او را بر همه چیز از بین برده است. 

«کل مُسَمّی بالوخُدة عَبره قلیل» " هر چیزی که با وحدت نامبرده شود 
کم است جز او که با اینکه واحد است به کمی و قلت موصوف نمی‌شود. 

چقدر زیبا و عمطلق و پمعنیاست ای جمله! ای جمله می‌گوید هر 
چه جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست؟ یعنی چیزی است که 
فرض فرد دیگر مثل او ممکن انست بو خود آوولحود محدودی است و 
با اضافه شدن فرد دیگر پیشتر 90۳۳۲9۳۵ اس کق با اينکه واحد است 
به کمی و قلّت موصوف نمی‌شود زیرا وتعدت او همان عظمت و شدت و 
لانهائی وحود و عدم تصور ثانی و مثل و مانند برای اوست. 

این مسئله که وحدت حق وحدت عددی نیست. از اندیشه‌های بکر 
و بسیار عالی اسلامی است؛ در هیچ مکتب فکری دیگر سابقه ندارد. خود 
قلاسفه اسلامی قذریسا بز آثر عدیر در متون اضیل اسلا تاتحضوض 
کلمات علی‌طتْ به عمق این انديشه پی‌بردند و آن را رسماً در فلسفة 
الهی وارد کردند. در کلمات قدما از حکمای اسلامی از قبیل فارابی و 
بوعلی اثری از این انديشةٌ لطیف دیده نمی‌شود. حکمای متأخر که اين 
اندیشه را وارد فلسفهٌ خود کردند نام این نوع وحدت را «وحدت حقه 
ی 3 


۲ خحطبه ۱۵۰. 
۲ خطبهٌ ۶۲. 


الهیات و ماوراء الطبیعه ۷۵ 


حقیقبه» اصطلاح کردند. 


اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت حق 

از حمله بحثهای نهج‌البلاغه بحثهایی استت وبا ره اشکه خداوند هم اول 
است و هم اخره هم ظاهر است و هم باطن. البته این بحث مانند سایر 
مباحث مقتبس از قرآن مجید است و فعلا ما در مقام استناد به قرآن مجید 
نیستیم. خداوند اول است نه اولیت ژمانی تا با آخریت او مغایر باشد» و 
ظاهر است نه به معنی اینکه محسوس به حواس است تا با باطن بودن او 
دو معنی و دو حهت مختلف باشد. اولیت او عين آخریت و ظاهریت او 
عین باطنیت اوست. 


انندلله الذی 1 یشب له حال عالا فیکون آولا قبل نْ یکون 
اخراً و یکون ظاهرا قَب آن یکون باطنا.. کل ظاهر غیره غير 
باطن وکل باطن عبر غِرٌ ظاهر ا. 

سپاس خدای را که هیچ حال و صفتی از او بر حال و صفتی 
دیگر تقدم ندارد تا اولیت او مقدم بر آخریتش و ظاهریت او 
مقدم بر باطنیتش بوده باشد... هر پیدایی جز او فقط پیداست و 
دیگر پنهان نیست و هر پنهانی جز او فقط پنهان است و دیگر 
پیدا نیست. اوست که در عین اینکه پیداست پنهان است و در 


لا تَصحبهُ اقا و لاتزفد؛ الکدوات. سَبّق لفات کونه 


۱. خطبهٌ ۶۳. 


۷۶ 


سیری در نهج‌البلاغه 
َالْعَدم وجوده والابتداء له . 
زمانها او را همراهی نمی‌کنند (در مرتبةٌ ذات او زمان وجود 
ندارد) و اسباب و ابزارها او را کمک نمی‌کنند. هستی او بر 


زمانها, و وجود او بر نیستی, و ازلیت او بر هر آغازی تقدم 


دارد. 


لطیفترین اندیشه‌های بت الهی است و معنی ازلیت حق فقط این 
نیست که او همیشه ببلظه اسظ؛ کت که هگهيشه بوده است» اما 


هميشه بودن یعنی زمانی نبوده که او نبوده اس ازلیت حق فوق 


حق علاوه بر اینکه با همه زمانها بوده است» بر همه چیز حتی بر زمان 
تقدم دارد و این است معنی «ازلیت» او. از اینجا معلوم می‌شود که تقدم او 
۲ ۱۳2 ی 


۱. خطبه ۱۸۴. 
۲ خطبه ۱۵۰ 


ده الدال علن وجوده بلقه و بُخدث له عل آزلیه و 
باشتباههم ی آن لاشبه له لاتستلمه الشاعر و لاتحجبه 
اتسار 

شایس مقاق زا که قرف دا شم هی او دوه 
مخلوقا تش دلیل بر ازلیت او و مانندداشتن مخلوقاتش دلیل بر 
بیمانندی اوست. از حواس پنهان است و دست حواس به دامن 


کبریایی اش نمی‌رسد. و در عین حال هویداست و هیچ چیزی 


الهیات و ماوراء الطبیعه ۷۷ 


نمی تواند مانع و حاجب و پرده وجودش شود. 


یعنی او هم پیداست و هم پنهان است؛ او در ذات خود پیداست اما از 
سوامن اسان تتهات اس: شهاتی او از وا انسال از تایه مندودیت 
خش دس ها باس وان او 

در حای خود ثابت شده است که وحود مساوی با ظهور است» و 
هرچه وجوذ کاملتر و قویتر باشد ظاهرتر است و بر عکس هرچه ضعیفتر 
و با عدم مخلوط تر باشد از خود و از غیر پنهانتر است. 

برای هر چیز دو نوع وحود است: (وحود فی‌نفسه» و «وحود برای 
ما». وحود هر چیزی برای ما وابسته است به ساختمان قوای ادرا کی ما و 
به شرایط خاصی که باید باشد. و از این‌رو ظهور نیز بر دو فسم است: 
ظهور فی‌نفسه و ظهور برای ما. 

حواس ما به حکم محدودیتی که دارد فقط قادر است موجودات 
مقید و محدود و دارای مثل و ضد را در خود منعکس کند. حواس ما از آن 
هت رنگها و شکلها و آوازها و غیر اینها را درک می‌کنند که به مکان و 
زمان محدود می‌شوند؛ در یک حا هستند و در حایی دیگر نیستند» 3 
یک زمان هستند و در زمانی دیگر نیستنده مثلاًا گر روشنی هميشه و همه 
با به طور یکنواخت می‌بود قابل احساس نبود اگر یک آواز به طور 
مداوم و یکنواخت شنیده شود هرگز شنیده نمی‌شود. 

ذات حق که صرف‌الوجود و فعلیت محض است و هیچ مکان و 
فان اور منود قمی کف تست یه رای طا با نتاس [وروز دانت 
شود عین ظهور است و همان کمال ظهورش که ناشی از کمال وحودش 
است سیب خفای او از حواس ماست. حهت ظهور و حهت بطون در ذات 
او یکی است؛ او از آن جهت پنهان است که در نهایت پیدایی است. او از 
شدت ظهور در خفاست. 


۷۸ وت وه 


یاتن مواختفی لفط نوره ۱ 

ال اهر ال باطنْ فی ظپوره! 
حجاب روی تو هم روی توست در همه‌حال 

نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی 


۱ منظومةً حاج ملا هادی سبزواری» ابتدای بخش حکمت. 


مور و واور کی 


اگر یک مقایسه -ولو به طور مختصر -میان منطق نهجالبلاغه با منطق سایر 
مکتبهای فکری به عمل نیاید؛ ارزش واقعی بحنهای توحیدی نهج‌البلاغه 
روشن نمی‌شود. آنچه در فصل پیش به عنوان نمونه ذ کر شد قسمت بسیار 
مختصری بود و از لحاظ نمونه هم چندان کافی به نظر نمی‌رسد» ولی فعلا 
به همان اندازه قناعت می‌کنیم و به مقایسه می‌پردازيم. 

دربارةٌ ذات و صفات حقی قبل از نهج‌البلاغه و بعد از ان در شرق و 
غرب» در قدیم و حدید از طرف فلاسفه» عرفاء متکلمین بحثهای فراوان 
به عمل آمده است ولی با سبکها و روشهای دیگر. سبک و روش 
نهچ‌البلاغه کاملاً ابتکاری و بی‌سابقه است. تنها زمینهٌ اندیشه‌های 
نهجالبلاغه قرآن مجید است و بس. از قرآن مجید که بگذریم» هیچ‌گونه 
وه د یکی برای بحثهای نهج‌البلاغه نخواهیم یافت. 

قبلاً اشاره کردیم که برخی دانشمندان برای اینکه بتوانند زمینه قبلی 
برای این مباحث فرض کنند» اصالت انتساب آنها را به علی‌ مورد 
تردید قرار داده‌اند! و چنین فرض کرده‌اند که اين بیانات در عصرهای 


۸۰ سیری در نهج‌البلاغه 


متأخرتر» پس از پدید آمدن افکار معتزله از یک طرف و اندیشه‌های 
وی دسر میگ هه نها ۱ ان که جه نوت هاگ را 
با عالم پاک؟» اندیشه‌های معتزلی یا یونانی کجا و افکار نهج‌البلاغه‌ای 
کحا! 


نهح البلاغه و اندیشه‌های کلامی 
در نهج‌البلاغه در عين اینکه خداوند متعال با اوصاف کمالیه توصیف شده 
است» هرگونه صفت «مقارن» ۳۵ ۳" ننی شده است. از طرف 
دیگی همچنان که می‌دانيم اشاعره طرفدار صفات زائد برذاتند و معتزله 
هرگونه صفت را نفی می‌کنند: 
الاشعری بازدیاد قائلة وقال بالنيبة المعتزلة 

همین امر سبب شده که بعضی بپندارند آنچه در نهج‌البلاغه در این 
زمینه آمده است در عصرها منکن و تحت تأثیر افکار 
معتزلی بوده است» و خالا آنکة اگر فردش اندیِشةشناس باشد می‌فهمد در 
نهج‌البلاغه که صفت نفی می‌شود صفت محدود نفی می‌شود ! و صفت 
ی 
صفات آنچنانکه معتزله پنداشته‌اند .و | گر معتزله به چنین اندیشه‌ای رسیده 
بودند هرگز نفی صفات نکرده و قائل به «نیابت» ذات از صفات 
نمی شدند. 

و همچنین است آنچه در خطبه ۱۸۴ درباره حدوث کلام پروردگار 
نی نت ممکن است توهم شود که آن چیزی که در این خطبه آمده 
است مربوط است به بحث در قدم و حدوث قرآن که مدتها بازار داغی 


1 ی او تهم‌البلاغه قبل از آن که بفرماید: بر کمال الاخلاص له تفن الصفات 
عَنه» می‌فرماید: «الذی لیس لصفته خَد مَحْدود و لا نع مَوجود). 


الهیات و ماوراء الیعه ۸۱ 


در میان متکلمین اسلامی داشت و آنجه در نهجالبلاغه امه اف ان 
عصرها پا عصرهای بعدتر الحاق شده است. ولی اندک دقت معلوم 
می‌دارد که بحث نهج‌البلاغه دربارةٌ حدوث و قدم قرآن -که یک بحث 
بی‌معنی است -نیست. بلکه درباره «امر» تکوینی و ارادهٌ انشائی 
پروردگار است. علی می‌فرماید امر پروردگار و ارادهٌ انشائی پروردگار 
فعل اوست و به همین دلیل حادث و متأخر از ذات است» و اگر قدیم و در 
مرتبهٌ ذات باشد مستلزم ثانی و شریک برای ذات است: 


یقول ی آرادکَونَه کن فیکون: لابصَوّت قرع و لابنداء ء یسْمَم و 
نا کلام 4 باه ففل هن و له زین ین قبي ایک 
کااً لکان تدیاً تکان لا تن 

یعنی هر چه را بخواهد باشد. می‌گوید «باش»! پس وجود 
می‌یابد. این گفتن؛ آوازی که درواز؛ٌ گوشها را بکوبد و یا 
فریادی که شنیده شود نیست. سخن از فعل اوست. وچون فعل 
اوست حادث است و در مرتبة قبل موجود نبوده است. و اگر 
قدیم باشد خدای دوم خواهد بود. 


بغلاوه رواناتی که دراین زسته از غلی‌ط رسیده است و فقظ 
برخی از آنها در تهجالبلاغه جعمع شده است روایاتی مستند است و به زمان 
خود آن ۳ بنابراین جه حای کر 
شباهتی میان کلمات علیعط و برخی سخنان معتزله مشاهده شود 
احتمالی که باید داده شود این است که معتزله از آن حضرت اقتباس 
کرده‌اند. 

متکلمین اسلامی عموماً (اعم از شیعی و سنی» اشعری یا معتزلی) 
محور بحثهای خود را («حسن و قبح عقلی» قرار داده‌اند. این اصل که جز 
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یک اصل عملی احتماعی بشری نیست. از نظر متکلمین در عالم الوهیت 
نیز جاری است و بر سنن تکوین هم حکومت می‌کند ولی ما در سراسر 
نهج البلاغه کوچکترین اشاره و استنادی به این اصل نمی‌بینیم» همچنان که 
در قرآن نیز اشاره‌ای بدان نیست» و اگر افکار و عقاید متکلمین در 
نهج البلاغه راه یافته بود در درجه اول می‌بایست پای این اصل باز شده 
باشد. 


نهح البلاغه و اند یشه‌های فلسفی 
۰ م2 ۳ 5 ۰ مه 
برخی دیک رکه به کلماتی در نهج‌البلاغه از قبیل وحود و عدم و حدوث و 
قدم و مانند اینها برخورده‌اند» فرضیهٌ دیگری پیش آورده احتمال داده‌اند 
که این کلمات و اصطلاحات پس از آنکه فلسفهٌ یونانی وارد دنیای اسلام 
رم( ِ 

شده, به عمد و یا سهو در ردیف کلمات علیعب قرار گرفته است. 

صاحبان این فرضیه نیز اگر از الفاظ عبور کرده» به معانی رسیده 
بودند چنین فرضی براءاثراز نلمی‌داشتد. سیک و روش استدلال در 
نهج‌البلاغه با سک و روش فلاسفهٌ متقدم و معاصر سید رضی و حتی تا 

سل گه 

فعلاً در الهیات فلسفةٌ یونان و اسکندریه بحثی نمی‌کنيم که در چه 
حد و پایه بوده است؛ بحث خود را به الهیاتی که از طرف فارابی و ابن 
سین و خواحه نصیرالدین طوسی بیان شده است اختصاص می‌دهیم. البته 
شک تست که فاحسته اسلا نت ارو تقود لمات سای برشق 
مسائل را وارد فلسفه کردند که قبلاً نبود و بعلاوه در بیان و توحیه و 
استدلال بعضی مسائل دیگر ابتکاراتی به وحود آوردند؛ درعین حال با 
آنجه از نهج‌البلاغه می توان استفاده کرد تفاوتهایی دارد. 

حضرت استاد علامهة طباطبایی (روحی فداه) در نشریه «مکتب 
تشیع) شماره ۲ در مقدمهٌ بحث روایات معارف اسلامی می‌فرمایند: 
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ار وه یه نک ره الیو از اه 
می‌کنند که عللاوه بر اينکه در میان مسلمین مطرح نشده بوده و 
در میان اعراب مفهوم نبوده اساسا در میان کلمات فلاسفه قبل 
از اسلام که کتبشان به عربی نقل شده عنوانی ندارند و در اثار 
حکمای اسلام که از عرب و عجم پیدا شده و آثاری از خود 
گذاشته‌اند یافت نمی‌شوند. این مسائل همان‌طور در حال ابهام 
مانده و هریک از شرّاح و باحثین به حسب گمان خود تفسیر 
می‌کردند تا تدریجا واه آنهاً تا دی روشن و در قرن یازده 
هجری حل شده و مفهوم گردیدند. مانند مسئلةٌ وحدت حقه 
(وحدت غیر عددی) در واجب و مسثئلة اينکه ثبوت وجود 
واجبی همان ثبوت وحدت اوست (وجود واجب چون وجود 
مطلق است مساوی با وحدت است) و اینکه واجب معلوم 
بالذات است و اینکه واجب خود به خود بلاواسطه شناخته 


محور استدلالهای فلاسفهً پیشین اسلام از قبیل فارابی و بوعلی و 
خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شون 
حق» از وحدت وبساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و غیره 
((وجوب وجود» است؛ یعنی همه چیز دیگر از (وحوب وحود» استنتاح 
می‌شود و خود وحوب وجود از یک طریق غیرمستقيم اثبات می‌گردد؛ از 
این راه به اثبات می‌رسد که بدون فرض واحب‌الوجود» وحود ممکنات 
غیرقابل توجیه است. گرچه برهانی که براین مطلب اقامه می‌شود از نوع 
برهان حُلف نیست ولی از نظر غیر مستقیم بودن و خاصیت الزامی داشتن 


1 تمیزیه سالانهٌ «مکتب تشیح)* شماره ۲ ص‌ ۱۳۰ 
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مانند پرهان خلف است و لهذا ذهن هرگ به ملاک (وحوب وجود» 
دست نمی‌یابد و «لم» مطلب را کشف نمی‌کند. بوعلی در اشارات بیان 
مخصوصی دارد و مدعی می‌شود که با آن بیان (الم» مطلب را کشف کرده 
است و لهذا برهان معروف خود را «برهان صدیقین» نامیده است» ولی 
حکمای بعد از او بیان او را برای توحیه «لم» مطلب کافی نشمرده‌اند. 

در نهج‌البلاغه هرگز بر وحوب وجود به عنوان اصل توجیه کننده 
ممکنات تکیه نشده است. آنچه در این کتاب بر آن تکیه شده است همان 
چیزی است که ملاک واقعی وحوب وحود را بیان می‌کند» یعنی واقعیت 
محض و وحود صرف بودن ذات حق. 

حضرت استاد در همان کتاب ضمن شرح معنی یک حدیث که در 
توحید صدوق از علی عی روایت شده می‌فرمایند: 


اساس بیان روی این اصل است که وجود حق سبحانه واقعبتی 
است که هپچ‌گونه محدودیت و نهایتی نمی‌پذیرد. زیرا وی 
واقعیت محض است که هر چیز واقعیت‌داری در حدود و 
خصوصیات وجودی خود به وی نیازمند است و هستی خاص 


و را از وم دی فک نس تا رد 


قرا گرفته این است که او هستی مطلق و نامحدود است. قید و حد به هیچ 
وجه در او راه ندارد» هیچ مکان و یا زمان و هیچ شیئی از او خالی نیست؛ 
او با همه چیز هست ولی هیچ چیز با او نیست و چون مطلق و بی‌حد است 
بر همه چیز حتی بر زمان و بر عدد و بر حد و اندازه (ماهیت) تقدم دارد؛ 


مان کتا»صی ۲۶ ۱ 


الهیات و ماوراء الطبیعه ۸۵ 


یعنی زمان و مکان و عدد و حد و اندازه در مرتبهٌ افعال اوست و از فعل و 
صنع او انتزاع می‌شود» همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز به اوست؛ 
او در همان حال که اول‌الاولین است آخرالاخرین است. 

این است آنچه محور بحثهای نهج‌البلاغه است و در کتب فارابی و 
بوعلی و این رشد و غزالی و خواحه نصیرالدین طوسی نشانه‌ای از ان 
نمی‌توان یافت. 

همچنان که استاد علامه متذکر شده‌اند این بحنهای عمیق در 
(الهیات‌بالمعنی الاخص مت ی ستاسائل دیگر است که در 
امور عامهٌ فلسفه به ثبوت رسیده است" و ما در اینجا نمی توانیم به ذ کر آن 
مسائل و بیان مبتنی بودن این بحثها برآن مسائل بپردازيم. 
عصر سید رضی ( گردآورنده نهج‌البلاغه) در میان فلاسفه جهان مطرح 
نبوده است از قبیل اينکه وحدت ذات وابحب از نوع وحدت عددی نیست 
و عدد در مرتبه متأشر از ذات اوْست» وااينکه وود او مساوی با وحدت 
است و دیگر بسیط امه بودن دات واحب و با همه جیز بودن او و 
برعی مسائل دیگر؛ و ثانیا می‌بينيم تکیه گاه بحث در این کتاب با بحثهای 
فلسفی متداول جهان تا امروز متفاوت است» چگونه می‌توانیم ادعا کنیم 
که این سخنان از طرف آشنایان با مفاهیم فلسفی آن روز اختراع شده 


تاه 

نهج‌البلاغه و اندیشه‌های فلسفی غرب 

نهج‌البلاغه در تاریخ فلسفهٌ شرق ظیم دارد. صدرالمتالهین که 
ی ی ات وت مسر لهین 
اندیشه‌های حکمت الهی را دگرگون ساخت» تحت تأثیر عمیق کلمات 


۱. همان کتاب» ص ۰1۵۷ 
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علی سح بود: وش او در مسائل وحن بر آسانن استذلال ار دات دار 
و از ذات بر صفات و افعال است و همه اینها سمبتنی است بر 
صرف الوجودبودن وابعب» و آن بر بای یک سلسله اصول کلی دیگر که 
یافت و بر یک سلسله اصول و مبادی خلل‌ناپذیر بنا شد» ولی حکمت 
الهی غرب از این مزایا محروم ماند. گرایش به فلسفهٌ مادی در غرب علل 
و موجبات فراوانی دارد که اکنون مجال شرح آنها نیست . به عقیدهٌ ما 
علت عمدهٌ آن» ناتوانی و نارسایی مفاهیم حکمت الهی غرب بود. اگر 
کسی بخواهد مقایسه‌ای در زمينهٌ بحثهایی که در این دو سه فصل اشاره 
شد به عمل آورد؛ لازم است در اطراف برهان وجودی که از انسلم 
مقدس تا دکارت و اسپینوزا و لایب‌نیتس و کانت و غیره به بحث و رد و 
قبول آن پرداخته‌اند» مطالعه کنتد و آنگاه آن زا با برهان صدیقین 
صدرالمتألهین که اژ اندیشه‌های اسلامٌ و مخضَوضَاً کلمات علی 3 
الهام یافته است مقایسه نماید تا ببیند «تفاوت ره از کجاست تا به کجا!». 


«نارساییهای مفاهیم فلسفی»). 
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م7 
سلول و عراوت 


عبادت در اسلام 
عبادت و پرستش خداوند یکتا وترک پرستش هر موجود دیگر» یکی از 
اصول تعلیمات پیامبران الهی است. تعلیمات هیچ پیامبری از عبادت 
خالی نبوده است. 

چنانکه می‌دانیم در دیانت مقدسه اسلام نیز عبادت سرلوحه همه 
تعلیمات است. چیزی که هست در اسلام عبادت به صورت یک سلسله 
توش داز ززیدکی که یره بشدیا تفیگ ی داتفه دشر سید 
ندارد؟ عبادات اسلامی با فلسفه‌های زندگی توأم است و در متن زندگی 
واقعم است. 

گذشته از انتکه برعین عبادات اشلامی به صورت هی که و 
همکاری دسته‌جمعی صورت می‌گیرد؛ اسلام به عبادتهای فردی نیز 
آنچنان شکل داده است که متضمن انجام پازه‌ای از وطا نف وند کین استت: 
مثلاً نماز که مظهر کامل اظهار عبودیت است» چنان در اسلام شکل 
ای تفه دک کف کیک واه ار کرک لته ففا نی 
نماز بخواند خود به خود به انجام پاره‌ای از وظایف اخلاقی و احتماعی از 


۹۰ سیری در نهح‌البلاغه 


قبیل نظافت» احترام به حقوق دیگران» وقت‌شناسی» جهت‌شناسی» ضبط 
احساسات اعلام صلح و سلم با بندگان شایسته خدا و غیره مقید می‌گردد. 

از نظر اسلام ه رکار خیر و مفیدی اگر با انگیزه پاک خدایی توأم 
باشد عبادت ات لهذا درس خواندن» کار 8 بت گور دنم فعالیت 
احتماعی کردن اگر للّه و فی اللّه باشد عبادت است. 

در عین حال» اسلام نیز پاره‌ای تعلیمات دارد که فقط برای انجام 
مراسم عبادت وضع شده است از قبیل نماز و روزه» و این خود فلسفه‌ای 
خاص دارد. 


درجات عباد نها 
تلقی افراد از عبادت یکسان نیّست» متفاوت است. از نظر برخی افراد 
عبادت نوعی معامله و معاوضه و مبادلهٌ کار و مزد است» کار فروشی و 
مزدبگیری است. همان ظوّر که کب کرک روزانه نیروی کار خود را 
برای یک کارفرما شروک گید می‌گیرده عابد نیز رای دا 
زحمت می‌کشد و خم و راست می‌شود و طبعاً مزدی طلب می‌کند که لبته 
ان ده هدکرنه آو دادخر هشن 

نطو که فایده کار یرای کارگر درصرفی که از کارفرما 
می‌گیرد خلاصه می‌شود و اگر مزدی در کار نباشد نیرویش به هدر رفته 
است» فایدهٌ عبادت عابد نیز از نظر این گروه» همان مزد و احری است که 
در حهان یک او ید صورت یک سلسله کالاهای مادی پرداخت 
می‌شود. 

و اما اينکه هر کارفرما که مزدی می‌دهد به خاطر بهره‌ای است که از 
کر می‌برد و کارفرمای ملک وملکوت چه بهره‌ای می‌تواند از کار 
بندهٌ ضعیف ناتوان خود ببرد؛ و هم اینکه فرضا اجر و مزد از جانب آن 


سلوک و عبادت ۹۱ 


3 اص 7 اص 
تفضل بدون صرف مقداری انرژی کار به او داده نمی‌شود» مسئله‌ای است 
که برای اینچنین عابدهایی هرگز مطرح نیست. 

م۳ 
از نظر این گونه افراد تار وبود عبادت همین اعمال بدنی و حرکات 
اص 

می‌گیرد. 

این یک نوع تلقی است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است» 
و به تعبیر بوعلی در نمط نهم اشارات خدانشناسانه است و تنها از مردم 

تلقی دیگر از علادت تللفی طارفانه اسأت. ب) حسلب این تلقی» مسفله 
کارگر و کارفرما و مزد به شکلی که میان کارگر و کارفرما متداول است 
مطرح نیست و نمی‌تواند مطرح باشد. بر حسب این تلقی» عبادت نردبان 
فرب است» معراج انسان اس تعالی روان ابیت پرواز روح است به 
سوی کانون نامرئی هستی» پرورش استعدادهای روحی و ورزش نیروهای 
ملکوتی انسانی است» پیروزی روح بر بدن است» عالیترین عکس‌العمل 
سپاسگزارانةٌ انسان است آز دی رنه خلت اظهار شیفتگی و عشق 
انسان است به کامل مطلق و حمیل علی‌الاطلاق» و بالاخره سلوک و سیر 
الا لاس 

بر حسب این تلقی» عبادت پیکری دارد و روحی» ظاهری دارد و 
معنی‌ای. آنچه به وسیلهٌ زبان و سایر اعضای بدن انجام می‌شود پیکره و 
قالب و ظاهر عبادت است. روح و معنی عبادت چیز دیگر است. روح 
عبادت وابستگی کامل دارد به مفهومی که عابد از عبادت دارد و به نوع 
قلفی اراد وه اد وهای کسو راخ قافتا که ات ده 
بهره و حظی که از عبادت عملاًمی‌برد و اينکه عبادت تا چه اندازه سلوک 
ای له و گام برداشتن در بساط قرب باشد. 


5 سیری در نهح‌البلاغه 


تلقی نهح البلاغه از عبادت 
تلقی نهج‌البلاغه از عبادت چگونه است؟ تلقی نهج‌البلاغه از عبادت تلقی 
عارفانه است. بلکه سرچشمه و الهام‌بخش تلقیهای عارفانه از عبادتها در 
جهان اسلام» پس از قرآن مجید و سنت رسولاکرم کلمات علی و 
عبادتهای عارفانهةٌ علی است. 

چنانکه می‌دانیم یکی از وحهه‌های عالی و دور پرواز ادییات اسلامی 
(چه در عربی و چه در فارسی) وحههٌ روابط عابدانه و عاشقانهٌ انسان 
است با ذات احدیت. اندیشه‌های نازک و ظریفی به عنوان خطابه» دعا؛ 
تمثیل» کنایه» به صورت نثر یا نظم در این زمینه به وجود آمده است که 
راستی تحسین آمیز و اعجاب‌انگیز است. 

با مقایسه با اندیشه‌های ماقبل اسلام در قلمرو کشورهای اسلامی 
می‌توان فهمید که اسلام چه بحهش عظیمی در اندیشه‌ها در جهت عمق و 
وسعت و لطف و رقت به وجود آورده است. اسلام از مردمی که بت یا 
انسان و یا آتش را مي‌پرستیدند و بر اثر کوتاهی آنديشه مجسمه‌های 
ساخته دست خود را معبود خود قرار می‌دادند و يا خدای لایزال را در حد 
پدر یک انسان تنزل می‌دادْنا وااها هو( را یکی می‌دانستند و یا 
و اهورامزدا را مجسم می‌دانستند و مجسمه‌اش را همه جا نصب 
می‌کردند» مردمی ساخت که مجردترین معانی و رقیقترین اندیشه‌ها و 
لطیفترین افکار و عالیترین تصورات را در مغز خود حای دادند. 

چطور شد که یکمرتبه اندیشه‌ها عوض شد منطقها تغیی ر کرد افکار 
اوج گرفت» احساسات رقت یافت و متعالی شد و ارزشها دگرگون 
0 

سبع معلقه و نهج‌البلاغه دو نسل متوالی هستند. هر دو نسل نمونه 
فصاحت و بلاغت‌اند اما از نظر محتوا تفاوت از زمین تا اسمان است. در 


آن یکی هر چه هست وصف اسب است و نیزه و شتر و شبیخون و چشم و 


سلوک و عبادت ۹۳ 


ابرو و معاشقه و مدح و هجو افراه و در اين یکی عالیترین مفاهیم انسانی. 
اکنون برای اینکه نوع تلقی نهج‌البلاغه از عبادت روشن شود به ذ کر 

نمونه‌هایی از کلمات علی می‌پردازيم و سخن خود زا پاسشظلهای اغار 

می‌کنيم که دربارهُ تفاوت تلقیهای مردم ات که اس 


عبادت آزادگان 


قَوماً عبدوا له رَغْبةٌ قتلک عباد؛ النجا ون قَوماً بدا 
له رَهْبةٌ تتلک عبادة العبید. و ان قَوّماً عَبَدُوا اللَه شکُراً 
فتلک عبادة الأخرار . 

همانلاکییهی دا را به انکیزه 9 آدلال می‌پرستند. این 
عبادت تسجارتت پیشگان است. و.گروهی او را از ترس 
می پرستند» این 29999299 بر دمصفتان است. و گروهی او 
را برأی آنکه راو زا سایبگزاری گرَدة باشند می‌پرستند, این 


عبادت ]زا رگا سس 


ول یوعد ال عغل مغصیته تکان مج آن لایْخصی شکُراً 
لنعمه ۲ 


تا ادا وت ف ام کر ان نافرمانی معین نکرده نود 
سپاسگزاری ایجاب می‌کرد که فرمانش تمرد نشود. 


از کلمات: ۱ هیر امت: 


۲ نهج‌البلاغه کلمات قصاره حکمت ۳۹۰ 


سیری در نهج‌البلاغه 
افی ما عَبَدْتک خْوفاً من نارک و لا طععاً ق جنک بل 
وجَدتک افلاً لعبادة یدنک . 
من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت 
پرستش نکرده‌ام؛ من تو را بدان جهت پرستش کردم که 


یاد حق 
ریشهٌ همه آثار معنوی اخلاقی وانختماعی که.در عبادت است در یک 
جیز است: یاد حق و غیر او را از یاد بردن. قرآن کریم در یک جا به اثر 
ترییتی و جنبهٌ تقویتی روحی عبادت اشاره می‌کند و می‌گوید: «نماز از 
کار بد و زشت باز ی‌دارد» و دربحای دیگر می وید «نماز را برای اينکه 
به یاد من باشی بیادار»» اشاره به اینکه انسان که نماز می‌خواند و در یاد 
خداست همواره در باد دارد کته ذات دانا و بینایی مراقب اوست و 
فراموش نمی‌کند که خودش بنده است. 

ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است. دل را حلامی‌دهد و صفا 
می‌بخشد و آن را آمادهٌ تجلیات الهی قرار می‌دهد. علی دربارهٌ پاد حق که 
روح عبادت است چنین می‌فرماید: 


الق ربص به بغْد العشوة وتلقاد بیغ العندة و ما برح 
هرت اوه ار 2 و نی آزمان افْرات با 
نام فکریم هم ی ذاِ عقویی 7 


۱.بحار الانوار ج ۱ ب ۱۰۱ /ص ۱۴ با اندکی اختلاف. 
۲. خطبه ۲۲۰. 


سلوک و عبادت ۹۵ 


خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین‌وسیله 
از پس کری شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس سرکشی و عناد 
رام می‌گردند. همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در 
هر برهه‌ای از زمان و در زمانهایی که پیامبری درمیان مردم 
ره ی را نی ادا ون کب دوم ی ای ان 
ورکیم و او راهسقلها بشاززنا آناج نکمم کنة: 


در این کلمات خاصیت عسی۳( 2 /گرف اد حق در دلها پیان 
شده است تا جایی که دل قابل الهامگیزی و مکالمةٌ با خدا می‌گردد. 


سالات و مقامات 

در همین خطبه حالات و مقامات و کرامتهایی که برای اهل معنی در پرتو 
عبادت رخ می‌دهد توضیح داده شده است: از آن حمله می‌فرماید: 

قذ حفث بیم ایک و لت عم که و فُعحت فم 
اب الاء ود کم مقاعذ الرامات فی نقام ال 
لیم فیه فری سَعْيم و مد مَقاَهّم یتشسَمون بدعاژه رح 
الَجاوز.. 

فرشتگان آنان را در میان گرفته‌اند. آرامش بر ایشان فرود 
آمده امته درها فلکوت‌ سر زو آناق کقیوفه شبه است 
جایگاه الطاف بی‌پایان الهی برایشان آماده گشته است. 
خداوند متعال مقام و درجهٌ آنان را که به وسیلة بندگی به دست 
اورده‌اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده 
اشنت, آنگاه که خدا وید زا هی خوانندم وی مش یو که‌فت 
ی را ماهر یس رفن وهای تاز یک گنیر سای 


۹۶ سیری در نهج‌البلاغه 


شب مردان خدا 

از 9 نهج‌البلاغه دنیای عبادت دنیای دیگری است. دنیای عبادت 
آ کنده از لذت است. لذتی که با ذت دنیای سه‌بعدی مادی قابل مقایسه 
نیست. دنیای عبادت پر از حوشش و حنبش و سیر و سفر است. اما سیر و 
۰ ِ« یب یب 2 

سفری که «به مصر و عراق و شام» و يا هر شهر دیگر زمینی منتهی 
نمی‌شود؟ به شهری منتهي تیگ را یوت ». دئیای عبادت شب 
و روز ندارد» زیرا همه روشنایی است» ت کٍ#رو موه و کدورت ندارد؛ 
یکسره صفا و خلوص است. از نار نهجالبا فد ٩ه‏ خمثیخت و سعاه تمند 
است کسی که به این دنا پاگذرد و نسیم بحانبخش این دنیا او را نوازش 
دهد. آن کس که به این دنیا گام نکاس دیگر اطلای نمی‌دهد که در دنیای 
ماده و جسم پر دیبا سر نهد یا بر خشت: 


طوبم لس دت ال ریا فزضها و عرکث بجنما بُوْسَهاو 
جر الیل غتّها حت [ذا غلبٍ الری عَلها تشن 
آزضها و تََدَت نها نی مفشر انم هر عیونم حرف معادهم و 
اقث عن تضاجیهم جوز لبق یم ام 2 
مه #ت بقل ری و اولتک حژب‌الله. آلا ان 
حزّب اللّه هم حون 

چه خوشبخت و سعادتمند است ‏ ن که فرایض پروردگار 
وا زر ی و۱ بان 
آوسشتت) زتهها ور ار ایها وا ربا بتک سا درا درو 


۱. نامه ۴۵. 


سلوک و عبادت 1 


پهلوی خود خرد می‌کند. شب هنگام از خواب دوری می‌گزیند 
و شبت رندوداری می‌نماید. آنگاه که سیاه خواب حمله می‌آورد 
زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می‌دهد. در گروهی 
اتیشت که در ام زار یت خواف ا ماش و رتودت 
پهلوهاشان از خوابگاههاشان جا خالی می‌کنند. لبهاشان به ذکر 
پروردگارشان آهسته حرکت می‌کنند. ابر مظلم گناههایشان بر 
همانا آنانند رستگاران! 


شب مردان خدا روز حهان‌افزوز است 
روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست 


عم من مامتو ماود از 


در فصل پیش طرز تلقی نهج‌البلاغه از عبادت بیان شد؛ معلوم شد که از 
9 عبادت تنها انجام و وید خشک و بی‌روح 


نیست. اعمال بدنی صورت و پیکرة عبادت است» روح و معنی چیز دیگر 
تا اعمال بدنی آنگاه ات و شایسته نام واقعی عبادت 


است که با آن روح و معنی توأم باشد. عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال 
از دنیای سه بعدی و قدم نهادن در دنیایی دیگ آشدتا دنیایی که به نوبه 
خود پر است از حوشش و جنبش و از واردات قلبی و لذتهای خاص به 
حود. 

در نهج‌البلاغه مطالب مربوط به اهل سلوک و عبادت فراوان آمده 
معا رس دی ره تشه ا یعادت وا دنت بان تیه 
است؛ گاهی تفای اه ورساد کت از نظر قبزندوداری‌ها وی 
شفیت‌ها؛ وق و لذت‌ها سور و گدازها آم و ناله‌ها تلاوت قرآنها 
ترسیم و نقاشی شده است» گاهی واردات قلبی و عنایات غیبی که در پرتو 
عبادت و مراقبه و حهاد نفس نصیبشان می‌گردد بیان شده اشت کاه 


سلوک و عبادت ۹۹ 


تأثیر عبادت از نظر ( گناه زدایی» و محو آثار تیرة گناهان مورد بحث قرار 
گرفته است» گاهی به اثر عبادت از نظر درمان پاره‌ای بیماریهای اخلاقی 
و عقده‌های روانی اشاره شده است و گاهی ذکری از لذتها و بهجتهای 
خالص و بی‌شائبه و بی‌رقیب عبّاد و زهاد و سالکان راه به میان آمده 


است. 


شب زنده‌داری‌ها 


از 


ما ال تَصافْون دام تالین لاجزاء ان یرون تزتیلگ 
نون به آلفتهم ویشتثیرون به دواء دهم قاذا روا بایية 
بهاتشویق رکنوا لها طتعاً و تَطَعتْ ثفوشهم لها شوت 
وظتوا نها نب آغینهم و اذا َو ایة فها وی نوا 
لها صسامع قلویپم وظتوا آذٌ رفیرٌ جَهَمْ و تبیقها نی أصول 


۰ و اه اسب 7 مر 
اذانیم» فهم حانون عی اساطهم مُفترشون باههم و اکنهم و 


ژکمم و اطراف اقدامهم. بَطلبون االله تعالی فی قکاک 
رقایم. وآئا لَارْ تحلاء عراز ایا 

فها باهای شوه را برای شاد ت جفت مک ابا آن زا 
با آرامی و شمرده شمرده تلاوت می‌نمایند. با زمزمة آن آیات و 
دقت در معنی آنها غمی عارفانه در دل خود ایجاد می‌کنند و 
دوای دردهای خویش را بدین وسیله ظاهر می‌سازند. هر چه 
از زبان قرآن می‌شنوند مثل این است که به چشم می‌بینند. هر 
گاه به ایه‌ای از ایات رحمت می‌رسند بدان طمع می‌بندند و 
قلبشان از شوق لبریز می‌گردد. چنین می‌نماید که نصب‌العین 


واردات قلبی 


۱. خطبهٌ ۰۲۱۸ 


سیری در نهح‌البلاغه 


آنهاست. و چون به آیه‌ای از آیات قهر و غضب می‌رسند بدان 
کون فر ام دهد و مانند ایخ است که آهیا لو بانیم رفن 
شعله‌های - جهنم به گوششان می‌رسد. کمرها را به عبادت خم 
کرده پیشانیها و کف دستها و زانوها و سر انگشت پاها به خاک 
ی سا نفد و از قدآرند | راد خویضی را طیند آهمتتها که 
چنین شب‌زنده‌داری می‌کنند و تا این حد روحشان به دنیای 
دیگر پیوسته است. روزها مردانی هستند اجتماعی» بردبار 
تسا 


جر سوم 
ق له لامع کنیرالبرّق. ۵ ااط رین ز سک به لبیل و 
۳ هلاب ال باب السَلامة. و نیت رجلاه ب ماد دنه 
فق قراز امن وَالرَاحة با اشتفتل یه و أضی ری 
عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است تا آنجا که 
ستبریهای بدن تبدیل به نازکی و خشونتهای روح تبدیل به 
نرمی شده است و برق پرنوری بر قلب او جهیده و راه را بر او 
روشن و او را به رهروی سوق داده است. پیوسته از این منزل به 
ان ول براده شه اس زا به اضر نی وال که هیر رل سادمت و 
بارانداز اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در 
فزارگاه او آسانشن تانف ایسساده امسق: مهب ماع 


این است که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار 


سلوک و عبادت ۱۰۱ 


خویش را خشنود ساخته است. 
در این حمله‌ها بجنانکه می‌بينيم - سخن از زندگی دیکرع ات که 
زند کی فا و آنده فده اس سیک او شا هدهو میرآندن نس ساره 
است» سخن از ریاضت بدن و روح است» سخن از برقی است که بر اثر 
مجاهده در دل سالک می‌جهد و دنیای او را روشن می‌کند» سخن از منازل 
و مراحلی است که یک روح مشتاق و سالک به ترتیب طی می‌کند تا به 


ی با الانسان نک کادح لن رک گدحاً فلاقیه. 


سخن از طمأنینه و آرامشی يقاب تاآرام و پراضطراب 
و برظرفیت بشر در نهایت امرق تکر33: 


لا بذک الله مان او آ. 


در خطبهٌ ۲۲۸ اهتمام این طبقه به زندگی دل چنین توصیف شده 


اننت : 
یرون آفل الدئیا ون موت آجسادهم و هُم آشد اخظاماً 
رت تلوب آخيانهم. 
اهل دنیا مرکن بدن خویش را یرک می‌شمازند اما آنها بزای 
۱ انشقاق/ ۶. 


۲ رعد / ۰۲۸ 


۱۰ سیری در نهج‌البلاغه 


مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را تاد کر 


می‌شمارند. 


خلسه‌ها و جذبه‌هایی که روحهای مستعد را می‌رباید و بدان سو 
اه ای پنجنین بیان شده است: 
تع ان بایان ارزاخها فقلقه بل الاغلی . 
پا دنا و اهل دنیا با بدنهایی معاشرت کردند که روحهای آن 
بدنها به بالاترین جایگاهها پیوسته بود. 


َو ال انّذی کباللهُ عم لتق نت آز رام ن اجسادهم 
طرفةَ ین شوقاً ال الّواب و خُّفاً من العقاب آ. 

اگر اجل مقدر 9 آنها نبود. روحهای آنها در بدنهاشان 
یک چشم به هم زدن باقی نمی‌ماند از شدت عشق و شوق به 
کرامتهای الهی و خوف از عقوبتهای او. 


َذ حلص له فاستخلصه۳. 
او خود را و عمل خود را برای خدا خالص کرده است. خداوند 
نیز به لطف و عنایت خاص خویش او را مخصوص خویش 


قرار داده است. 
علوم افاضی و اشراقی که در نتیجهٌ تهذیب نفس و طی طریق 
۱. حکمت ۱۴۷ . 


۲ خطبه ۰۱۹۱ 
۲ خطبهٌ ۸۵. 


سلوک و عبادت ۱۰۲ 


عبودیت بر قلب سالکان راه سرازیر می‌شود و یقین جازمی که نصیب 
۳ ص 
انان می‌گردد» اینچنین بیان شده است: 


هجَم بهم الم عل حقيقَة البَصيرة و باشروا رح الیقین و 
اشتلانوا مااشتوعر؛ الترفون و آنسوا با اشتوخش مه 
انحاهلون. 

علمی که بر پایةٌ بینش کامل است بر قلبهای آنان هجوم آورده 
است» روح یقین را لعس کرده‌اند» آنچه بر اهل تنعم سخت و 
دشوار است بر آنان نرم گشته است و با آن چیزی که جاهلان از 


آن در احشتنلاً انس گرفته‌اند! 


گناه‌زدایی 
فص كِ 

از نظر تعلیمات اسلامی» هر کناه اثری تاکن نگ و کدورت‌آور بر دل 
آدمی باقی می‌گذارد وعه یه لو شفبسییارهای نیک و خدایی 
کاهش می‌گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می‌یابد. 

متقابلاً عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وحدان مذهبی انسان را 
پرورش می‌دهد» میل و رغبت به کار نیک را افزون می‌کند و از میل و 
نف شر قفا ده اقا کته یی کر گنها باس از کتاشان زا 

مِ 2 : مِ ت_ 

زایل می‌گرداند و میل به خیر و نیکی را جحایگزین آن می‌سازد. 

در نهجالبلاغه خطبه‌ای هست که دربارهة نماز» زکات و اداء امات 
بحث کرده است. پس از توصیه و تأ کیدهایی دربارهٌ نماز» می‌فرماید: 


و انها لتخت الذنوب حخت الوَرّق و تطلقها اطلاق البق و 


۱ حکمت ۱۴۷ . 


سیری در نهح‌البلاغه 


مر عرد صلاد زا ی ۳ 9 و 
.ِ اف کون عَل باب لول هر 
ِ 
۰ 
یشان کناه اراد ی سا زد امین تخد نماز را بت عشمد اه 
گرم که بر در خاندة شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در 
آن شش دهد تشییه فرمود. آبا با چنین هستف‌ها چیزی از 
آلودگی بر لین باق 20 


درمان اخلاقی 
در خطبه ۰ پس از اشاره به پاره‌ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی؛ 


۱. خطبه ۱۹۷ . 


۳ 


و عَنْ ذلک ماحَرس ال عبادة امین بالات و الرکوات و 
اعَدة ایام نی ایا الروضاتِ تنکینا اطرافهم و تخشیعً 


2 
9 4 ی 2 ۶2 ۳ 1 9 


چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماریهای روانی 
است. خداوند به وسیلة نمازها و زکاتها و روزه‌ها بندگان مومن 
خود را از این افات حراست و نگهبانی کرد. این عبادات دستها 
و پاها را از گناه بازمی‌دارند. چشمها را از خیرگی بازداشته به 
آنها خشوع می‌بخشند. نفوس را رام می‌گردانند. دلها را 
متواضع می‌نمایند و باد دماغ را زایل می‌سازند. 


سلوک و عبادت ۱۰۵ 


انس و لذت 


له تک انش الانسین لاولیایک و خر هم 7 بالكفاية 
تک علیک. تشاهدهم ق‌تراثرهم و تَطع عَلَمْ نی 
ضاثرهم و تلم لغ بصاثرهم ناترارهم لک مَكشوفهة و 
ی یک ملهوفة ان آه شم ره به اسهم ذکرک و ان 
صْیّتْ عَلَهم الاب وال لاسْتَجارة بک . 

پروردگاراء تو از هر انیسی برای دوستانت انیس تری و از هم 
آنها برای کسانی که بهتو اعتماد کینند برای کارگزاری 
آماده‌تری. آنان را در باطن دلشان مشاهده می‌کنی و در اعماق 
ضملشان بر ال نان آگاهیلاو مان یرت و معرفتشان را 
می‌دانی. رازهای آنان نزد تو آشکار است و دلهای آنها در فراق 
تو بیتاب است. ۳97 ویطذبت آنان گردد. یاد تو 
مونسشان است و اگر سختیها بر آنان فرو ریزد به نو پناه 


وان لک فلا آخُذوه من‌الدنیا بد۳۹. 
همانا یاد خدا افراد شایسته‌ای دارد که آن را به جای همه 
نعمتهای دنیا انتخاب کرده‌اند. 


در خطبهٌ ۱۴۸ اشاره‌ای به مهدی موعود(عجل ال فرحه الشریف) 
دازرف ورد آخررشخن گروهی راندن آخرالزمان یاه می‌کند که شحاغت و 


تخطبه ۱۲۷۲۲۵ : 
۲ خطبهٌ ۲۲۰ . 


۱۰.۶ سیری در نهج‌البلاغه 


بش کت و صافی فر ما دن آنان کرف املهاشتم فرما و 

شحَدن فا قَرم قح قیال نجل باتازیل تصارهم 
وَمزمی بالسیر نی مسامیهم و ییون کاس که بَغْد 
نگیم 

سپس هن صیقل داده می‌شوند و مانند پیکان در دست 
آهنگر تیز و برّان می‌گردند. به وسیلة قرآن پرده از 
دیده‌هایشان برداشته می‌شود و تفسیر و توضیح معانی قرآن در 
گوشهای آنان القا می‌گردد. جامهای پیاپی حکمت و معرفت را 


هر صبح و شام می‌نوشند و سرخوش باده معرفت می‌گردند. 


م7 
صلوست و ی رالت 


نهج‌البلاغه و مسئلهة حکومت 

ارزش عدالت 

نتوان تماشاچی صحنه‌های بی‌عدالتی بود 
علی عدالت را فدای مصلحت نمی‌کند 
اعتراف به حقوق مردم 

منطق کلیسا 

منطق نهج‌البلاغه 

حکمران امانتدار است نه مالک 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


4 
علومت و ورالت 


نهح‌البلاغه و مسئلةٌ حکومت 
از حمله مسائلی که در نهج‌البلاغه فراوان دربارهٌ آنها بحث شده است؛ 
مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. 

هر کسی که یک دوره نهج‌البلاغه را مطالعه کند» می‌بیند علی 3 
دربارهٌ حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد» اهمیت و آرزش 
فراوانی برای آنها قائل است. قطعاً برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند 
و برعکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می‌باشند» باعث تعجب 
انتت که ترا یک شیشوای دلتی ابقفن به این کونه سباقل غی پرداودامکز 
اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنا 
و زندگی .وهسانا استناعن سید کار؟! 

و برعکس» کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی طع را 
می‌داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته است» 
تس او را در کودکی از ترش کر فقتم د رصان رداق رو زامان: شود 
بزرگ کرده است و با تعلیم و ترییت مخصوص خود او را پرورش داده؛ 
رموز اسلا را به او آموخته» اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته 


۱۱۰ سیری در نهج‌البلاغه 


سس سس 
است» دچار هیچ گونه تعجبی نمی‌شود بلکه برای او | گر جز این بود جای 


تعحب بود. 


اسر . 
مکر قران کریم نمی‌فرماید: 


لد سنا سنا لمات و نا عم الکتاب و الیزان لیقوم 
لاس باقنط . 
آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام 


در این آیه کریشهیبرقراری عْدالت به عنوآن هد بشت همه انبیا 
معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی 
به حاطر آن مبعوث شده‌اند. ۳۹۳۳۳۳۳۶۹9 است کسی مانند علی 
که شارح و مفسر قرآن و توضیح‌دهنده اصول و فروع اسلام است؛ درباره 
این مستله سکوت کفد و 26وی از اهمیت آن را قرار دهد؟ 

آنان که در تعلیمات خود توحهی به این مسائل ندارند و یا خیال 
می‌کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و 
نجاست در متن دین است. لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر 


نمایند. 
ارزش و اعتبار 


اولین مسئله‌ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این 
مسائل از نظر نهج‌البلاغه در چه درحه است. بلکه اساسا اسلام چه اهمیتی 


۱ حدید/۲۵. 


کیت و تال ۱۱ 


به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می‌دهد؟ بحث مفصل از حدود 
این مقالات خارج است اما اشاره به آنها لازم است. 

قران کریم آنجا که رسول | کرم را فرمان می‌دهد که خلافت و ولایت 
و زعامت علی جْ را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند» می‌فرماید: 


2 ۶ ره کم و از فص از اه که ور ۵ ره رم 
يا اما الرّسول بل ماانزل الک من ریک و ان ۸ تفعل شا بلعت 
رسالَه. 
ای فرستادواین فیهل که گاید پروردگارت فرود آمده 
به مردم برسان,اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده‌ای. 


به کدام موضوع اسلامی ر اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام 
موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی 
باشد؟ 
در حریان جنگ اعلا نی شاکسب که ردند و خبر کشته‌شدن 
+ عء ۹ م2 ۰ ۰ 
پیغمبر اکرم پخش شد و گروهی از مسلمین پشت به حبهه کرده فرار 
کردند» قرآن کریم چنین می‌فرماید: 


و ما محقذ الا زسول قذ خلت من قیله الاشل آفان مات و 
قتل انبم علی اعقایکم . 

محمّد جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی امده‌اند نیست. 
آیا اگر او بمیرد و پا در جنگ کشته شود شما فرار می‌کنید و 
قی کات و ان کته اس ۱ 


۱. مائده / ۶۷ 
ان ۱ 


۱۲۱۲ سیری در نهج‌البلاغه 


حضرت استاد علامهٌ طباطبایی (روحی فداه) در مقالهٌ (ولایت و 
و اه ی ایا و کر 
در جنگ نباید هیچ گونه وقفه‌ای در کار شما ایجاد کند؛ شما فوراً باید 
تحت لوای آن کس که ب پس از پیغمبر زعیم شماست به کار خود ادامه 
دهید. ارت هکم فرضاً پیغمبر کشته شود یا بمیرد نظام احتماعی و 
جنگی مسلمین ناد از هم اش 
اب 9 ۱2 دهید. از اینجا 
می‌توان فهمید که از نظر رسول| کرم هرج و مرج و فقدان یک قوهٌ حا کم بر 
احتماع که منشا حل اختلافات و پیونددهنده افراد احتماع با یکدیگر 
باشد» چه اندازه زیان‌آور است. 
فراوان است و ما به حول و قوه الهی برخی از آنها را طرح می‌کنيم. 

اولین مسئله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. 
علیعی مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر 
ساره کرده ات خوارج ۱ شعارشان «لا حکُم ۷ 
لله» بود. این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و مفادش این است که 
فرمان (قانون) تنها از ناحيهٌ خداوند و يا از ناحيهٌ کسانی که خداوند به 
آنن بعازةقنونگذاری داد است باید وضع شود. ولی خوارج این حمله 
را در ابتدا طور دیگر تعیر میکردند و به تعیر امیرالمژنین ار اش کلمه 
حق معنی باطلی درم گرفتد: سای یر ها ی بود که بشر 
حق حکومت ندارده حکومت منحصرا از آن خداست. 

علی می‌فر ماید: بلی؛ من هم می‌گویم «لا کم )اما به این معنی 
که اختیار وضع قانون با خداست لکن اینها می‌گویند حکومت و زعامت 


کو و ال ۱۳ 


هم با خداست» و اين معقول نیست. قانون خدا بایست به وسیله افراد بشر 
اجرا شود. مردم را از فرمانروایی «نیک» یا (بد»" چاره‌ای نیست. در 
پرتو حکومت و در سایهٌ حکومت است که مومن برای خدا کار می‌کند و 
کافر بهرةٌ دنیای خود را می‌برد و کارها به پایان خود می‌رسد. به وسیلة 
حکومت است که مالیاتها - حمع آوری» و با دشمن نبرد؛ و راهها امن» و حق و 
سیف از وی بزسانده ود ونیک نکن رست گرد از 
شر وان ار سین وا ذاست ‏ یذ : 

علی مب مانند هر می‌درللهی پ( ,#35۳هیگر حکومت و زعامت 
را به عنوان یک پستلو ماگ۳ منم حس جاه‌طلبی بشر 
است و به عنوان هد و الده‌آلازندگی» سخق تحفیر می‌کند و آن را 
پشیزی نمی‌شمارد؛ آن را مانند سایر مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی 
که در دست انسان خوره‌داری باشد پی‌مقدار تر می‌شمارد» اما همین 
حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی‌اش یعنی به عنوان وسیله‌ای 
برای احرای عدالت و احقاق حق و خدمت به احتماع» فوق‌العاده مقدس 
ار اب 3 و 0 
می‌گردد» از شمشیر زدن بزای حفظ او نگهدآژ اش از دستبرد چپاولگران 
رت ورر9: 

اپن عباس در دوران خلافت علی 2 رم ال ری ان و 
حالی که با دست خودش کفش کهنهٌ خویش را پینه می‌زد. از ابن عباس 
پرسید: قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت: هیچ. امام فرمود: 
است» مگر آنکه به وسیلهٌ آن عدالتی را اجرا کنم» حقی را به فی‌حقی 
۱ یعنی به فرض نبودن حکومت صالح. حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را 


۲. نهج‌البلاغه. خطبة ۴۰. 


۱۴ سیری در نهج‌البلاغه 


پرسانم» یا باطلی را از ميان بردارم" 

در خطبهٌ ۲۱۴ بحثی کلی در مورد حقوق می‌کند و می‌فرماید: حقوق 
همواره طرفینی است. می‌فرماید: از حمله حقوق الهی حقوقی است که 
برای مردم بر مردم قرا رامیت ار تاه وم کرد که هر نی و 
هقی دی راز کرو ای ی 
موحب حقی دیگر است که آنها را متعهد می‌کند؛ هر حقی آنگاه الزام آور 
رده دیگری هم لیخد را در مورد وت که بر هد ار 


پس ادن جنین به سخن ادامه می‌دهد: 


و اعْظم مَافتّض سبِحانهٌ من تلک انقوق حَقٌ الوای علی 
لرعيّة و قارع علی الوالی. ری فرضها ال سُبحانه 
کل عل کل تجتا بطم الم و زا ینم تِِ 
اعد يهلا بصلاح الرلاة و لا تلع لول باتقاَة ال 
فا ی اه ای یرای ی ار _ 
9 ۱ 0 دول و 
تست مطامع الاغداء ... 

بزرگترین این حقوق متقابل» حق حکومت بر مردم و حق مردم 
پر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه بر همه 
حقوقی مقرر فرموده. این حقوق را مایةٌ انتظام روابط مردم و 
عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و 
شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۳۲. 


حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر تود؛ ملت استوار و 
باتفا ست شون هر گام نوده ملت کف بحمویر عکورمت و فا داز 
باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند. آن وقت است که 
«حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که 
ارکان دین بپا خواهد خاست؛ ان وقت است که نشانه‌ها و علائم 
عدل بدون هیچ‌گونه انحرافی ظاهر غواشه فنفیی ان رقف 
است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و 
زمانه محبوب و دوست‌داشتنی می‌شود و دشمن از طمع بستن 
به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد. 


ارزش عدالت 
تعلیمات مقدس اسلام او تفع نیگن ات روی اندیشه‌ها و 
تفکرات گروندگان بود؛ نه تم 999 تعکر زمینهٌ جهان و انسان 
و احتماع آورد بلکه طرزتفکر و نحوهٌ اندیشیدنها را عوض کرد.اهمیت 
این قسمت کمتر ال اهمیک 39۳۳ تٌست. 

هر معلمی معلومات تازه‌ای به شا گردان ود می‌دهد و هر مکتبی 
اطلاعات حدیدی در اختیار پیروان خود می‌گذارد» اما تنها برخی از 
معلمان و برخی از مکتبهاست که منطق جدیدی به شا گردان و پیروان خود 
می‌دهند و طرز تفکر آنان را تغییر داده» نحوه اند یشیدنشان را دگرگون 
می‌سازند. 

این مطلب نیازمند توضیح است. چگونه است که منطقها عوض 
می‌شود؛ طرز تفکر و نحوهٌ اندیشیدنها دگرگون می‌گردد؟ 

انسان» چه در مسائل علمی و چه در مسائل احتماعی از آن حهت که 
یک موحجود متفکر است استدلال می‌کند و در استدلالهای خود - 
خواه‌ناخواه - بر برخی اصول و مبادی تکیه می‌نماید و با تکیه به همان 


۱۶ سیری در نهج‌البلاغه 


اصول و مبادی است که استنتاج می‌نماید و قضاوت می‌کند. 
تفاوت منطقها و طرز تفکرها در همان اصول و مبادی اولی است که 
در استدلالها و استنتاحها به کار می‌رود؛ 9 اصول و 
مبادیی نقطٌاتکا و پا استدلال و استنتاج قرارگرفتهباشد. ایتحاست که 
تفکرات و استنتاحات متفاوت می‌گردد. 
در مسائل علمی تقریباً طرزتفکرها در هر زمانی میان آشنایان با روح 
علمی زمان یکسان است. اگر اختلافی هست» میان تفکرات عصرهای 
مختلف است ولی در مسائل احتماعی حتی مردمان همزمان نیز همسان و 
همشکل نیستند» و اين خود.رازی دار که اکنون/مجال بحث در آن 
بشر در برخورد با مسائل احتماعی و اخلافی - خواه‌ناخواه -به نوعی 
ارزیابی می‌پردازد؛ در ارزیابی خود برای آن مسائل درحات و مراتب 
یعنی ارزشهای مختلف قائل می‌شود و بر اساس همین درجه‌بندی‌ها و 
طبقه‌ند‌هاست که نوع اضو و مبادییکه هک یبرد با آنچه دیگری 
ارزیایی می‌کند متفاوت می‌شود و در نتیجه طرز تفکرها مختلف می‌گردد. 
ففلا عفاف:: عموضا برای زن یک مسئلهٌ احتماعی است. آیا همه 
مردم در ارزیاپی خود در بارهةٌ این موضوع یک نوع فکر می‌کنند؟ البته نم 
رسانده‌انده پس این موضوع در اندیشه و تفکرات آنان هیچ نقش موثری 
ندارد؛؟ و بعضی بی‌نهایت ارزش قائلند و با نفی این ارزش برای حیات و 
2 9 
زد کی اززشی فاد فیشتل: 
و پایین آورد؛ ارزشهایی که در حد صفر بود (مانند تقوا) در درحهٌ اعلی 
1 7 محَ ِ 
قرار داد و بهای فوق‌العاده سنگین برای انها تعیین کرد» و ارزشهای خیلی 
بالا از قبیل خون و نزاد و غیر آن را پایین آورده تا سرحد صفر رساند. 


و ۱۷ 


1 یافت 0 

یا تنها به احرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا 

برد. بهتر است این مطلب را از زبان علی م3 در نهج‌البلاغه بشنویم. 
فرد باهوش و نکته‌سنجی از امیرالمومنین علی‌حملا سوال می‌کند: 


لعدل اْضل آم ردو 
آیا حدالت شریفتر وال آ سک گاییخشندگی؟ 


مورد سوّال دو خصیصه انسانی است. بشر همواره از ستم گریزان 
بوده‌است و همواره احسان و نیکی دیگلای رلاگالدون جشمداشت 
پاداش انجام می‌داده» مورد تحسین و ستایش قرار داده است. 

پاسیخ پرسش بالا خیلی آسان به نظر ی رسد؛ واه افو کی 1 
عدالت بالاتر است؛ زماافع قالش مار شحف گییگران و تجاوز نکردن 
به حدود و حقوق آنهاست اما حود این است که آدمی با دست خود 
حقوق مسلم خود را نثار یر می‌کند. آن که عدالت می‌کند به حقوق 
دیگران تجاوز نمی‌کند و با حافظ حقوق دیگران است از تحاوز و 
متجاوزان, و اما آن که بعود می‌کند فدا کاری می‌نماید و حق مسلم خود را 
به دیگری تفویض می‌کند. پس حود بالاتر است. 

اقا هم اگرتنها با سیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم؛ » مطلب از این 
قرار است؛ یعنی جود بیش از عدالت معرف و نشانهٌ کمال نفس و رقاء 
زف نان اسهم 


‌ 


ولی علی اج برعکس نظر بالا حواب می‌دهد. علی 2 به دو دلیل 
ی کر عازن از لاد یه مک آیگا: 


۱۲۱۸ سیری در نهج‌البلاغه 


ال یَضَم الاموز مواضغها و الجود خرجها من جَهّتا 
عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می‌دهد, اما جود 
جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می‌سازد. 


زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظ رگرفته 
شود و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد» لیاقت دارد داده 
یا ی ی 

فزار کته افتگه: و اما حوده درست است که از نظر شخص حود کننده - 
که مایملک مشووع خویش را به دیگزی می‌بخشد - فوق‌العاده باارزش 
است» اما باید توحه داشت که یک حریان غیر طبیعی است؛ مانند بدنی 
است که عضوی ازدشیدن ما است و مایراصاللوقتاً برای اینکه آن 
عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او می‌کنند. از 
نظر احتماعی» چه بهتر که احتماع چنین اعضای بیماری را نداشته باشد تا 
توحه اعضای اجتماع به جحای اینکه ؛ به طرف اصلاح و کمک به شیک 
عضو خاص معطوف شود؛ به سوی تکامل عمومی ابعتماع معطوف گردد. 


دیگر اینکه: 


اذل ساش عام و الجودٌ عارضْ خاصْ. 
هم اجتماع را در بر می‌گیرد و بزرگراهی است که همه باید از 
آن بروند اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی 


اساسا جود اگر جنبة قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد» دیگر بجود 


کشت و صدالت ۱۹ 
علی ما آنگاه نتیجه گرفت: 


اذل آثرنها و انضلهاا. 
ی از ماخ عدالت و تصوف آن که آشرفه و افص اس غالق 


استت: 


اش گونه قف کر کرریا ره اسان و قیاق اسان توعن اه از آنل هه 
اش ادا ان اه ها سار 
اجتماع است. ريشة این ارزیابی این ات که اصولٌ و مبادی اجتماعی بر 
اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد؛ آن یکی اصل است و این‌یکی فرع» 
آن‌یکی تنه است واین یکی شاخه» آن‌یکی رکن است و این‌یکی زینت و 
زیور. 

از نظر علی 32 آن اصلی که می تواند «اولول‌ستماع را حفظ کند و 
همه را راضی نگه‌دارد» به پیکر اجتماع سلامت و به روح احتماع ان 
ده عدالت استه یر نو 
ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می‌شود؛ راضی و آرام 
نگه‌دارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال‌شدگان. عدالت پر کرافتی 
ات موی که هام اقفر هساو و تفن مشک غیور 
دهد» اما ظلم و جور کوره‌راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد 
نمی رساند. 

می‌دانيم که عثمانین عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در 
دورهٌ خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد. بعد از عثمان» 
علی عٍ زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف 


۱.نهج البلاغه حکمت ۴۳۷. 


.۱۲۰ سیری در نهج‌البلاغه 


به‌ماسیق نکند و کاری به گذشته نذاشته باشد؛ کوشش خودررا مخدود کند 
به حوادئی که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می‌آید» اما او 
حواب می‌داد که: 


یدیم لا بط 4 
حق کهن به هیچ وجه باطل نمی‌شود. 


فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن گرفته باشند و یا 
ب‌ اس 
کتیرگان خریده باشند» باز هم اد راب بیت‌المال بر می‌گردانم. 


ان اذل سَعهٌ و من ضاق علیّه العدل اور علیّه ضیق . 
همانا در عدالت گنجایش خاصی است؛ عدالت می تواند همه را 
دربرگیرد و در ۳۳۳۳و آن کس که بیمار است 
اندامش آمانن کرده درعدالت نمی گنجة. باید بداند که جایگاه 
ظلم و جور تنگتر است. 


یعنی عدالت چیزی است که می‌توان به آن به عنوان یک مرز ایمان 
داشت و به حدود آن راضی و قانع بوده اما اگر این مرز شکسته و این 
ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود 
نمی‌شناسد؛ به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت 
سیری‌ناپذیر خود تشنةٌ حد دیگر می‌گردد و بیشتر احساس نارضایی 
می‌نماید. 


۱ از خطبةٌ ۱۵ نهح‌البلاغه . 


کوب وال ۱۳۱ 


نتوان تماشاچی صحنه‌های بی عدالتی بود 
علی‌عیّ عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی؛ بلکه یک ناموس الهی 
تک وق تمتش رد کسی مان کاوبه لمات آسلافین 
تما شام هام مسفن وی ات فد 

در خطبهٌ «شقشقیه» پس از آن که ماحراهای غم‌انگیز سیاسی گذشته 
رس ی 
هجرم آوردند و با اصرار و رما او می‌خواستند که زمامداری مسلمین ر 
بپذیرد و او پس از آن ماحراهای درودتا کت گلاشته و با خراء ي اوعسع جر 
دیگر مایل نبود این مسئولیت سنگین را بپذیرد. اما به حکم اینکه اگر 
نمی یذ یرفت حقیقتلوث شده بواد و گفته می‌ش علیٌ از اول علاقه‌ای به 
این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قاثل نیست؛ و به حکم اینکه 
اسلام اعازه نمی‌دهد که آنج که اجتماع بهدو طبقهٌ ستمگر اه 
یکی پرخور ناراحت ت از پر و کرت ناراحت عه از کرفیدگن 
ی 


ز لا حضوز نما و یام نج پژجود التاصر و ماد ال 
علی العلاء آن لا یقازوا علی کظة طام و و لا سَغب مظلوم لت 
ه عل خی و ی اه یی اقا 

ی 
زا 


۱.نهح‌البلاغه. خطبهٌ ۳ (شقشقیه). 


۱۳ سیری در نهح‌البلاغه 


عدالت نبا ید فدای مصلحت بشود 

تبعیض و رفیق‌بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه‌های بزرگ بستن و 
دوختن» همواره ابزار لازم بستامیتت تمد اد شتده انیت | کون تشر دی 
رما وی کی تاش را تشد شوه احت کدی اه ناو استه 
هدف و ایده‌اش مبارزه با این نوع سیاست‌بازی است. طبعاً از همان روز 
اول» ارباپ توقع یعنی همان رحال شیاست رنجش پیدا می‌کنند» رنجش 
منجر به خرابکاری می‌شود و دردسرهایی فراهم می‌آورد. دوستان 
خیراندیش به حضور علیغی آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی 
تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر انعطافی در سیاست خود یدید 
آورد؛ پيشنهاد کردند که خودت,را,از دردسر این هوچیها راحت کن» 
«دهن سگ به لقمه دوخته به6» اینها افراد متتفذی هستند» بعضی از اینها 
از شخصیتهای صدر اول‌اند؛ تو فعلاً در مقابل دشمنی مانند معاویه 
قرارداری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد» چه مانعی دارد که 
به خاطر (مصلحت»! فعلاً موضوع مساوات و برابری را مسکوتّعنه 
بگذاری؟ 

علی عاطْ جواب داد: 


تروق آن لب اضر پالمور ... وله لا آطور به ما مر بر 
و ما آم من السّاء ماه و آز کانامال ی لسوت یم فکیِفت 
و | امال مال اللّه". 


شما از من می‌خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و 


۱.نهج البلاغه, خطبهٌ ۱۲۴. 


کوخ و رال ۱۲۳۳ 


ستمگری به‌دست آورم؟ از من می‌خواهید که عدالت را به پای 
سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر» سوگند به ذات خدا که تا 
دنیا دنیاست چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری 
تخواهم کشت: من و نمیشن ؟ ]من و بایمال گردن عدالت؟1 اکن 
همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم 
و محصول دسترنج خودم بود و می‌خواستم میان مردم تقسیم 
کنم» هرگز تبعیض روا نمی‌داشتم تا چه رسد که مال مال 


خداست و من امانتدار خدایم. 


این بود نمونه‌ای ها ارزلابی طلی با ار باه عالت و این است 
ارزش عدالت در نظویعلی مل: 


احتیاحات بشر در آب و نان و حامه و خانه خلاصه نمی‌شود. یک اسب و 
یا یک کبوتر را می‌توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیلهٌ آسایش 
تن راضی نگه‌داشت, مق فرشا سل تضایهگ مان عوامل روانی به 
همان اندازه می‌تواند مثر باشد که عوامل حسمانی. 

حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوائج مادی مردم یکسان عمل 
کنند» در عین حال از نظر حلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه 
دک تلم بدان جهت که یکی حوائج روانی اجتماع وا توس آفره ویک 
برنمیآورد. 

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که 
حکومت با چه دیده‌ای به توده مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم 
که آنها برده و مملوک و خوده مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این 
چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ 
در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع هار ات الک سک 


حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد» و در صورت دوم از نوع خدمتی 


است که یک امین صالح انجام می‌دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی 
مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حا کمیت آنها باشده از 
شرایط اولیهٌ حلب رضا و اطمینان آنان است. 


کلیسا و مسئلة حق حا کمیت 
در قرون حدید - چنانکه می‌دانیم -نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد 
و کم و پیش دامنه‌اش به پیرون دنیای مسیحیت کشیده شد. گرایش این 


نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‌های این امر را 
حستجو می‌کنیم می‌بينيم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی از نظر 
حقوق سیاسی است. ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی» 
نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق 
سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر برقرار کردند؛ طبعاً 
نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‌خدایی 
فرض شد. 

چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذيريم و حق حکومت را از طرف 
او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشتی ندارند تلقی 
و کف رتش کی شام ور دعس یز نی 
پبج نا <آد«أ«ى«ح«<«ِ این است 
که اولیای مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کننده 
مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست 
در مرحله‌ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و 
مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حا کمیت از آن مردم است» کلیسا یا 
طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که 2 
زمینهٌ حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که 
تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیساء بلکه بر ضد دین 


۱۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


فک نطو کل ورن کنو 
این طرز تفکره هم در عرب و هم در شرق ریشه‌ای بسیار قدیمی دارد. 
ژان ژا ک روسو در قرارداد اجتماعی می‌نویسد: 


فیلون (حکیم پونانی اسکندرانی در قرن اول میلادی) نقل 
یی که میا تا بر کلهام؛خود ترش دار فا دوه 
قوم جنساً بر مرئوسین خویش تفوق دارند. و از استدلال خود 
نتیجه مار فتههاسگه کیها عم ختهزیان. و رعایا نظیر 
چهارپایان می‌باشند. 


در قرون حدید این فک رگی گم تیه شب ال رنگ مذهب و خدا 
به خود گرفت» احساسات را ۳۳۳۳۳۳ ران‌گشت. در همان کتاب 


می نو یسد: 


کو شون (رجل سیاسی و تاریخ‌نویس هلندی که در زمان 
ُوئی سیزدهم در پاریس به سر می‌برد و در سال ۱۶۲۵ م کتابی 
به اسم «حق جنگ و صلح» نوشته است) قبول ندارد که قدرت 
رژسا فقط برای آسایش مرئوسین ایجاد شده است؛ برای 
اثبات نظریةٌ خود وضعیت غلامان را شاهد شین آورزة ونشان 
می‌دهد که بندگان برای راحتی اربابان هستند نه اربابان برای 
راختین بند‌حان 

هابز نیز همین نظر را دارد. به گفتة این دو دانث نشمند. نوع بشر از 
گله‌هایی چند تشکیل شده که هر یک برای خود رئیسی دارند 


کوش ود ای ۱۳۷ 


آ. : ۱ ۲ ۱ 
که انها را برای خورده شدن پرورش می‌دهند ۲ 


روسو که چجنین حقی را حق زور (حق -قوه) می‌خواند» به این اسجدلال 
چنین پاسخ می‌دهد: 


می‌گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان 
را او فرستاده است. ولی این دلیل نمی‌شود که برای رفع 
زورمندان اقدام نکنیم. تمام بیماریها از طرف خداست. ولی 
این مانع نمی‌شود که از آوردن طبیب خودداری نماییم. دزدی 
در گوق» جنک به‌لان حمله ی‌کن؛ آیکافی است فقط در 
مقابل زور تسلیم شده. کیسه‌ام را بدهم یا باید از این حد تجاوز 
نمایم و با وجود اینکه می‌توانم پول خود را پنهان کنم. آن را به 
رغبت تقدیم دزد نمایم؟ تکلیف من در مقابل قدرت دزد یعنی 
تفنگ اف 5۳ 


هابز که در بالا به نظریهٌ او اشاره شد هر چند در منطق استبدادی 
خویشتن» خداوند را نقطهٌ اتکا قرار نمی‌دهد و اساس نظریهٌ فلسفی وی 
در حقوق سیاسی این است که حکمران تجسم‌دهنده شخص مردم است و 
هر کاری که بکند مثل این است که خود مردم کرده‌اند» ولی دقت در 
نظریهٌ او تشان می‌دهد که از اندیشه‌های کلیسا متأثر است. هابز مدعی 
اسیتت که رش فرد با قدرت نامحدود حکمران منافات ندارد. ار 


۱. قرارداد اجتماعی» ص ۲۷ و ۳۸. 
۲ همان مدرک» ص ۴۰ و نیز رجوع شود به کتاب آزادی فرد و قدرت دولت؛ 5ات 
آقای دکتر محمود صناعی» ص ۴ و ۵. 


۱۳۸ 


سیری در نهج‌البلاغه 


نباید پنداشت که وجود این آزادی (آزادی فرد در دفاع از 
شوه وت ای راک ور ان تاش 
ار می‌کاهد. چون هیچ کار حکمران با مردم نمی‌تواند 
ستمگری خوانده شود » زیرا تجسم‌دهندة؟ شخص مردم است. 
کاری که او بکند مثل آن است که خود مردم کرده‌اند. حسقی 
میت که او شین و یی کم رت او یت از ام 
لحاظ است که بندهٌ خداوند است و باید قوانین طبیعت را 
محترم شماری ممکیوات و 3 پیش می‌آید که حکمران 
فردی را تباه کند. اما نمی‌توان گفت بدو ستم کرده است. مثل 
وقتی که یفتام " موجب شد که دخترش قربانی شود. در این 
موارد کسی که چنین دچار مرگ می‌شود, آزادی دارد کاری که 
برای آن کار محکوم به مرگ خواهد شد بکند يا نکند. در مورد 
حکمرانی که مردم را بیگناه به هلا کت می‌رساند نیز حکم همان 
است. زیرا هرچند عمل او خلاف قانون طبیعت و خلاف 
انصاف است. چنانکه کشتن «اوریا» توسط «داود» چنین بود 


اما به اوربا لگ 101251654 آگداوند شد...۲ 


چنانکه ملاحظه می‌کنید» در این فلسفه‌ها مسئولیت در مقابل خداوند 


موحب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض شده است؛ مکلف و موظف 
بودن در برابر خداوند کافی دانسته شده است برای‌اینکه مردم هیچ حقی 


۱ به عبارت دیگر هرجه او بکند عین عدالت است. 
۲. یفتاح از قضات بنی‌اسرائیل در جنگی نذر کرده بود اگر خداوند او را پیروز گرداند» در 
بازگشت هرکس را که نخست بدو برخورد به قربانی خداوند بسوزاند. در بازگشت 


نخستین کسی که به او برخورد دخترش بود. یفتاح دختر خود را سوزاند. 
۳ ازادی فرد و قدرت دولت» ص ۷۸. 


کوخ وال ۱۳۹ 


نداشته باشند؛ عدالت همان باشد که حکمران انجام می‌دهد و ظلم برای 
او مفهوم و معنی نداشته باشد ... به عبارت دیگر حق‌اللّه موحب سقوط 
با 
ظاهر یک فیلسوف آزادفگر است و متکی به اندیشه‌های کلیسایی 
وت کر نوع اندیشه‌های کلیسایی در مفزش رسوخ نمی‌داشت چنین 
نظریه‌ای نمی‌داد. 

آنچه در این فلسفه‌ها دیده نمی‌شود این است که اعتقاد و ایمان به 
خداوند پشتوانةٌ عدالت و حقوق مردم تلقی شود. 

حقیفت این است که ابمال که اند ام طرگفی زیریدای انديشة 
عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وحود خداوند است 
که می‌توان وحود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت 
مستقل از فرضیه‌ها و قراردادها پذیرفت» و از طرف دیگر بهترین ضامن 
اتخرای ا ماش 


منطق نهج‌البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است. اینک 
نمونه‌هایی در همین زمینه: 
در خطبه ۴ که قبلاً قسمتی از آن را نقل کردیم» چنین می‌فرماید: 


آئا بغد ققد جعل ال ی عَلیِکُم حتً بولاية آفرکم کم عَل من 
ای مثل الّذی ی یک وان اوسم ال شیاء فق الّواصف و 
آضیقها نالَاصّف. لا یجّری لاحّد لا جری عَلّه ولا ری 
له الا جری لد 

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما 
هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان 


۱۳۰ 


سیری در نهج‌البلاغه 


اندار قراس کقران مه ی شتا شا نا سفق یس ام کفتوه 
وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن تنگترین 
میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‌بابد مگر آنکه به 
زیان او نیز جاری می‌گردد و حقی از دیگران بر عهده‌اش ثابت 
می‌شود. و بر زیان کسی جاری نمی‌شود و کسی را متعهد 
نمی‌کند مگر اینکه به سود او نیز جاری می‌گردد و دیگران را 
دربارة او متعهد می‌کند. 


چنانکه ملاحظه می‌فرمایید» در اين بیان همه سخن از خداست و حق 
و عدالت و تکلیف و وظیفه اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از 


افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسئول 
قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده» آنان را در مقابل 


خودش و صاحبان حقوق بی‌حد و نهایت مسئول قرار داده است و در 


و هم در آن خطبه می‌فرماید: 


و ی ارو وان عَظْمت قیاق مره و تَقدمّث ۵ ق‌الدین 
یه وق ان تاره عل ما له الله مدع له او ور 
صَعر افو وافْتَحمته عون بدون آن یعین علی ذلک َو 
بان علید. 

هیچ کس (هر چند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه‌ای درخشان 
در راه حق و خدمت به دین داشته باشد) در مقامی بالاتر از 
همکاری و کمک به او در ادای وظایفش نمی‌باشد. و هیچ کس 
هم (هر اندازه مردم او را کوچک بشمارند و چشمها او را خرد 
ببینند) در مقامی پایین‌تر از همکاری و کمک رساندن و کمک 


شوش و رال ۱۳۱ 


و نیز در همان خطبه می‌فرماید: 


قلا تکلْمونی با نکم لایر و لا تحّظوا نی با یف به 
ند آل البادرة. ولا تخالطونی باْصائعة ولا تظتوا ی استقلا 
ی حق یل لی و ۷ القاش (عظام تفسی.قَه من اقلا آن 
یال له اذل آن یرض عی کان الب ال هثل 
با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن می‌گویند سخن 
نگویید؛ القاب پرطنطنه برایم به کار نبرید؛ آن ملاحظه کاری‌ها 
و موافقتهای مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می‌دارند. در 
برابر من اظهار مدارید؛ با من به سبک سازشکاری معاشرت 
نکنید؛ گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من 
سنگین آید و یا از کنتی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند. که هر 
کس شنید نو با هراس شدقفْذالت بر او ناخوش و سنگین 
آید. عمل به حق و عدائت بر او سنگین‌تر است؛ پس از سخن 
حق پا نظر عادلانه خودداری نکنید. 


2 
1 ان ااسراراست داب 


در فصل پیش گفتیم که اندیشه‌ای خعطرناک وگمراه کننده در فرون جحدید 
میان بعضی از دانشمندان ارویایی "یدید امد که گرایش گروهی به 
ماتریلیسم سهم بسا یدرد آن)کشنوعم] رتباط تصنعی میان ایمان 
و اعتقاد به خدا از یک طرف» و سلب حق حا کمیت تودهٌ مردم از طرف 
دیگر برقرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم ۳ رت در برابر 
خلق خدا فرض شد و حق اللّه حانشین سق‌الناس گشت. ایمان و اعتقاد به 
ذات احدیت که جهان را به «حق» و به «عدل» بریا ساخته است -به 
بحای اينکه زیربنا و پشتوانهُ اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود ضد و 
مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با 
فا 

از نظر اسلام» درست امر برعکس آن اندیشه است. در نهج‌البلاغه که 
اکنون موضوع بحث ماست -با آنکه این کتاب مقدس قبل از هر چیزی 
کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه‌جا نام 
خدا به چشم می‌خورد از حقوق واقعی تودهٌ مردم و موقع شایسته و ممتاز 


کوی و رال ۱۳۳ 


آنها در برابر حکمران و اينکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی 
حقوق مردم است غفلت نشده بلکه سخت بدان توحه شده است. 
تعیب کی ارت 0 فک ۱ ی باب موی 
رو ون از ایندو (حکمران و مردم) اگر بناست 
باق هیک عبات ایح کیران انیت که براغ تودهٌ محکوم است 
( سعدی همین معنی را بیان کرده آنجا که 


گوسفند ۳ جوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست 

واه «رعیت» علاشم مچو ماگ که ودرا در زبان فارسی به 
شود گرفته است» مفطومی یبا انسانی داشگ اسگت. استعمال کلمه 
«راعی» را در مورد حکمران» و کلمهةٌ ات زا در مورد («توده 
9 مت ِِِِ رسول اکرمع ِا و سپس به وفور در 


| به 


مردم از آن حهت کلمه «رَغیِت»اطلاق شده است که حکمران عهده‌دار 
حفظ و نگهبانی جان و مال وا وق ازاایها ی آنهاست. 

و رسول 
اکرمَ فرمود: 


کج و کلم متززن قالامام راع و هو منوول و ال 
رال یت رَْجها وهی مَشوولا واه 9 سَیّده 
و هو مشوول, لا لك راع وک منوول . 

همان هر کدام ازشما نکهبان و مشتولید؛ امام و پیشوا نگهبان و 


۱۳۴ سیری در نهج‌البلاغه 


مسئول مردم است زن نگهبان و مسئول خان شوهر خویش 
است. غلام نگهبان و مسئول مال آقای خویش است. هان, پس 


همه نگهبان و همه مسئولید. 


در فصل پیش چند نمونه از نهج‌البلاغه که نمایشگر دید علی در مورد 
میا مه ۰ ۳ 72 ۰ 
حقوق مردم بود ذ کر کردم. در این شماره نمونه‌هایی دیگر ذ کر می‌کنم. 
مقدمتاً مطلبی از قرآن یادآوری می‌شود: 
در سورة مبارکه النساع یه ۸ چنین می خوانیم: 


له یمرک آن ندرا الّمانات للن آغلها و [ذا حَکع بن 
لاس آن تکوا بالْعدل, 

خدا فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در 
وقتی که میان مردم حکم می‌کنید. به عدالت حکم کنید. 


طبرسی در مجمع‌الییان ذیل این آیه می‌گوید: 
دو معنی این ایه چند قول امنت؛#یکی اینکه م قضوه مطلق 
امانتهاست. اعم از الهی و غیر الهی, و اعم از مالی و غیر مالی؛ 


امانت حکمرانان را فرمان می‌دهد که به رعایت مردم قیام 


شین می‌گوید: 


موید آینمعنی آیم اسنت کهبعد از این ابهتارفاصله 


می‌فرماید:«يا لیا لین انوا آطیُوا ال و آطیغو الرسول و 
اوی‌الفر منْکُم». در اين آیه مردم موظف شده‌اند که امر خدا و 
رسول و ولاة امر را اطاعت کنند. در یه پیش» حقوق مردم و 
کر انش اب انار خنوی ولا ام دنه ابیت اه 
ی هنت ان اي و تیک سا 
شا شیی بحق ماش شا بش دی دی کر شا شاب 
(مبین حقوق شما بر ماست) ... امام باقر فرمود: اداء نماز و 
زکات و روزه و حج از جمله امانات است. از جمله امانتها این 
است که به ولاة امر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و 
غیر آنها را از آنچه پستگی دارد به حقوق رعیت تقسیم 
نمایند... 


در تفسیر المیزاگ9 ۳9۳ رهایی که در ذیل این آیه 
منعقد شدعااشیت از دیا شیر ری ماد چنین روایت 
ی کنل: 


ی علی الامام آن کم پا لاله رن 
فعَل ذ لک فحَو عَالتاس آن ینوا ال 
تحیبوا |ذا دعوا. 

بر امام لازم است که آنچنان حکومت کند در میان مردم که 
خداوند دستور ان را فرود اورده است و امانتی که خداوند به او 
سپرده است ادا کند. هر گاه چنین کند. پر مردم است که فرمان 


چنانکه ملاحظه می‌شود؛ قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به 


۱۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


عنوان امین» و «نگهبان» اجتماع می‌شناسد؛ حکومت عادلانه را نوعی 
امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می‌کند. برداشت 
ائمةٌ دین و بالخصوص شخص امیرالمومنین علیی عیناً همان چیزی 
است که از قرآن کریم استنباط می‌شود. 

اکنون که با منطق قرآن در این زمینه آشنا شدیم به ذ کر نمونه‌های 
دیگری از نهج‌البلاغه بپردازيم. بیشتر باید به سراغ نامه‌های علی لح به 
فرماندارانش برویم مخصوصا آنها که حنبهٌ بخشنامه دارد. در این 
نامه‌هاشست که شان حکمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق واقعی 
آنان منعکس شده اس 


در نامه‌ای که به عامل آذربایجان می‌نویسد چنین می‌فرماید: 


و از عَملک لیس لک بطعمة و لک ق علقک أسانةٌ و ات 
مُسترعی لن فوقکت یی لک آن ات نی رعیّد ..۱ 

مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار 
استه که دک ۳9۳9۳ دبت: خیر آمانتی بر گردنت گذاشته 
شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق 
مردم را می‌خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان 
مردم رفتار کنی. 


از چند حمله موعظه و تذکر می‌فرماید: 


ی هه تا روا ام مب 
قانصفوا التاش من انفسکم واضبروا حوائجهم. فانکم خّان 


.نهج‌البلاغه. بخش نامه‌ها, نام ۵. 
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اي و وکلا؛ امد و شمّراء الم ا. 
به عدل و انصاف رفتار کنید. به مردم در بارژ خودتان حسق 
بدهید. پرحوصله باشید و در براوردن حاجات مردم 
تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه‌داران رعیت و 
نمایندگان ملت و سفیران حکومتید. 


در فرمان معروف» خطاب به مالک اشتر می‌نویسد: 


و آشعز قلبک لح ره اب مم واللطّف بهم و لا کون 

لیم َبْعاً ضاریاًتَْت َخلهُم فِم صنفان: تا آخ تک 

ق‌الدّین آز نظیرٌ لک فا . 

در قلب خود استشعار مهربانی. محبت و لطف به مردم را بپیدار 

کن. مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت 

و اد اد دی ۶ 
. و اون " موم مر فأطاعءقِنٌ ذلکت لذغال غاب و 

َکَة للدّین و نرب من ال 

مگو من اکنون بر آنان مسلطم از من فرمان‌دادن است و از آنها 

اطاعن‌کردن. که این عین راه‌یافتن فساد در دل و ضعف در 


دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است. 


در بیخشنامةٌ دیگری که به سران سپاه نوشته است چنین می‌فرماید: 


۱ همان نامه ۰۵۱ 
۲. همان نام ۰۵۲۳ 


۱۳۸ سیری در نهج‌البلاغه 


سار 


ان حقاً علالوالی آن لا یره ی رَعیّبه فضل ناه رَ لا طوّل 
خص به و آن یَيده ماقم اه له من تغمه دا من عباده و 
عَطفاً علی اخوانه ا. 

لازم است والی را که هر گاه امتیازی کسب می‌کند و به 
افتخاری نائل می‌شود. آن فضیاتها و موهبتها او را عوض نکند. 
رفتار او را با رعیت تغییر ندهد. بلکه باید نعمتها و موهبتهای 


خدا بر ای او را بپیشتر به بندگان خدا نزدیک و مهربانتر گرداند. 


در بخشنامه‌های علی تب حشاسیت عجیبی سبت به عدالت و 
مهربانی به مردم و محترم‌شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده 
می‌شود که راستی عجیب و نمونه است. 

در نهج‌البلاغه سفارشنامه‌ای (وصیتی) نقل شده که عنوان آن «المن 
یستعمله علی الصدقات» استا "هراق گسانی است که ی 
جمعآوری زکات را داشته‌اند؛ عنوان حکایت می‌کند که اختصاصی 
نیست» صورت عمومی داشته است» خواه به صورت نوشته‌ای بوده است 
که در اختیار آنها گذاشت 12۶866[ سنارش لفظی بوده که 
همواره تکرار می‌شده است. سید رضی آن را در ردیف نامه‌ها آورده 
هی کون ما این قسمت را در اینجا می‌آوریم تا دانسته شود 
علی ططل حق و عدالت را چگونه یا می‌داشت و چگونه در بزرگ و 
کوچک کارها آنها را منظور می‌داشت. دستورها این است: 


به راه پیفت بر اساس تقوای خدای دکانف: مسلمانی را ارعاب 


۱ همان نام »۵. 


کوش و عرالی ۱۳۹ 


نکنی طوری رفتار نکن که از تو کراهت داشته باشد؛ بیشتر 
قبیله‌ای که بر سر آبی فرود آمده‌اند وارد شدی, تو هم در کنار 
آن آب فرود آی بدون آنکه به خانه‌های مردم داخل شوی. با 
تمام آرامش و وقار نه به صورت یک مهاجم بر آنها وارد شو و 
ولی خدا و خليفة او فرستاده است که حق خدا را از اموال شما 
بگیرم. آیا حق الهی در اموال شما هست یا نه؟ اگر گفتند: نه, 
بار دیگر مراجعه نکن. سخنشان را بپذیر و قول آنها را محترم 
بشمار.اگر فردی جواب مثبت داد او را همراهی کن بدون آنکه 
او را بترسانی و یا تهدید کنی؛ هر چه زر و سیم داد بگیر. اگر 
گوسفند با شتر دارد که باید زکات آنها را بدهد. بدون اجازء 
صاحبش داخل شتزان یا گوسفندان مشو که بیشتر آنها از 
اوست. وقتی که داخل گلهٌ شتر يا رم گوسفندی شدی, به عنف 


تا آخر این وصیتنامه که مفصل است. 
به نظر می‌رسد همین اندازه کافی است که دید علی را به عنوان یک 
حکمران در بارهٌ مردم به عنوان تودهٌ محکوم روشن سازد. 


۱. اينکه تنها نام مسلمان آمده است از آن جهت است که صدقات تنها از مسلمین گرفته 
می‌شود. رِ 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


09 2 ۱ 


مقام ممتاز اهل البیت 
احقیت و اولویت 
نص و وصیت 

لیاقت و فضیلت 
خویشاوندی و قرابت 
انتقاد از خلفا 

ابوبکر 

عمر 


عشمان 

نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان 
علیءی و عثمان 

سکوت تلغ 

علی‌ءب و وحدت صفوف مسلمین 
دو موقف ممتاز 


سکوتی شکوهمند و قیامی شکوهمند تر 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


سه مسئلة اساسی 

در چهار گفتار گذشته تحت عنوان «حکومت و عدالت» نظریات کلی 
نهج‌البلاغه را در مسئلةً حکومت و مهمترین وظیفه‌اش یعنی «عدالت» 
منعکس کردیم. | کنون نظر به اینکه یکی از مسائلی که مکرر در این کتاب 


مقدس در بارهٌ آن سخن رفته است مسئلهٌ اهل بیت و خلافت است. لازم 


است پس از آن مباحث که کلیاتی بود در امر حکومت و عدالت» در این 
مبحث که مربوط است به مسئلهٌ خاص خلافت بعد از پیغمبر و مقام 
اختصاصی اهل بیت در میان امت وارد شویم. 

مجموع مسائلی که در این زمینه طرح شده است عبارت است از: 

الف. مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و اينکه علوم و معارف آنها از 
یک منبع فوق بشری سرچشمه می‌گیرد و آنها را با دیگران و دیگران را با 
آنها نتوان قیاس کرد. 

ب. احقیت و اولویت ال بیت و از آن جمله شخص 
امیرالمژمنین ی به امر خلافت. هم به حکم وصیت و هم به حکم 
لیاقت و فضیلت و هم به حکم قرابت. 


۱۴۴ سیری در نهح‌البلاغه 


ج. انتقاد از خلفا. 
د. فلسفهٌ اغماض و چشم‌پوشی علی‌عیاً از حق مسلّم خود و حدود 
آن» که از آن حدود نه تجاوز کرده نه در آن حدود از انتقاد و اعتراض 


کوتاهی کرده ات 
مقام ممتاز اهل بیت 


مزض) بو وا شوه له ز موئل جک و کهوف کته 
و چبال دینه؛ م میم آقام انحناء ظَهره و مب ازتعاد فراشصه ... 
لایقاس بای شک للع و الّه من هه امد اعد و 
وی پیز من تفت هی هم امتا این ٩‏ 
عادالَقبن, یم یی الغال و هم یلحق التال و فُمْ خصانص 
حقَالولاية و فهم الوَصية و ورن لجع ای ان آفله 
ول ان نله 

۳ 
۱ 
احدی از ام با آلمعمد 1 ال قباس نیست. انیا 
رکن دین و پایٌ یقین‌اند. تندروان باید به آنان (که میانه‌روند) 
برگردند و کندروان باید سعی کنند به آنان برسند. شرایط 
ولایت امور مسلمین در آنها جمع است و پیغمبر در بارة آنها 
تصریح کرده است و آنان کمالات نبوی را به ارث برده‌اند. این 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲. 


اهل بیت و خلافت ۱۳۵ 


هنگام است زمانی که حق به اهلش باز کته خای اصل 


آنچه در این چند حمله به چشم می‌خورد برخورداری اهل بیت از 
یک معنویت فوق‌العاده است که آنان را در سطحی مافوق سطح عادی 
قرار می‌دهد» و در چنین سطحی احدی با آنان قابل مقایسه نیست. 
همچنان که در مسئلةً نبوت مقایسه کردن افراد دیگر با پیغمبر غلط است» 
در امر خلافت و امامت نیز با وجود افرادی در این سطح سخن از دیگران 
بیهوده است. 


مس و 


مه 3 ده (عد اس و لت الْلانکة و عادن 
کل 

ما درخت نبوت ۳۳لا ول آمدوشد فرشتگان و 
معدنهای علوم و سرچشمه‌های حکمتهاييم. 


ین الذین رعموا نم التایخون قالعلم دوتنا؟! کذباً و بغی 

سل اه و رهم و قطن ر میم زاسانار 
هم بنا یُنتَغْطی اهدی و نجل الْعمی, ان امه من 

رون مان دم عبر 

تصلح الا من غبرهم . 

کجایند کسانی که به دروغ و از روی حسد ( که خداوند ما را بالا 


برده و آنها را پایین, به ما عنایت کرده و آنها را محروم ساخته 


۱. نهج‌البلاغه. خطبهٌ ۱۰۷. 
تایه ۱۴۲ 


۱۴۳۶ 


سیری در نهج‌البلاغه 


ها راداوه کرخوی ها را خارج) گفتند که راسخان در علم 
هو فرآان آهده اتب انانیل نما ها شوستند ماهدایت 
جلب و کوری بر طرف می‌گردد؛ امامان از قریش‌اند اما نه همه 
قریش بلکه خصوص یک تیره از بنی هاشم؛ جامهٌ امامت جز 
بر تن آنان راست نياید و کسی غیر از آنان چنین شایستگی را 


ندارد. 


تن الشعاژ والصحاب وا ره و البْواب. و لا توق ات 
لا من واه فنْ آناها من غیر آبواببا ی سارقاً. 

جامهٌ زیرین و یاران واقعی و گنجوران دین و درهای ورودی 
اسلام ماییم؛ به خانه‌ها جز از درهایی که برای آنها مقرر شده 
است نتوان داخل شد. فقط دزد است که از دیوار (نه از در) وارد 


فیم کرانم لزان و هم کنو رن ان نطقوا دقوا و ان 
صموا لا یلوا 

بالاترین آبات ستایشی قرآن در بارة آنان است. گنجهای 
خدای رحمان‌اند» اگر لب به سخن بگشایند آنچه بگویند عین 
حقیقت است. را وروت قزر دیگران قشردا نان یی 


۳7 


نمی‌گیرند. 


هم عیش العلم و مت انمهل. بخبرکم حلمهم (ححنهم) عن 
علیهم و نم عن جکم منطقهم لا بضایفون الق و 


۱و ۲. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۱۵۲. 


اهل بیت و خلافت ۱۳۷ 


لایتلفون فیه. هم دعانم الاشلام و ولانج الاغتصام. سم 
سا آأ«أ_أث9«ِ 
منبته لوا الدین عقل وعاية و رعاية 1 عقل باع و رد روایت 
و ۳ 7 *عاّه قلل. 
انا مایهٌ حیات علم و مرگ جهل می‌باشند. حلم و 
بردباریشان (یا حکمهایی که صادر می‌کنند و رآیهایی که 
می‌دهند) از میزان علمشان حکایت می‌کند. و سکوتهای 
به‌موقعشان از توأم بودن حکمت با منطق آنها خبر می‌دهد. نه با 
حق مخاللت ماو رگفب و0( ط کش اگجتلاف می‌کنند. آنان 
پایه‌های اسلام و وسایل احتفاظ مردم‌اند. به وسیلة آنها حق به 
جای خود برمی‌گردد و باطل از جایی که قرار گرفته دور 
می‌شود و زبانش از بیخ بریده می‌شود؛ آنان دین را از روی فهم 
و بصیرت و برای عمل فرا گرفته‌اند, نه آنکه طوطی‌وار شنیده و 
ضبط کرده باشند و تکرار کنند. همانا ناقلان علوم فراوان‌اند اما 
جانگاژان 0 کم‌اند. 


در ضمن کلمات قصار نهجالبلاغه داستانی نقل شده که کمیل‌بن‌زیاد 
نضعی گفت: امیرالمومنین بو (در دورهٌ خلافت و زمان اقامت د رکوفه) 
دست مرا گرفت وبا هم از شهر به طرف قبرستان خارج شهر بیرون رفتیم. 
همینکه به به خلوتگاه صحرا رسیدیم» آه عمیقی از دل برکشید و به سخن 
اعد کر 

در مقدمهٌ سخن فرمود: ای کمیل! دلهای فرزندان آدم به منزلة 
ظرفهاست؛ بهترین ظرفها آن است که بهتر مظروف خود را نگهداری 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲۳۷. 


۱۳۸ سیری در نهج‌البلاغه 


کند» پس آنچه می‌گویم ضبط کن. 

علی در این سخنان خود که اندکی مفصل است. مردم را از نظر پیروی 
راه حق به سه دسته تقسیم می‌کند و سپس از اینکه انسانهای لایقی 
نمی یابد که اسرار فراوانی که در سینه انباشته دارد بدانان بسپارد» اظهار 
دنک اف کیان امد آعو مت وف ریت ال نسکاو 
بکلی از مردان الهی آنچنان که علی آرزو دارد خالی بماند؛ خیر» همواره و 
در هر زمانی ‏ چنین افرادی هستند هر چند کم‌اند: 


نم بیارض من قاله ِا ظایراًتشهورا و 
تا خایفا مفمورآ. لا بل بل و بان و کم ذا و ْن؟ 
أولنک واه اون عدداً والاغظمون عند له در َظّالله 
هم حُجَجه و یات حَق یسودعوها راهم و یَزرعوها ی 
قرب اشیمیم ۱۳۶ که 0 
دا 2 یی الا بدا زداشها عقه ال 
الاغی. آولعک ِ» ال ق ازضه و 7 الرعاهٌ ای دینه, اوه 
وقاً بل ریب ! ۱ 

چرا. زمین هرگز از حجت (خواه ظاهر 3 ایکا پا ترسان و 
پنهان) خالی نیست. زیرا حجتها و آیات الهی باید باقی بمانند. 
اما چند نفرند و کجایند؟ آنان به خدا قسم از نظر عدد از همه 
کضتز و از نطی مت لت درد شتا ار همه دی کر ند خد اون یه 
وسیلة آنها دلایل خودرا نگهداری می‌کند تا آنها را تره 
مانندهای خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها را بکارند. 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۱۴۷. 


اهل بیت و خلافت ۱۳۹ 


علم از غیب و باطن در منتهای بصیرت بر آنها هجوم کرده 
است. به روح یقین پیوسته‌اند. انچه بر اهل تنعم دشوار است بر 
انها اسان است. و انجه مایة وحشت جاهلان است مایة انس 
آنان است. دنیا و اهل دنیا را با بدنهایی همراهی می‌کنند که 
روحهای آن بدنها در جای دیگر است و به عالیترین جایگاهها 
بپوسته اسسیه آ رن جانشینان خدا در زمین خدا و 
دعوت‌کنندگان مردم به دین اد اش اما تقد ر ارزو 
دیدن اینها را دارم. 


در این حمله‌ها هر چند نامی ولو به‌طور اشاره از اهل بیت برده نشده 
است» اما با توجه به حمله‌های مشابهی که در نهج‌البلاغه در بارهٌ اهل‌بیت 
آمده است» یقین بیدا می‌شود که مقصود ائمهٌ اهل‌بیت می‌باشند. 

از مجموع آنچه در این گفتار از تهج‌البلاغه نقل کردیم» معلوم شد که 
در نهجالبلاغه علاوه بر مسئلة خلافت و زعامت امور مسلمین در مسائل 
سیاسی» مسئلهٌ امامت به مفهوم خاصی که شیعه تحت عنوان ((حجت» 
قائل است عنوان شده و به نحو بلیغ و رسایی بیان شده است. 


۱ مت وولو 


در فصل پیش عباراتی از نهج‌البلاغه در باره مقام ممتاز و فوق عادی اهل 
بیت و اینکه علوم و معارف آنها از منبع فوق بشری سرچشمه می‌گیرد و 
مقایسهٌ آنها با افراد عادی غلط است. نقل کردیم . در این فصل قسمت 
دوم این بحث را یعنی عبارات ی دبا یت وت که دم 


حق اختصاصی اهل بیت و مخصوصاً شخص امیرالم ژمنینج 
می‌آوریم. 

در نهج‌البلاغه در بارهٌ این مطلب به سه اصل استدلال شده است: 
وصیت و نص رسول خداء دیگر شایستگی امیر مژمنانْ و اينکه حامة 
خلافت تنها بر اندام او راست می‌آید» سوم روابط نزدیک نسبی و روحی 
از با سول . 


نص و وصیت 
نشده است» تنها به مسئلهٌ صلاحیت شمشک اقاره شاه است. این 


اهل بیت و خلافت ۱۵۱ 


کی ی ۱ و 
تقل کردیم - صریحا در بارة اهل بیت می‌فرماید: (و فمهم الصيهة 
7۱/0 0 
در ان ها تیه 

خن در فوارد ریاد غل عا ار خویش ان سهی هي کوید که 
۱ ۱ ۳ 
ارم قبل توجیه نیست. در این موارد» سخن علی این نیست که چرا 
مرا با همه جامعیت شرابط_کنار گفا2 432گران را برگزیدند؛ سخنش 
ان است که حق قطم و سم مرول ید #میهی است که تنها با 
نص و تعین قبلی از طریق رسول اکرم عَ + است که می‌توان از حق 
مسلم و قطعی دم زد. سصیلاست ‏ شایستگل» حق بالقوه ایجاد می‌کند نه 
حق بالفعل» و در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حق مسلم و قطعی 
ات تن 

اکنون مواردی را ذکر می‌کنيم که شلی توافت را حق خود 
می‌داند. از آن حمله در خَظبه که در اوایل دورة خلافت هنگامی که از 
طغیان عايشه و طلحه و زییر آگاه شد و تصمیم به سرکوبی آنها گرفت 
انشاء شده است» پس از بحثی در باره وضع روز می‌فرماید: 


وله مازكث مدفوعاً عن عتی متا ترا غل* مد قبض اه 
۰ تیزم القاس هذا. 
به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل 


کت مر هرهس مایم لته اییت: 


فر یه ۱۳ کتوافی تطیه کیت مش زو وس ررض راغ اه 
مقامه) آن ر در کلمات قصار می‌آورد - حریانی را نقل می‌فرماید و آن 


۱0۲ 


اینکه: 


معلوم نیست 


سیری در نهج‌البلاغه 


یل انم واللّه لاخرص و اعد و انا اخص و فرب و لفا طلَیْتَ 

2 مه همه جر موی ام موه ما ند اس 

حقا ی و انم تحولون بیّنی و بیْنه و تضربون وّجهی دونه فلا 
و و 


ی و 
مجیبٌنی به. 
بلکه شما حریصتر و از پیغمبر دورترید و من از نظر روحی و 
می‌خواهید میان من و حق خاص من حائل و مانع شوید و مرا 
ان منصرف باتوی یلها کهشتشویش را می‌ خواهد 
حریصتر است یا ان" کةبه"تقق دیگران چشم دوخته است؟ 
همینکه او را با نیروی استدلال کوبیدم به خود آمد و 


نمی‌ذاتشت ک( جوا ۳۳ج بگو ید. 


تست اعتراض کتنده چه کسی بوده و این اعتراض در جه وقت 


بوده است. انیب و اعتراض‌کننده سعد وقاص بوده آنهم 
قز وان شو و و ولی امامیه معتقدند که اعتراض‌کننده ابو 
عبیده جراح بوده در روز سقیفه. 

در دثبالهة همان حمله‌ها چنین آمده است: 


له نی آنتفدیک عَل فرش و من أعانمقَُم تطعرا زجی 
و صمروا عظیم ی و آنمعوا علن ازع آثرا مر ی 
خدایا از ظلم قریش و همدستان آنها به تو شکایت می‌کنم. اینها 


اهل بیت و خلافت ۱۵۳ 


با من قطع رحم کردند و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقیر نمودند؛ 
اتفاق کردند که در مورد امری که حق خاص من بود. بر ضد من 


ان ای الدید در دیا عمله‌های بالاعی کوید؛ 


کلایمانه بسمله‌های‌بال من متس فحایت آزویگران 
و اینکه حق مسلم او به ظلم گرفته شده. به حد تواتر نقل شده و 
موید نظمامیب .کین سل یفنص مسلّم تعیین شده 
و هیچ کس‌حق نداشت به هیچ عنوان بر مسند خلافت قرار 
گیر نی نظربه النکه حملاید قاطا بر آنچه که از ظاهر 
آنها استفاده می‌شود مستلزم تفسیق پا تکفیر دیگران است. 
لازم است ظاهر آنها را تاویل کنیم. این کلمات مانند ایات 
متشاله قولق لس اک ای وان طاکی لها را گرفت. 


ابن ابی‌الحدید خود طقدارا لت والطللحیت عل یط است. 
حمله‌های نهج‌البلاغه تا آنجا که مفهوم احقیت مولی را می‌رساند از نظر 
ابن‌ابی‌الحدید نیازی به توحیه ندارد» ولی حمله‌های بالا از ان حهت از 
نظر او نیاز به توحیه دارد که ریب ی م20 
وان روصت راتکه وان را 
تکلیف را تعیین و حق را مشخص کرده باشد متصور نیست. 

مردی از بنی اسد از اصحاب علی‌طی از آن حضرت می برسد: 

کف کم قوْمکم عَن مدا العقام و مخت به؟ 
چطور شد که قوم شماء شما را از خلافت بازداشتند و حال انکه 


۱0۴ سیری در نهج‌البلاغه 


7 ۰ الا ۲ ی ‌ ۰ 1 
امیر مومنان 4 به پرسش او پاسخ گفت. این پاسخ همان است که 
به‌عنوان خطبه ۰ در نهج‌البلاغه مسطور است. علی اج صریحا در 
پاسخ گفت: در این جریان جز طمع و حرص از یک طرف» و گذشت با 
۲ م2 
به مصلحتی) از طرف دیگر عاملی در کار نبود: 


" 0 ۳ 
فانها کانت اثرّة شحت علما نفوس قوّم و سَخت عنها نفوش 


اخرینْ. 


این سوال و حواب.در دورهً خلافت علی ام درست در همان زمانی 
که علیءض با معاویه وگگگنگهایهال! درکاس‌لود واقع شده است. 
امیرالمومنین ی خوش نداشت که در چنین شرایطی این مسئله طرح 
شود لهذا به صورث مالااک کوته(2) قرا از بو که او گفت که آخر» هر 
پرسشی ای دارد؛ حالا وقتی نیست که در بارهٌ گذشته بحث کنیم؛ مسئلهة 
روز ما مسئلهٌ معاویه است «و هم الب ف ابْن آیی سین ... اما در عین 
حال همان طور که روش معتدل همیشگی او بو از پاسخ دادن و روشن 
کرفل تانق کل فته تقو فرش نکر 

طیی ( اتص یت مر فرعا بت «ارق ترا اک نف تور 
موروثی خود را می‌دیدم که به غارت برده می‌شود. بدیهی آتشت کم 
مقصود از ورائت» ورائت فامیلی و خویشاوندی نیست» مقصود ورائت 
معنوی و الهی است. 


۱. نهج‌البلاغه. خطبٌ ۳. 


اهل بیت و خلافت ۱۵۵ 


لبافت و فضیلت 

3 مهم 7 3 مه 
از مسئلهٌ نص صریح و حق مسلم و قطعی که بگذریم» مسئلهٌ لیاقت و 
فضیلت مطرح می‌شود. در این زمینه نیز مکرر در نهج‌البلاغه سخن به میان 
آمده است. در خطبهٌ «شقشقیه» می‌فرماید: 


آما والّه ند تمه ان یی فُحاَةٌ و له لیغلم آن محلی منها تحل 
اّطب من الرحی یحرُ ی الیل و لا یزق الط 

به خدا سوگییرکه بپ۲ ۳ تفت را مانند پیراهنی به تن 
کرد در گانی کلامیگهانیهت آق محوری که این دستگاه پاید بر 
گرد آن بچرخد من هستم. سرچشمه‌های علم و فضیلت از 
کوهسار شخصیت من سرازیر می‌شود و شاهباز وهم انديشة 
بشر از رسیدن به قلةٌ عظمت من باز می‌ماند. 


0 ۵ اول مقام تسلیم و ایمان خود را نسبت به رسول 
کر + و سپس فدا کاریها و مواساتهای خود را رح 
یادآوری می‌کند و بعد حریان وفات رسول ارم را در حالی که 
سرش بر سین او بوده و آنگاه جریان خسل دادن پیتمبر را به دست 
ود تقل می‌کند در حالی که فرشتگان او را در این کا کمک می‌کردند و 
او زمزمه فرشتگان را می‌شنید و حس می‌کرد که چگونه دسته‌ای می‌آیند و 
دسته‌ای مي‌روند و بر پیخمبر 3 درود می‌فرستند» و تا لحظه‌ای که 
پیمی رم را در مدفن مقدسش به خاک سپردند زمزمةٌ فرشتگان یک 
لحظه هم از گوش علی3 قطم نگشته بود. بعد از یادآوری موقعیتهای 
و ور ی ی ی بر خلاف بعضی صحابه 
دیگو. گرفه با فا کارههای ی یرو تا فرانسا خووا با مدرک 


حایی که جان پیشمیر و الم در دامن علی عیه رارق سا رف هی گنز 


۱0۶ سیری در نهج‌البلاغه 
چنین می‌فرما ید: 


من ذا اعق به منی با و یو 


شارا و ات ؟ 


قرابت و نسب 
چنانکهمی‌دنیم پس از وفات رسول ‏ کر سعدبن 3 
مدعی خلافت شد و گروهی از افراد قبیله‌اش دور او را گرفتند. تفت و 
اتباع وی محل سقیف‌را بر ایکا ر انتخاب کرده بودند» تا آنکه ابوبکر 
و عمر و ابوعبیدة هامید و مردم را لژ تو4 ٩‏ سعدین ای عباده 
بازداشتند و از حاضرین برای ابوبکر بیعت گرفتند. .در این مجمع سخنانی 
میان مهاحران و انصار ردوبدل شد و عوامل مخالفی در تعیین سرنوشت 
نهایی این حلسه تأثیر داشت. 

یکی از به اصطلاحبرگهای برنده‌ای که مهاجران و طرفدران بویکر 
مورد استفاده قرار دادند این بود که پیقمبر اکرم کی از قریش است و ما 
از طایفه پیغمبريم. . ابن‌ابی‌الحدید در ذیل شرح خطبه ۶۵ می‌گوید: 


عمر به انصار گفت: عرب هرگز به امارت و حکومت شما 

راضی نمی‌شود زیر شما نیست, ولی عرب قطعاً 
از این که مردی از فامیل پیخمبرَ حکومت کند امتناع 
نخواهد کرد ... کیست که بتواند با ما در مورد حکومت و میراث 
مق معارشه کیوجال یکی نویه بو ی شا وید ای از 


اهل بیت و خلافت ۱۵۷ 


و باز چنانکه می‌دانیم علی مج در حین این ماحراها مشغول وظایف 
شخصی خود در مورد حنازه پیغمی ره بود. پس از بایان این حریان» 
علی 2 از افرادی که در آن مجمع حضور داشتند استدلالهای طرفین را 
پرسید و استدلال هر دو طرف را انتقاد و رد کرد. سخنان علیط در 
اینجا همانهاست که سیدرضی آنها را در حطبه ۵ آورده است؛: 


علی ی پرسید: انصار چه می‌گفتند؟ 

گفتند: حکمفی مابی‌پالا و ای دیگری از شما باشد. 
- چرا شما بر رد نظرية آنها به سفارشهای پیغمبر اکرم دربار 
آنها استدلال نکردیذ که فرمود: با نیکان انصار نیکی کنید و از 
بدان آنان درگثرید؟) 

-اینها چه جور دلیل می‌شود؟ 

-اگر بنا بود حکومت با آنان باشد سفارش در بارة آنان معنی 
نداشت, فا کید دیگرای دشباده آناشتسذارش شده است. دلیل 
است که حکومت بتاغتیر آنان است. خوب, قریش چه 
می‌گفتند؟ 

-استدلال قريش این بود که آنها شاخه‌ای از درختی هستند که 
یزکرم نیز شاخة دیگر از آن دوخت استا: 
«اختَجوا باسح ز ضاُر ره 
وجود پیغمبر ی برای صلاحیت خود استدلال کردند اسا 
میوه را ضایع ساختند. 


که 
متشه که یکی وهای ان اس اما اه ره وه 
آن شاخه‌اند. 
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در خطبه ۰ که قسمتی از آن را قبلاً نقل کردیم و سژال و جوابی 
اثبت ایک هه ات نا خل هه آنعط تشه سعله ق ند 


ما الاسینداه علینا با لغام و تن الکغلزن تسباً و دون 
لح تزطا 


استدلال به نسب از طرف علی طْ نوعی حدل منطقی است. نظر بر 
اينکه دیگران قرابت نسبی را ملاک قرار می‌دادند» علی عم می‌فرمود از 
هر چیز دیگر از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشته» اگر همان قرابت و 
نسب را که مورد استناد دیگران است ملاک قرار دهیم» باز من از مدعیان 
خلافت اولایم. 


مستئلةٌ سوم در این موضوع انتقاد از خلفاست. انتقاد علی عا از خلفا 
غیرقابل انکار است و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده است. انتقادات 
علی‌طْ از خلفا احسانباتن و سم نشنیسگ کت لیلی و منطقی است و 
همین است که به انتقادات آن عضرت ارزش فراوان می‌دهد. انتقاد | گر از 
روی احساسات و طغیان ناراحتیها باشد یک شکل دار و اگر منطقی و بر 
اساس قضاوت صحیح در واقعیات باشد شکلی دیگر. انتقادهای 
نیقی و فرم هه افراو نگ عرش تساه 
قابتآشاو طعتهاسیت که قارش شور سب و ی یط ندارد: 
نقطه‌های خاص تاریخی زندگی افراد مورد انتقاد می‌باشد. چنین انتقادی 
تم[ در مورد همه افراد بکسان و مخشنامه‌وار باشد. در 
۱ :۳ اص 
همین‌جاست که ارزش درحهُ واقع‌بینی انتقادکننده روشن می‌گردد. 
انتقادهای نهحلبلاغه از خلفا» برخی کلی و ضمنی است و برخی 
حزئی و مشخص. انتقادهای کلی و ضمنی همانهاست که علی ام 
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۳ + ۲ م2 .۰ 
صریحا اظهار می‌کند که حق قطعی و مسلم من از من گرفته شده است. ما 
در فصل پیش به مناسبت بحث از استناد آن حضرت به منصوصیت خود؛ 
۳ 


شکایت و انتقاد امام از خ خلفا ولو به صورت ضمنی و کلی متواتر 
است. روزی امام شنید که مظلومی فریاد برمی‌کشید که من 
مظلومم و بر من ستم شده است. عللی به او گفت: (بیا سوته‌دلان 
گرد هم آییم) بیا با هم فریاد کنیم زیرا من نیز همواره ستم 
کشیده‌ام. 


۷ مورد اعتماد خودش معروف به ابن عالیه 
نقل می‌کند که گفته: 


در مار اگوی تمنیلی: امام حتابلةً عصرء بودم که 
مسافری از کوفه به بغداد مراجعت کرده بود و اسماعیل از 
مسافرتش و از آنچه در کوفه دیده بود از او می‌پرسید. او در 
ضمن نقل وقایع. با تأسف زیاد جریان انتقادهای شدید شیعه را 
دوروز یی رخاف خهادمی کرد فقیه حنبلی گفت: : تقصیر 
آن مردم چیست؟ این در را خود علیعت باز کرد. آن مرد 
مت لا را داش نصا 
صحیح و درست بدانیم یا نادرست؟ اگر صحیح بدانیم یک 
طرف را باید رها کنیم و اگر نادرست بدانیم طرف دیگر راا 

مایا تاش اس ی سم کی دسا زا 
بهم زد؛ همین‌قدر گفت: این پرسشی است که خود من هم 


اهل بیت و خلافت ۱۶۱ 


تاکنون پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ام. 


ابوبکر 
انتقاد از ابوبکر به صورت خاص در خطبهٌ (شقشقیه» آمده است و در دو 
حمله خلاصه شده است: 

اول اینکه او به خوبی می‌دانست من از او شایسته‌ترم و خلافت 
حامه‌ای است که تنها بر اندام من راست میآید. او با اينکه این را به خوبی 
می‌دانست» چرا دست به چنین اقدامي زد؟ من در دورهٌ خلافت مانند 
کسی بودم که خار در چشم یا استخوان در گلویش بماند: 


آما رالد تمه ان یی فُحاَة وه لیغلم ان محلی منها تحل 
الَْطْب من الحی. 
حالی که خود می‌دانست محور این آسیاسنگ منم. 


دوم این است که چرا خلیفهٌ پس از خود را تعیین کرد؟ خصوصاًاینکه 
او در زمان خلافت خود یک نوبت از مردم خواست که قرار بیمت را اقاله 
کی ار ات خفییی دای یمام اراد دار 
کی که دوم یشک خود برای این کار تردید می‌کند و از مردم تقاضا 
ینمی انعفایش را بذیرند: عکوته اننت که خليفه پس از خنود.را 
تعیین می‌کند؟ 


یا عجباً با هو یسکنیلها نی حیانه (ذ عَقَدها لاخ بَغْد وفاته. 
شگفتا که ابوبکر از مردم می‌خواهد که در زمان حیاتش او را از 
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تصدی خلافت معاف بدارند و در همان حال زمینه را برای 


دیگری بعد از وفات خویش آماده می‌سازد. 


پس از بیان حمله بالاه علی عجّ شدیدترین تعبیرآتش را دربارة دو 
تفه که ضیمی نقان‌دهاه ره موند انا فا کیک است نع کار 
اص 
می‌برد» می گوید: 


ما تشطرل طر عهااه 


با هم به قوت و شدت. پستان خلافت را دوشیدند. 


ابن ابی‌الحدید فسبلرة ا تال (استعفای) ابلگللی‌گوید جمله‌ای به 
دو صورت مختلف از ابوبکر تقل شده که درادورة خلافت بر منبر گفته 
است؛ برخی به این صورت نقل کرده‌اند: (ولیتکم و لست بخیرکم» یعنی 
خلافت بر عهده من گذاشته شد در حالی که بهترین شما نیستم. اما 
بسیاری نقل کرده‌اند که گفته اشت: «اقیلونی فلست بخیرکم» یعنی مرا 
معاف بدارید که من بهترین شما نیستم. حملهٌنهج‌البلاغه تأیید می‌کند که 
جحملهٌ ابوبکر به صورت دوم ادا شده است. 


عمر 

انتقاد نهچ‌البلاغه از عمر به شکل دیگر است. علاوه بر انتقاد مشترکی که 
از اوق اد تک بانعمله (لشد با تقطرا ضرع هه نت یک لاه 
انشادانت با توسه به خصنوصیات رو و اعلافی او انجام گرفته ی 
علی مج دو خصوصیت اخلاقی عمر را انتقاد کرده است: 


۱. نهج‌البلاغه خطبة ۲ 


اهل بیت و خلافت ۱۶۳ 


اول خشونت و غلظت او. عمر در این حهت درست در حهت عکس 
ابوبکر بود. عمر اخلاقا مردی خشن و درشتخو و پر هیبت و ترسنا ک بوده 
انبتبتا: 


این ابی الحدید می‌گوید: 


اکابر صحابه از ملاقات با عمر پرهیز داشتند. ابن عباین عقیده 
خود را درباره مسئلهٌ «عول» بعد از فوت عمر ابراز داشت. به او 


«درَه عمر» یعنی تازیانهٌ او ضرب‌المثل هیبت بود تا آنجا که بعدها 
گفتند: («درة عمر اهیپ من سیف حجاج» یعنی تازیانة عمر از شمشیر 
حجاج مهیب تر بود. عمر نسبت به زنان خشونت بیشتری داشت» زناد از 
او می‌ترسیدند. در فوت ابویکر» زتان ختانواده‌اش می‌گریستند و عمر 
مرتب منع می‌کرد» اما زنان همچنان به ناله و فریاد ادامه می‌دادند. 
عاقبت. عمر ام‌فروه» خواهر ابوبکر» را از میان زنان بیرون کشید و 
تازیانه‌ای بر او نواخت. زثان یس از این مارا متفرق گشتند. 

دیگر از عفنوضیات وفع عمز که در کلمات عل ماه مورد انتقاد 
واقع شده شتابزدگی در رأی و عدول از آن» و بالنتیجه تناقضگویی او بود؛ 
مکرر رآی صادر می‌کرد و بعد به اشتباه خود پی می‌برد و اعتراف می‌کرد. 

داستانهای زیادی در این مورد هست. جملهٌ « کلکم افقه من عمر حتی 
ربات الححال» همه شما از عمر فقیه‌ترید حتی خداوندان حجله» در 
چنین شرایطی از طرف عمر بیان شده است. همچنین حمله: «لولا علی 
لهلک عمر» | گر علی نبود عمر هلاک شده بود که گفته‌اند هفتاد بار از او 
شنیده شده است. در مورد همین اشتباهات بود که علی او را واقف 


کر 
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امیرالممنین علی مج عمر را به همین دو خصوصیت که تاریخ 
سخت آن را تأٌیید می‌کند» مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ یعنی حشونت زیاد او 
به حدی که همراهان او از گفتن حقایق بیم داشتند و دیگر شتابزدگی و 
اشتباهات مگرز و سیس معذرت خواهی از اشتباه. در بارة فشتمت اول 
می‌فر ماید: 


صیرها نی حور خشناء یل کلشها وشن ما ... فصاحیها 
کراکب لسع ان آشتق کا عم و ان آشلس ه تقطم 
ابوبکر زمام خلافت را در اختیار طبیعتی خشن قرار داد که 
اسیب رساندن‌هایش شدید و تماس با او دشوار بود ... ان که 
میلست لاو همکاوی عط مقانند کسی بود که 
شتری چموش و سرمست را سوار باشد؛ اگر مهارش را محکم 
بکشد بینی‌اش ۳999۳99 ثربرردشت کند به پرتگاه سقوط 
می‌نماید. 


۹3 م2 3 سم نم ۰ 
و در باره شتابزدگی و کثرت اشتباه و سپس عذرخواهی او می‌فرماید: 


و یلار فها ولاعْتذار یا 
بت یه قوش وا هن ام ان و مها فراوان برد 


در نهجالبلاغه تا آنجا که من به یاد دارم از لیف اول و دوم تنها در 
خطبهٌ «شقشقیه» که فقراتی از آن نقل کردیم به‌طور خاص یاد و انتقاد 
شده است. ی 
کنایی دارد مثل آنجا که در نامه معروف خود به عثمان بن حنیف اشاره به 
مسئلهٌ ((فدک» می‌کند. 


اهل بیت و خلافت ۱۶۵ 


و پا در نامه ک و ((باور نمی کرد م که عرب این امر را از من 
برگرداه هن موه شم که مردم در ای راگرفند» وی دا 
۸ که در جواب معاویه نوشته و می‌گوید: (اینکه می‌گویی مرا به زور 
فکار هت رکه وق ری فا رنه کل هرک رابت شاماد 
عیي او عار یسب که موز متم‌وع قود وی کم نی دردین 
عوادشن با شک و یزرا شید)), 

در نهج‌البلاغه ضمن خطبهٌ شمارهٌ ۲۲۶ جمله‌هایی آمده است مبنی بر 
ستایش از شخصی که به کنایه تحت عنوان (فلان» از او یاد شده است. 
شراح نهجالبلاغه در با این 46 آییه یا آهگورد گایش علی واقع شده 
که اختلاف دارند؛ غالبا گفته‌اند مقصود عمرین الخطاب است که یا 
به صورت حد و يا به صورت تقیه ادا شده است, و برخی مانند قطب 
راوندی گفته‌اند مقصود یکی از گذشتگان صحابه از قبیل عثمان بن 
مظعون و غیره است؛ ولی ابن ابی‌الحدید به قرینه نوع ستایشها که 
می‌رساند از یک مقام متصدی حکومت ستایش شده است (زیرا سخن از 
وت رت بر ی 
توصیفی بر گذشتگان ماه 10104( 614 می‌گوید: قطعاً حز عمر 
کسی مقصود نبوده است. 

این ابی‌الحدید از طبری نقل می‌کند که: 


در فوت عمر زنان می‌گریستند. دختر ابی‌حثمه چنین ندبه 
می‌کرد: «اقام الاود و ابراً العمد. امات الفتن و احیا السنن, 
خرج نقی الشوب بریثاً من العیب». آنگاه طبری از 
مغیرةبن‌شعبه نقل می‌کند که پس از دفن عمر به سراغ علی 
رفتم و خواستم سخنی از او در بارهُ عمر بشنوم. علی بیرون 
آمد در حالی که سر و صورتش را شسته بود و هنوز آب 


۱۶۶ سیری در نهج‌البلاغه 


می‌چکید و خود را در جامه‌ای پیچیده بود و مثل اينکه تردید 
گفت: دختر اپی‌حثمه راست گفت که گفت: لقد قوم الاود ... 


ابن ابی‌الحدید این داستان را موید نظر خودش قرار می‌دهد که 
۰ ۰ 72 ۰ 
ولی برخی از متتبعین عصر حاضر از مدارک دیگر غیر از طبری 
داستان را به شکل دیگر نقل کردانل 0 آیکه,علی پس از آن که پیرون 
آمد و چشمش به مغیره افتاد» به صورت سال و پرسش فرمود: آیا دختر 
ایی‌حنمه آن ستایشهلارا که از عمط می‌کرد اس می‌گفت؟ 
علیهذا حمله‌های,بالا نه سخن علی‌طملا است ونه تأییدی از ایشان 
مر ۰ و ۶ 
است نسبت به گویندهٌ اصلی که زنی بوده است. و سید رضی(ره) که این 
حمله‌ها را ضمن کلمات نهج‌البلاغه آورده است دچار اشتباه شده است. 


‌ِ( 
بپ» 


ذکر عثمان در نهجالبلاغه از دو خلیفهٌ پیشین بیشتر آمده است. علت آن 
روشن است: عثمان در جریانی که تازیخ آن را فتته بزرگ نامید و خود 
خویشاوندان نزدیک عثمان یعنی بنی‌امیه بیش از دیگران قر ال دسکت 
داشتند» کشته شد و مردم بلاقاصله دور علی 2 را گرفتند و آن حضرت 
طوعاً او کرهاً بیعت آنانآ/.(1380]1 )فا طبعاً مسائلی را برای 
حض رتش در دورهٌ خلافت به وحود آورد. از طرفی داعیه داران خلافت» 
شخص او را متهم می‌کردند که در قتل عنمان دست داشته است و او ناچار 
بود از خود دفاع [کند] و موقف خویش را در حادثه قتل عثمان روشن 
تبارگع وان طرفتفیگر کرفهاقلامرن که غلیه کوش صقان تورنه 
بودند و قدرتی عظیم به شمار می‌رفتند حزو یاران علیعجّ3 بودند. 
مخالفان علی از او می‌خواستند آنان را تسلیم کند تا به جرم قتل عثمان 
قصاص کنند» و علی می‌بایست این مسئله را در سخنان خود طرح 
کند و تکلیف خود را بیان نماید. 

امه وی ان یات سهان ایکا که تشادن ان اوه 


۱۶۸ سیری در نهج‌البلاغه 


محاصره قرار داده پودند و بر او فشار آورده بودند که یا تغیبر روش بدهد 
یا استعفا کند یگانه کسی که مورد اعتماد طرفین و سفیر فیمابین بود و 
نظریات هر یک از آنها را علاوه بر نظریات خود به طرف دیگر می‌گفت؛ 
علی بود. 

از همه اینها گذشته, کر عثمان فساد زیادتری راه یافته بود و 
علیطح بر حسب وظیفه نمی‌توانست در زمان عثمان و یا در دورة بعد 
از عثمان در بارة آنها بحث نکند و به سکوت برگزار نماید. اینها مجموعاً 
سیب شده که ذ کر عثمانپبیش انج9لگ7 35 لمات علی عت بياید. 

در نهج‌البلاغه مجموعاً ۱۶ نویّت,دز باره عثمان,بحث شده که بیشتر 
آنها در بارةٌ حادئهٌ قتل عثمان است. در پنج مورد علی خود را از شرکت 
در قتل حداً تبرئه می‌کند و در یک مورد طلحه را که مسئلهٌ قتل عثمان را 
بهانه‌ای برای تحریک علیه علییْ قرار داده پود - شریک در توطئه 
علیه عثمان معرفی می‌نماید. در دو مورد معاویه را که قتل عشمان را 
دستاویز برای توطثه و اخلال در حکومت انسانی و آسمانی علی قرار داده 
و اشک تمساح می‌ریخت و مردم بیچاره را تحت عنوان قصاص از 
کشندگان خلیفه مظلوم؛ به نفع آرمانهای دیرینهُ خود تهییج می‌کرد - 
سخت مقصر می‌شمارد. 


نقش ماهرانة معاوبه در قتل عنمان 
قا و وهای وه وه میتی ووله تو ی کرش کوایی ؟ کسش 
نامرئی تو تا مرفق در خون عنمان آلوده است؛ باز دم از خون عثمان 
می‌زنی؟ 

این قسمت فوق‌العاده حالب است. علی پرده از رازی برمی‌دارد که 
چشم تیزیین تاریخ کمتر توانسته است آن را کشف کند. تنها در عصر 


اهل بیت و خلافت ۶۹ 


جامعه‌شناسی» از زوایای تاریخ اين نکته را پیرون آورده‌اند. اگر نه اکثر 
مردم دوره‌های پیشین باور نمی‌کردند که معاویه در قتل عشمان دست 
داشته باشد و يا حداقل در دفاع از او کوتاهی کرده باشد. 

معاویه و عثمان هر دو اموی بودند و پیوند قبیله‌ای داشتند. امویان 
بالخصوص چنان پیوند محکم بر اساس هدفهای حساب‌شده و روشهای 
مشخص‌شده داشتند که مورخین امروز پیوند آنها را از نوع پیوندهای 
حزبی در دنیای امروز می‌دانند. 

یعنی تنها احساسات ندزدی وقبطللاا» یه یکدیگر نمی‌پیوست؛ 
یوندقبل‌ای زمینه‌ای بود که آنها را گرد هم ججمع کند و در ره هدفهای 
مادی متشکل و هماهنگ نماید. معاویه شخصاً نیز از عنمان محبتها و 
حمایتها دیده بود و متظاهر به دوستی و حمایت او بود» لذا کسی باور 
لف. کرد که معاو به باطناً در این کاز دست داشته باشد. 

معاویه که تنها یک هدف 3اشتت "9 "هر" وسیله‌ای را برای آن هدف 
مباح می‌دانست و در منطق او و امثال او نه عواطف انسانی نقشی دارد و نه 
اصول» آن روزی که تشخیضص داد از مرده عنمان بهتر می‌تواند بهره‌برداری 
کند تا از زندهٌ او و خون زمین‌ريختهٌ عنمان بیشتر به او نیرو می‌دهد تا 
خونی که در رگهای عثمان حرکت می‌کند» برای قتل او زمینه‌چینی کرد و 
در لحظاتی که کاملا قادر بود کمکهای موثری به او بدهد و حلو قتل او را 
نگیرف ای را دز کال سو اد ها گرا شت: 

ولی چشم تیزبین علی دست نامرثی معاویه را می‌دید و جریانات‌پشت 
پرده را می‌دانست؛ این است که رسما خود معاویه را مقصر و مسئول در 
قتل عثمان معرفی می‌کند. 

در نهچ‌البلاغه نامه مفصلی است که امام در حواب نامه معاوبه نوشته 
اما و مر ی سس 
ماما به او این‌طور پاسخ می‌گوید: 


۱۷۰ سیر ی در نهج‌البلاغه 


وت ماکان من آفری و آفر ان فک آن تجاب عَن هدز 
رمک مثث ایا کان آغدی له رز آهدی ای مقاتله, من ده 
لقاع و استکله؟آز ی اتمه فتراخی عَله وت 
اون الیه حَتی آق قدره علیه؟! .و ماکلت لاختلر ر ان 
نت انقم علیه اخدانا فان کان الزّ 1 [زشادی و هدایتی 
له قرب مَلوم لا دنب له و قد بَستفید الظهالتصَح و ما رَد 
الاضلاح مَااسطْغ و ما توفیق ال بالّه عَه لت ۱. 
اما آنچه در بارةٌ کار مربوط به من و عثمان یاد کردی» این حق 
برای تو محفوظ اسث که پاسخ آن را بشنوی, زیرا خویشاوند 
او هستی. کدامیک از من و تو بیشتر با او دشمنی کردیم و 
راههایی,را که په قتل او منتهی می‌شد بیشتر نشان دادیم؟ آن 
کس که بیدرپغ در صدد پاری او پرآمد اما عثمان به موجب یک 
سوء ظن بیجا خود طالب شکوت او شد و کناره گیری او را 
خواست ایا اکن کم عشفان اهاز ی خواست و او به 
دفع الوقت گذراند و موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش 
فرا رسید؟ البته من هرگز از اينکه خیرخواهانه در بسیاری از 
بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد می‌کردم» پوزش نمی خواهم 
و پشیمان نب نیستم. اگر گناه من این بوده است که او را ارشاد و 
هدایت کرده‌ام, ۳ می‌پذبرم. چه بسیارند افراد بیگناهی که 
مورد ملامت واقع فی‌شونیا اوق کاهی ناصح و خیرخواه 
نتیجه‌ای که از کار خود می‌گیرد بدگمانی طرف است. من جز 
الا ان خیی که در قرت دارم ی ندازم سر زوا 


توفیقی نمی خواهم و بر او توکل می‌کنم. 


۱. نهج‌البلاغه نام ۲۸. 


اهل بیت و خلافت ۱۷۱ 


در یک نامه:دیکز خطاب به معاویه چنین می‌نویسد: 


ما ناک انجاج نی غان و لته الک اما رت غنغان 
حَیِتْ کانْ الط لک و خُذْلَْه خی کانْ النر له ۲. 

اضا اتتکه له قم اوان دش له شغیان و خفتتد کان وا طرح 
می‌کنی, تو آنجا که پاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی 


و آنجا که پاری او به سود خود او بود. او را وا گذاشتی. 


قتل عثمان خود مولود فتنه‌هایی بود و باب فتنه‌هایی دیگر را بر جهان 
سلام شود که قرنها دامنگیر اسلام شد و آثار آن هنوز باقی است. از 
مجموع سخنان علی در نهج‌البلاغه بر می‌آید که بر روش عثمان سخت 
نتقاد داشته است و گروه اثقلاپیون را.ذی‌حق می‌دانسته است. در عین 
حال» قتل عثمان را در مسند خلافت به دست شورشیان با مصالح کلی 
سلامی منطبق نمیدانسَقه اشت؛ بسن ازانکه مان کشته شود علی این 
نگرانی را داشته اش و بهاعر اف وخیم آن اف نله انس نی کر 
جرایم عثمان در حدی بود که او را شرعاً مستحق قتل کرده بود یا نه و 
دیگر این که آیا موحبات قتل عثمان را بیشتر اطرافیان خود او به عمد یا 
به جهل فراهم کردند و هم راهها را جز راه قتل عثمان بر انقلاییون 
بستند» یک مطلب است و این که قتل عثمان به دستور شورشیان در مسند 
خلافت به مصلحت اسلام و مسلمین بود یا نبود مطلب دیگر است. 

از مجموع سخنان علی برمی‌آید که آن حضرت می‌خواست عشمان 
راهی را که می‌رود رها کند و راه صحیح عدل اسلامی را پیشه نماید» و در 
صورت امتناع» اتقلاتیو تاو وااثر کنان وان ی وهی سای که 


۱. نهج‌البلاغه نام ۳۷. 


2 سیر ی در نهج‌البلاغه 


شایسته است روی کار بیاید؛ آن خلیفه که مقام صلاحیتدار است بعدها به 
جرایم عثمان رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. 

لهذا علی نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را علیه انقلابیون تأیید 
کرد. تمام کوشش علی در این بود که بدون اينکه خونی ربخته شود 
ما 
گذشتهٌ خود انقلاب کند و یا کنار رود و کار را به اهلش بسپارد. علی 
درباره دو طرف اینچنین قضاوت کرد: 


استأتر فاساء الکترة و جزعته فاسأم ابرم . 

عثمان روش مستبدانه پیش گرفت همه چیز را به خود و 
خویشاوندان خود اختصاص داد و به نحو بدی این کار را پیشه 
کرد و شما انقلابیون نیز بیتابی کردید و بد بیتابی کردید. 


آنگاه که به عنوان میانجی خواسته‌های انقلاپیون را برای عثمان مطرح 
کرد نگرانی شود "از اه جات رسد خلافت کشته شود و باب 
فتنه‌ای بزرگ برای مسلمین باز شود» به خود عثمان اعلام کرد. فرمود: 


و آنشدک الله آن تکون (مام هذه الم اتقتول. فَْهُ کان 
یقال: لفق هز لا دامع ال و تال ی یرم 
لیامت ویس آمورها علهاو الفتن ناه تلایزیرون 
من اباطل. ُوجون فها مَوجاً ر يرْجونْ فها مرج" ۰ 

من تو را به خدا سوگند می‌دهم که کاری نکنی که پیشوای 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۳۰. 
۲. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۱۶۲. 


اهل بیت و خلافت ۱۷۳ 


امت یک پیشوا کشته خواهد شد که کشته شدن او در 
او هفتبه خراهد ساخت و فتله‌ها بر ایی امت خواهد الگشت 


همان طور که قبلا از خود مولی نقل کردیم» آن حضرت در زمان 
عثمان رو در روی او و يا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد می‌کرده است؛ 
همچنان که بعد از مدش عقلمان نیز انحرفاسم او را همواره باد 
می‌کرده است و از اصل: «ذ کروا متا که الْیر» -که گفته می‌شود سخن 
معاویه است و به نفع حکوهتها و شخصیتهای فاسد گفته شده که 
سابقه‌شان با مردنشان لوث شود تا برای تسلهای بعدی درسی و برای 
حکومتهای فاسد بعدی خطری نباشد - بیروی نکرده است. 

اینک موارد انتقاد: 

۱ در خطبةٌ ۱۲۸ حمله‌هایی که علی عطْ در بدرقه ابوذر هنگامی که 
از حانب عثمان به ربذه تبعید می‌شد فرموده است» در آن جمله‌ها کاملة 
حق را به ابی‌ذر معترض و منتقد و انقلابی می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به 
طور ضمنی حکومت عثمان را فاسد معرفی می‌فرماید. , 

۲ در خطبهٌ ۳۰ جمله‌ای است که قبلاً نقل شد: سأر فاساء الترت» 
عثمان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن خود و خویشاوندان خویش را 
بر افراد امت» پیش گرفت و به شکل بسیار بدی رفتار کرد. 

۳ عثمان مرد ضعیفی بود» از خود اراده نداشت؛ خویشاوندانش» 
مخصوصاً مروان حکم که تبعیدشده پینمیر بود و عثمان او را به مدینه 
آورد و کم‌کم به منزلهٌ وزیر عثمان شد -سخت بر او مسلط شدند و به نام او 


۱۷۴ سیری در نهج‌البلاغه 


ً 


هر کاری که دلشان می‌خواست می‌کردند. علی عم این قسمت را انتقاد 
کرد و رو در روی عثمان فرمود: 


لا کون وان مه بسوفک حَیِثٌ شاء بغدٌ جلال السَنٌ و 
میالع ا. 

تو اکنون در باشکوهترین ایام عمر خویش هستی و مدتت هم 
پایان رسیده است. با این حال مهار خویش را به دست مروان 
مده که هر جا دلش بخواهد تو را به دنبال خود ببرد. 


۴ علی مورد سوء ظن عنمان بود. عنمان وحود علی را در مدینه مخل 
و مضر به حال خود می‌دید. علی تکیهگاه و مایٌ مید ند نقلاییون به 
شمار می‌رفت» خصوصا کال انقلاییون به نام علی شعار می‌دادند و 
رسماً عزل عثمان و زمامداری علی زا عنوان می‌کزدند. لهذا عثمان مایل 
بود علی در مدینه تام وفع تابن کم ما5 بیفند. ولی از طرف 
دبک یالعان می‌دید خیرخواهانه میان او و انقلابیون وساطت می‌کند و 
وحودش مایهٌ آرامش است. از این رو از علی خواست از مدینه خارج 
شود و موقتً به مزرعاٌ خود در ینیع که در حدود ده فرسنگ یا پیشتر با 
مدینه فاصله داشت برود. ما طولی نکشید که از شلاتاشی از تبود علی 
احساس اراحتی کرد و پیفام داد که به مدینهبرگردد. 

طبعاً وقتی که علی برگشت» شعارها به نامش داغتر شد. نار دیگر از 
علی خواست مدینه را ترک کند. ابن عباس پیغام عثمان را آورد که تقاضا 
کرده بود بار دیگر مدینه را ترک کند و به سر مزرعه‌اش برود. علی از این 
رفتار توهین آمیز عثمان ناراحت شد و فرمود: 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۱۶۲. 


اهل بیت و خلافت ۱۷۵ 


3 هه سور 2 2 وم سب 
یایْنَعَبَاس ما یُرید عفن لا آن یجعلنی جملاً ناضحاً ارب اقبل 
دوه قاس تیف یر دق وت مر دی 2 


و دب بت ال آن آخزج نم بعث ال ن اقدم تم هو الان 
رل آن خر واه مد دْفْ عنه حت خُشیث آن اکون اما ۱ 


0 


پسر عباس! عثمان جز این نمی خواهد که حالت من حالت شتر 
آبکش باشد که کارش این است در یک مسیر معین هی برود و 
برگردد. عثمان پیام فرستاد که از مدینه خارج شوم. سپس پیام 
داد که برگردم, اکنون باردیگر تورا فرستاده که از مدینه خارج 
شوم. به خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع کردم که می‌ترسم 
گنهکار باشم. 


۵ از همه شدیدتر آن چیزی است که در خطبهٌ ((شقشقیه» آمده است: 


رز و ِِ 
له و آجهه له ععله کیت به به ۲ ۱ 

تا آنکه سومین, آن گرّوه بپالخانث آکنده شکم میان سرگین و 

چرا گاهش. خویشاوندان وی نیز قد علم کردند و مال خدا را با 

تمام دهان مانند شتر که علف بهاری را می‌خورد. خوردن 

گرفتند تا آنگاه که رشته‌اش باز شد و کارهای ناهنجارش 


مرگش را رساند و شکم‌پرستی, او را به سر درآورد. 


ان ابی‌الحدید در شرح این قسمت می‌گوید: 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲۳۸. 
۲. نهج‌البلاغه, خطباٌ ۳. 


۷۶ سیری در نهج‌البلاغه 


اين تعبیرات از تلخترین تعبیرات است و به نظر من از شعر 
معروف حطیته که گفته شده است هجو آمیز ترین شعر عرب 


استا: شد ید تر امت 


شعر معروف حطیثه این است: 
دع المکارم لا ترحل لبفیتها و اقعد فانک انت الطاعم الکاسی 


۵ ۵ 
مه 
تم 


سومین بخش از مسائل مربوط به خلافت که در نهح‌البلاغه انعکاس یافته 
است مسئلهٌ سکوت و مدارای ۳۳۳ له ان است. 

مقصود از سکوت؛ ترک قیام و دست نزدتبة شمشیر است» وال 
چنانکه قبلاً گفتهايم علی از طرح‌دعوی خود و مطالبهٌ آن و از تظلم در هر 
فرصت متاسب خودداریفعاو 

علی از این سکوت به تلخی یاد می‌کند و آن را جانگاه و مرارتبار 
می‌خواند: 

و غضیت علالقذی و ریت عل‌اسجی و بر علی آخذ 


خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم, استخوان در گلویم 
گیر کرده بود و نوشیدم گلویم فشرده می‌شد و ت تلختر از حنظا 


۱ نهج‌البلاغه. خطبة ۲۶. 


۱۷۸ سیری در نهج‌البلاغه 


در کامم ريخته بود و صبر کردم. 


سکوت علی سکوتی حساب‌شده و منطقی بود نه صرفاً ناشی از 
اظ ارف ار یف زان که کان تا بق م لس یا 
انتخاب کرد که شاقتر و فرساینده‌تر بود. برای او آسان بود که قیام کند و 
حدا کثر آن بود که به واسطهٌ نداشتن یار و یاور خودش و فرزندانش شهید 
و اه مات اروفی ای پوداف ققاها دن همین کرانط انست دراه 
معروف را ضمن دیگر سخنان خود به اپوسفیان فرمود: 


و الله ین بشلاب‌هانس بالوك الط بقدی امه (. 
به خدا سوگند که پسر ابوطالب مرگ را بیش از طفل پستان 


مادر ر؛ دوست می‌دارد. 


علی با این بیان به بر شقیاا وه میگراتسفهم ایک سکوت من از ترس 
۳7 تم 

مرگ نیست» از آن است که قیام و شهادت در این شرایط بر زیان اسلام 
علی خود تصریح می‌کند که سکوت من حساب‌شده بود؛ من از دو راه» 


که یه اه 1« 1 رس سص ای اه ی نا ی گت 


عنیاء یرم فا لیر و شیب فیا الصغیرٌ و یدح فیها 
مُوْمنْ حَ یلق ره فریْث آنْ الصَبرَ عل هاتا آخجی. فصبرّت 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۵. 


اما بت رفن ۱۷۹ 


و قالعَن قذی و الق مَجی . 

کف و که و اقا ار کر تا 
کوته‌دستی قیام کنم یا بر تاریکی‌ای کور صبر کنم. تاریکی‌ای 
که بزرگسال در آن فرتوت می‌شود و تازه‌سال پیر می‌گردد و 
ممن در تلاشی سخت تا آخرین نفس واقع می‌شود. دیدم صبر 
بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه‌تر است» پس صبر کردم در 
حالی که خاری در چشم و استخوانی در گلویم بود. 


اتحاد اسلامی 
طبعاً ه رکس می‌خواهد بداند آنچه علی در بارةُ آن می‌اند یشیده آنچه علی 
نمی‌خواست آسیب ببیند آنچه علی آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که 
چنان رنج جانگاه را تحمل کرد چه بود؟ حدساً باید گفت آن چیز وحدت 
صفوف مسلمین و راه نيافتن ۷ب کنبلمین قوّت و قدرت 
خود را که تازه داشتند به حهانیان نشان می‌دادند» مدیون وحدت صفوف 
و اتفاق کلمهٌ خود بودند. موفقیتهای محیرالعقول خود را در سالهای بعد 
نیز از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند. علی‌القاعده علی به خاطر 
همین مصلحت» سکوت و مدارا کرد. 

امامکی بای گرد انیت که وان سین فشسا له وف کر وراغلاش 
را تا آنجا رسانده باشد و تا آن حد بر نفس خویش مسلط و نسبت به اسلام 
وفادار و متفانی باشد که به خاطر اسلام راهی را انتخاب کند که پایانش 
محرومیت و خرد شدن خود اوست ؟! 

بلی باور کردنی است. شخصیت خارق‌العاده علی در چنین مواقعی 
روشن می‌گردد. تتها حدس نیست؛ علی شخصاً در این موضوع بحث کرده 


۱. نهج‌البلاغه. خطبٌ ۳. 


۱/۰ سیری در نهح‌البلاغه 


و با کمال صراحت علت را که جز علاقه به عدم تفرقه میان مسلمین 
اسان کرده تیصو دورن اف ود ۵ آرکاه که 
طلحه و زبیر نقض بیعت کردند و فتدهٌ داخلی ایجاد نمودند» علی مکرر 
وضع خود را بعد از پیغمیر با اینها مقایسه می‌کند و می‌گوید من به خاطر 
پرهیز از تفرق کلمهٌ مسلمین از حق مسلّم خودم چشم پوشیدم و اینان با 
اینکه به طوع و رغبت بیعت کردند بیعت خویش را نقض کردند و پروای 
ابخاه اضلاف قرقیان سین را دا شیف 

ابن‌ابی‌الحدید در شرح خطبة ۹ از لین حناده نقل می‌کند که 
گفت: 


روزهای اول خلافت علی در حجاز بودم و آهنگ عراق 
داشتم. در مکه عمره بجا اوردم و به مدینه امدم. داخل مسجد 
پیغمبر شدم. مردم برای نماز اجتماع کردند. علی در حالی که 
شمشیر خویش را حمایل کرده بود بیرون آمد و خطابه‌ای ایراد 
کرد. در آن خطابه پش از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر 
خدا چنین فرمود: یس از وفات رسول خدا ما خاندان باور 
نمی‌کردیم که امت در حق ما طمع کند. اما آنچه انتظار نمی‌رفت 
واقع شد؛ حق ما را غصب کردند و ما در ردیف توده بازاری 
قرار گرفتیم. چشمهایی از ما گریست و ناراحتیها به وجود آمد 
«ر آمم اللّه و لا ماع اهب امین و آنْ یعود الک و 
یور این لکتا علی غبر ماکنا هم عَلیّه» به خدا سوگند اگر بیم 
وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود. 
رفتار ما با آنان طور دیگر نو 

آنگاه سخن را در بار؛ طلحه و زییر ادامه داد و فرمود: این دو 


نفر با من بیعت کردند ولی بعد بیعت خویش را نقض کردند. 


اهل بیت و خلافت ۱۸۱ 


عايشه را برداشته با خود به بصره بردند تا جماعت شما 


مسلمین را متفرق سازند. 
از کلبی نقل می کنل: 


علی قبل از آنکه به سوی بصره برود. در یک خطبه فرمود: 
قریش پس از رسول خدا حق ما را از ما گرفت و به خود 
اختصاص داد. «قرایت آن الط علی ذلک افضل من تفریق 
کلمة السلمین و سک دمائهم و التّاس حدیفو عَهٍ پالرشلام 
َالدینْ مخ تض اب یفده آذنی وَهن یک ال 
حّع» دیدم صبر از تفرق کلم مسلمین و ریختن خونشان بهتر 
است؛ مردم تازه‌مسلمان‌اند و دین مانند مشکی که تکان داده 
می‌شود کوک ۳۳۳9 نیام می‌کند و کوچکترین 
فردی آن,راواروثه مُیتُماید. آنگاه قزمود: چه می‌شود طلحه و 
حکومت مرا می‌دیدند. آنگاه تصمیم می‌گرفتند. اما آنان طاقت 
نیاوردند و علیه من شوریدند و در امری که خداوند حقی برای 


آنها قرار نداده با من به کفیکن پرداختند. 
ابن اپی‌الحدید در شرح خطبهٌ شقشقیه نقل می‌کند: 


در داستان شورا چون عباس می‌دانست که نتیجه جیست از 
علی خواست که در جلسه شرکت نکند اما علی با اینکه نظر 
عباس را از لحاظ نتیجه تأیید می‌کرد. پيشنهاد را نپذیرفت و 
عذرش این بود: «انی کر الىلافت» من اختلاف را دوست 


۱۸۳۲ سیری در نهج‌البلاغه 


نمی‌دارم. عباس گفت: «ذ ری ما تَکرّه» یعنی بنابراین با آنچه 


دوست نداری مواجه خواهی شد. 
در جلد دوم ذیل خطبهٌ ۶۵ نقل می‌کند: 


یکی از فرزندان ابولهب اشعاری مبتنی بر فضیلت و ذی‌حق 
بودن علی و بر ذم مخالفانش سرود. علی او را از سرودن 
این‌گونه اشعار که در واقع نوعی تحریک و شعار بود نهی کرد و 
فرمود: «سَلامَهٌ الذین أحَبْ نا من عُیرٍه» برای ما سلامت 
اسلام آینکه سا سسلام باق بما از مگ چیز دیگر محبوبتر 


و باارجتر است. 


از همه بالاتر و صریحتر در خود نهج‌البلاغه آمده است. در سه مورد از 
نهج‌البلاغه این تصریح دیده می‌شود: 

۱. در حواب ابشفیا ۷۵ و2۸۳9 و می‌خواست تحت عنوان 
حمایت از علی‌ططْل فتنه پپا کند فرمود: 


وا آفواج ان بشفن الّجاة و عَرّجوا عن طریق الْنافرق 
وضعوا تیجان الْفاعرَوا. 

امواج دریای فتنه را با کشتیهای نجات بشکافید. از راه خلاف 
و تفرقه دوری گزینید و نشانه‌های تفاخر بر یکدیگر را از سر 


بر زمین هید. 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۵. 


اهل بیت و خلافت ۱۸۳ 


۲ در شورای ۶ نفری پس از تعیین و انتخاب عثمان از طرف 
عبدالرحمن‌بن عوف فرمود: 


۳ یلاس بها من غبری و واه لالم سا 
سلمث آموژالسلمین و ویک فها جر لا عَل خاصَة. 

شما خود می‌دانید من از همه برای خلافت شایسته‌ترم. به خدا 
سوگند مادامی که کار مسلمین روبه‌راه باشد و تنها بر من جور و 
جفا شده باشد مخالفتی نخواهم کرد. 


۳. آنگاه که مالک اشترزاز طراف علی عضو پامزد بحکومت مصر شد» 
آن حضرت نامه‌ای برای مردم مصر نوشت (اين نامه غیر از دستورالعمل 
مطوّلی است که معروف است). در آن نامه حریان صدر اسلام را نقل 
می‌کند» تا آنجا که می‌فرماید: 


فاشتکت یدی حهرایث راجعهالتاس قد جع جَعَتْ عن‌الاسلا 
تدغون ان ی دین ی قَقَطیت ان ۲ انضار ر الاشلام و 
اف آن آری فیه تما رم تکود اصة هل آغطم ین 
رت ولایتکم الّی فا هی متا یا لا آ. 

من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از 
اسلام برگشتند (مرتد شدند < اهل رده) و مردم را به محو دین 


پت ۱ 


محمّد دعوت می‌کنند. ترسیدم که اگر در این لحظات حساس. 


۱. نهج‌البلاغه. خطبٌ ۷۲. 


۲ نامه ۶۲. 


۱/۸۴ سیری در نهج‌البلاغه 


چندروزهٌ خلافت بسی بیشتر است. 


دو موقف ممتاز 
علی‌عّ در کلمات خود به دو موقف خطیر در دو مورد اشاره می‌کند و 
موقف خود را در این دو مورد» ممتاز و منحصر به فرد می‌ خواند؛ یعنی او 
قزر تکار ان ی وروی تسه کر قیه کم کم کیس شوستوال 
در چنان شرایطی می توانی‌سنان ۳ بر علی در یکی از این دو 
مورد حساس سکوت کرده است و در دیگری قیام؟ سکوتی شکوهمند و 
قیامی شکوهمندتر. موقف سکوت علی همین است که شرح دادیم. 
سکوت و مدارا در برخی شرایط بیش از قیامهای خونین» نیرو و قدرت 
تملک نفس می‌شواهد. مرگو ری نظطا بکطا یه محسمة شجاعت و 
شهامت و غیرت است» هرگز بهدشتتن پشت نکرده و پشت دلاوران از 
بیمش می‌لرزد؛ اوضاع و احوالی پیش می‌آید که مردمی سیاست پیشه از 
موقع حساس استفاده می‌کنند و کار را بر او تنگ می‌گیرند تا آنجا که 
همسر بسیار عزیزش موراها 224 ۳۱/3] او خشمگین وارد خانه 
می‌شود و با جمله‌هایی که کوه را از جا می‌کند شوهر غیور خود را مورد 
عتاب قرار می‌دهد و می‌گوید: 


قتس ابوط الب چرا فاد کوشه خانه خزیده‌ای؟ تو همانی که 
شجاعان از بیم تو خواب نداشتند؛ اکنون در برابر مردمی 
ضعیف سستی تشتان هی دشین ز اف امن مرده بودم و جنین 


روزی را نمی‌دیدم. 


هو 72 ۰ 
علی خشمگین از ماحراها از طرف همسری که بی‌نهایت او را عزیز 


اهل بیت و خلافت ۱۸۵ 


می‌دارد اینچنین تهییج می‌شود. این چه قدرتی است که علی را از جا 
تم کنر »۱ پس از استماع سخنان تفر ری اون نم می‌کند که: نه» 
من فرقی نکرد‌م؛ من همانم که بودم» مصلحت چیز دیگر است نا انا 
که زهرا را قانع می‌کند و از زبان زهرا می‌شنود: «حشی ال و نِغم اْوکیل». 
این ای در یا یه هو اهاروش ها که 


روزی فاطمه سلاله علیها علیع را دعوت به قیام می‌کرد. 
در همین حالف بای یه «اشپّد آن حقداً زسول 
اللْ». علی اش به زهرا فرمود: آیا دوست داری این فریاد 


ما قیام شکوهمند و منحصر به فرد علی که به آن می‌بالد و می‌گوید 
احدی دیگر جرأت چنین کاری زا نداشت» قیام در برابر خوارج بود: 
ع ی ات 
تنها من بودم که چ چشم این فتنه را در آوردم؛ احدی غیر از من 
ی ی تن فاد تفت ه‌کاهن دست ناه کین فد امین 
زدم که موج تاریکی و شبهه‌نا کی آن بالا گرفته, هاری آن 
فزونی يافته بود. 


تقوای ظاهری خوارج طوری بود که هر مومن نافذالایمانی را به 
تردید وا می‌داشت. جوّی تاریک و مبهم» و فضایی پر از شک و دودلی به 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ .٩۱‏ 


۱۸۶ سیری در نهج‌البلاغه 


وحود آمده بود. آنان دوازده‌هزار نفر بودند که از سجده زیاد» پیشانی‌شان 
و سر زانوهاشان پینه بسته بود؛ زاهدانه می‌خوردند و زاهدانه می‌پوشیدند 
و زاهد ان زد کی هی کول تزباشا ,و ارو به ٩‏ کی دا بعا ری برد اما 
روح اسلام را نمی‌شناختند و ثقافت اسلامی نداشتند؛ همه کسریها را با 
فشار بر روی رکوع و سجود می‌خواستند جبران کنند؛ تنگ‌نظر» 
ظاهرپرست» جاهل و بحامد بودند و سدی بزرگ در برایراسلام 

علی به عنوان یک افتخار بزرگ می‌فرماید: این من بودم که خطر 
بزرگی را که از ناحیهٌ این خشکه مقدسان متوججه شده بود درک کردم؛ 
پیشانیهای پینه بسته اينها و جامه‌های" ژاهدانه و زیانهای دا اکن 
نتوانست چشم بصیرت مرا کور کند؛ من وک اگاه گرد 
چنان اسلام را به بحمود و تقشر و تحتتر و ظاهرگرایی خواهند کشاند که 
دیگر کمر اسلام راست نشود. 

آری این افتخار» تنها نصیب پسر ابوطالب شد. کدام روح نیرومند 
است که در مقابل قیافه‌های آنچنان حق‌به‌جانب تکان نخورد» و کدام 
بازوست که برای فرود آمدن بر فرق اينها بالا رود و نلرزد؟! 


۰ 4 
موز و رت 


مقایسه با مواعظ نظم و نثر فارسی و عربی 


مواعظ. عمده‌ترین بخشهای نهج‌البلاغه 
موضوعات وعظ در نهج البلاغه 

با منطق علی آشنا شویم 

تقوا 

تقوا نگهبان انسان, و انسان نگهبان تقوا 
زهد و پارسایی 


زهد اسلامی و رهبانیت مسیحی 
دورن 

سه اصل یا سه پایه زهد اسلامی 
۳ فه زهد 

زهد و ایثار 

زهد و همدردی 

زهد و آزادگی 

زهد و معنویت 

تضاد دنیا و آخرت 

برداشت کم و بازده زیاد 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


رب 
و وت 


مواعظ بی نظیر 
بزرگترین بخش نهج‌البلاغهء بخش مواعظ است. تقریباً نیمی از نهج‌البلاغه 
را این بخش تشکیل می‌دهد و بیشترین شهرت نهج‌البلاغه مدیون 
موعظه‌ها و پندها و اندرزها و حکمتهای عملی آن است. 

بگذریم از مواعظ قرآن و یک سلسله مواعظی که از رسول | کرم ولو 
مختصر ‏ باقی مانده است و به منزله ريشه و سررشته نهج‌البلاغه به شمار 
می‌رود؛ مواعظ نهجالبلاغه در عربی و فارسی بی‌نظیر است. 

بیش از هزار سال است که این مواعظ نقش موّثر و خارق‌العاده خود را 
ایفا کرده و می‌کند. هنوز در این کلمات حانداره آن نفوذ و تأثیر هست که 
دلها را به تپش اندازد و به احساسات رقت بخشد و اشکها را جحاری سازد 
ان ساسا ان مار عرم را واه ی 


مقایسه با سایر مواعظ 


ما در فارسی و عربی مواعظ زیادی داریم؛ مواعظی در اوج تعالی و 
لطافت ولی در قالب نظم و شعر. 


۱۹۰ سیری در نهج‌البلاغه 


در عربی قصیدهٌ معروف ابوالفتح بستی» که با این بیت آغاز می‌شود: 
4زا لیف یاه تفای ره ایض ال ها 
هی قصیده واه آوآل ام کم فص قرو 

حوانش سروده است و اولش این است: 

حکم المنية فی‌البرية جار ماهاه الدنیا بدار قرار 
و همچنین قسمتهای اول قصیده معروف (پرده» اثر طبع بلند بوصیری 
ی ور 
تاک ود بر ود اس مر 
مدح ایشان است و باقی مقدمه است و می‌گوید: 
ظلمت سنة من احیی الظلام ال ان اشتکت قدماه الضر من ورم 

هر کدام از اینها یک اثر حاویدان است و مانند ستاره در ادبیات 
اسلامی عربی می‌درخشد و هرگز کهنه و فرسوده نبخواهد شد. 

در فارسی اشعار موعظه‌ای سعدی درس کلسان و بوستان و فصائد» 
فوق‌العاده حالب و موثر است و در نوع حود شاهکار اتیب مأئند اشعار 
معروفی که در مقدمهٌ گلستان آورده و با این 1 از می ود 

وج از زد اراد تس جون نگه می‌کنم نمانده بسی 
قبانقر فطتاننه آنها کذ هی کر ید 
ایهاالناس جهان جای تن‌آسانی نیست 

مرد دانا به حهان داشتن ارزانی نیست 

یا آنجا که می‌گوید: 
خخها ویو اب ها اون کي تاه 
یا آنجا که می‌گوید: 

بس بگردید و بگرده روزگار ‏ دل به دتیا در نبندد هوشیار 


موعظه و حکمت ۱۹۱ 


بوستان سعدی پر است از موعظه‌های آبدار جاندار» و شاید باب نهم 
که در «توبه و راه صواب» است از همه عالیتر باشد. 

همچنین است باره‌ای از مواعظ مولوی در مشنوی و ساير شعرای 
فارسی‌زبان که فعلاً مجال ذ کر نمونه از آنها نیست. 

در ادییات اسلامی (اعم از عربی یا فارسی) مواعظ و حکم بسیار عالی 
وحود دارد. منحصر به این دو زبان نیست؛ در زبان ترکی و اردو و بیضی 
زبانهای دیگر نیز این بخش از ادبیات اسلامی جلوةٌ خویش را نموده است 
و یک روح خاص بر همه آنها حکمفرماست. 

اگرکسی با قرآن کریم و کلمات زشول اکرم و,امیرالمژمنین و سایر 
ائمهٌ دين و اکابر اولیهٌ مسلمین آشنا باشد می‌بیند یک روح که همان روح 
اسلامی است در همه مواعظ فارسی آشکار است؛ همان روح است ولی 
در حامه و پیکرة زبان شیرین فارسی. 

اگ رکسی یا کسانی در دو زبان عربی و فارسی تبحر داشته باشند و با 
سایر زبانهایی که ادبیات اسلامی را منعکس کرده‌اند نیز آشنایی داشته 
باشند و شاهکارهایی که در زمينهٌ مواعظ اسلامی به وحود آمده 
جمع‌آوری کنند. معلوم خواهد شد که فرهنگ اسلامی از این نظر 
فوق‌العاده غنی و پیشرفته است. 

ولی تعجب در این است که همه نبوغ فارسی‌زبانان از نظر مواعظ در 
شعر ظهور کرده است اما در نثر هیچ اثر برجسته‌ای وحود ندارد. در نثر 
آنچه وحود دارد به صورت حمله‌های کوتاه و کلمات قصار است» مانند 
نثر گلستان که قسمتی از آنها موعظه است و در نوع خود شاهکار است و یا 
حمله‌هایی که از خوابحه عبداللّه انصاری نقل شده است. 

البته اطلاعات من ضعیف است ولی تا آنجا که اطلاع دارم در متون 
فارسی یک نثر موعظه‌ای قابل توحه که از حدود کلمات قصار تحاوز 
کرده باشد و به اصطلاح در حد یک مجلس ولو کوتاه بوده باشد وود 


۱۹۲ سیری در نهج‌البلاغه 


نداره خصوصاً اینکه شفاهاً و از ظهرالقلب القا شده باشد و سپس جمع 
آوری و در متن کتب ثبت شده باشد. 

تغالینی که او انا با ارشفتی شا یه که درستا نی ارفاد برض 
پیروان خود به صورت وعظ الق می‌کرده‌اند» در دست است ولی 
به‌هیچ‌وجه آب و رنگ اشعار موعظه‌ای آن مردان بزرگ را ندارد تا چه 
رسد به اینکه با مواعظ نهج‌البلاغه قابل مقایسه باشد. 

همچنین است متونی که به صورت رساله یا نامه نوشته شده است و 
| کنون در دست است. نظیر نصیحةالملوک ابو حامد محمد غزالی و تازيانة 
سلوک احمد غزالی که‌طامه‌ای۷امگتتش | اب #به مرید و شا گردش 
عین‌القضاة همدانی. 


موعظه و حکمت 
وعظ همچنان که در قرآن کریم آمده ایک طرق مه گانهة دعوت 
(حکمت. موعظه محادله به تحو احسن) است. 

تفاوت موعظه و حکمت در این است که حکمت تعلیم است و 
وه کار کیت ای که ات همه وا تدای گر 
مبارزه با جهل است و موعظه مبارزه با غفلت» سروکار حکمت با عقل و 
فکر است و سرو کار موعظه با دل و عاطفه» حکمت یاد می‌دهد و موعظه 
یادآوری می‌کند» حکمت بر موحودی ذهنی می‌افزاید و موعظه ذهن را 
برای بهره‌برداری از موحودی خود آماده می‌سازد» حکمت چراغ است و 
موعظه باز کردن چشم است برای دیدن» حکمت برای اندیشیدن است و 
موعظه برای به خود آمدن» حکمت زبان عقل است و موعظه پیام روح. از 
اقورو شحضیت کر مور دق انس ی دا ری لاسکی تا 
در حکمت روحها بیگانه‌وار با هم سین ی گو یش و در موعظه حالتی 


که ریات قرف کمک ظرق ی کر سا و رف ای ده 
توا ام | مد فا شرف ی اوه کوتمای شش است که کر از خاه 
برون آید نشیند لاحرم پر دل»» وگرنه از گوش شنونده تجاوز نمی‌کند. در 
بارهٌ سخنان موعظه‌ای گفته شده است: «الکلام اذا خرج من‌القلب دخل 
فی‌القلب و اذا خرج من اللسان لم یتجاوز الاذان» سخن اگر از دل 3 
آید و پیام روح باشد در دل نفوذ می‌کند ما اگر پیام روح نباشد و صرفاً 
صتعت لقطی اهاز کیشها ان قراس زو 


موعظه و خطابه 
موعظه با خطابه نیز متفاوت است. سروکار خطابه نیز با احساسات است 
ساختن و تحت تسلط درآوردن. خطابه آنجابه کار آید که احساسات 
خمود و را کد است و موعظه آتتخا رورت بیدا می‌کند که شهوات و 
احساسات خودسرانه عمل می‌کنند. خطابه احساسات غیرت» حمیت؛ 
حمایت» سلحشورغ؟ عم طلبی» عزت طلبی» مردانگی» 
خود حرکت و جنبش ایجاد می‌کند اما موعظه جوششها و هیجانهای بیجا 
را خاموش می‌نماید. خطابه زمام کار را از فست ایک تهای اعفا 
خارج می‌کند و به دست طوفان احساسات می‌سپارد اما موعظه طوفانها را 
و 
فرو می‌نشاند و زمینه را برای حسابگری و دوراندیشی فراهم می‌کند. 
خطابه به پیرون می‌کشد و موعظه به درون می‌برد. 

خطابه و موعظه هر دو ضروری و لازم است. در نهج‌البلاغه از هردو 
خود وبه‌موقع مورد استفاده واقع شود. خطابه‌های مهیج امیرالمومنین در 
موقعی ایراد شده که احساسات باید برافروخته شود و طوفانی به وحود 


۱۹۴ سیری در نهج‌البلاغه 


آید و بنیادی ظالمانه برکنده شود آنچنان که در صفین در آغاز برخورد 
معاویه خطابه‌ای مهیج 3 تیه | ترا کرت 

معاویه و سیاهیانش پیشدستی کرده بودند و ((شریعه» را گرفته بودند و 
کار اما بر ار ال یف انش کش ار‌هاسه تو خن اه لمیر شم 
کوشش داشت که حتی‌الامکان از برخورد نظامی برهیز کند و می‌خواست 
از طریق مذا کره به حل مشکلی که معاویه برای مسلمین ایجاد کرده بود 
کیودازه ما مغافجه کهسودایی دیکر در سره شک فرصت را خیت 
د ‏ 0 
مذا کره‌ای خودداری نمود. کار بر پاران علی سخت شد. اینجا بود که 
می‌بایست با یک خطابهٌ حماسی آتشین» طوفانی ایجاد کرد و با یک 


اشتطعموگم القتال: فاقوا علی مَلّ و تأخبر لةء آز روا 
الشیوف من الدٌماء ترا من لام قالرَث ی یاتَکُم مهورین 
و ایا ی مَوتکُم قاهرین. آلا و اد مُعاويَة قاد لد من الوا و 
عم عم ار خَي جَعَلوا نحورهم آغراض اي ۱. 

نا ی ی کاس رن 
دو راه در پیش دارید: يا تن به ذلت و پستی و عقب‌ماندگی 
دادن یا تیغها را با خون سیراب کردن و سپس سیراب شدن. 
مر که ای اس کم ز لته پاش آما مقهو ری وهی وید کی ان 
که و سا ری اد 
از گمراهان را به دنبال خود کشانده و حقیقت را بر آنها پنهان 
داشته است تا آنجا که گلوی خویش را هدف تیرهای شما که 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۵۱. 


مرک را همراه دارد قرار داده‌اند. 


این حمله‌ها کار خود را کرد خونها را به جوش و غیرتها را در خروش 
آورد؛ شام نشده «شریعه» در اختیار یاران علی قرا رگرفت و یاران معاویه 
به عقب رانده شدند. 

اما مواعظ علی در شرایط دیگر انجام یافته است. در دوره خلفا و 
متضوضا خی ما0 ان اد فسات پی‌درپی و ام بی حساب و 
نبودن برنامةٌ خوب برای بهره‌برداری از آن ثروتهای هنگفت و مخصوصاً 
برقراری (اریستوکراسی و حکومت اشرافی» و بلکه قبیله‌ای 
9 ستاو تنعم وتجکل در)‌میان مسلمین راه 

فت» عصبیتهای قبله‌ای از نو جدان گرفت» تعصب عرب و عجم بر آن 

۳ در میان آن غوغای,دنیاپرستی و غنیشت و آز و کامجویی و 
تعصب» تنها فریاد ملکوتی موعظه‌ای که بلند بود فریاد علی بود. 


در فصول بعد ان شاءاللّه -در پارهٌ عناصری که در مواعظ علی طْ 


وحود دارد از قبیل تقواء دنیاء طول امل» هوای نفس» زهد» عبرت از 
احوال گذشتگان» اهوال مرگ اهوال قيامت و غیره بحث می‌کنيم. 


از مجموع ۹ قطعه‌ای که سیدرضی تحت عنوان «(خطب» حمع کرده 
است (هر چند هم آنها خطبه نیست) ۸۶ خطبه موعظه است و البته 
بعضی از آنها مفصل و طولانی است نظیر خطبهٌ ۱۷۴ که با حملهٌ «َْفْعوا 
پتیان له آغاز می‌شود و خطبهٌ «القاضعة» که طولانی ترین خطب 
نهج‌البلاغه است و خطبهٌ ۱٩۱‏ (خطبة المتقین). 

از مجموع ٩‏ قطعه‌ای که تحت عنوان («کتب» (نامه‌ها) گرد آورده 
اش هرد هی آ ها نامه تست ۱۵ باه قیاب موعظه اس وا 


متضمن جمله‌هایی در نصیحت و اندرز و موعظه و برخی از آنها مفصل 
و طولانی است مانند نامه ۳۱ که اندرزنامةٌ آن حضرت است به فرزند 
عزیزش امام مجتبی لیا و پس از فرمان معروف آن حضرت به مالک 

و 2 ۰ ۶ 1 
اشتر طولانی ترین نامه‌هاست» و دیچر نامه ۵ که همان نامه معروف آن 


حضرت است به عثمان بن حنیف والی بصره از طرف حکومت امام. 


عناصر موعظه‌ای نهح‌البلاغه 

عناصر موعظه‌ای نهج‌البلاغه مختلف و متنوع است. تقوا» توکل یی 
زهد» پرهیز از دنیا پرستیء از تنعم و تجمل» پرهیز از هوای نفس» پرهیز 
از طول امل» پرهیز از عصبیت» پرهیز از ظلم و تبعیض» ترغیب به احسان 
رت دی کی از مط رتاو عیاست ها ترغیب به استقامت و 
قوت و شجاعت» ترغیب به وحدت و اتفاق و ترک اختلاف» دعوت به 
عبرت از تاریخ دعوت به تفکر و تذکر و محاسبه و مراقبه» یادآوری 
گذشت سریع عمر یادآوری مرگ و شداید سکرات و عوالم بعد از مرگ 
یادآوری اهوال قیامت ازحمله عناصری است که در مواعظ نهج‌البلاغه 


بدانها توحه شده است. 


۳ 
وی سرت و زد مج سا 
شویم کافی نیست که صرفا عناصر و موضوعاتی که علی 4 در سخنان 
و وی کافی نیست که مثلا بگویم علی در با 
و وه و ی ی وه 
انسانها و شوق آنها به پا کی و طهارت و آزادی معنوی و نجات از اسارت 

چه بوده است؟ 

این کلمات کلمات تن اج در زبان 9 خاصه انا 2 
چهرذ اندرزگو به شود می‌گیرندبحاری است اما منظور هم افراد از این 
لمات یکسان نب نیست؛ گاهی مفهرمهای افراد از این کلمات در حهتهای 
۱[ 


۱۹۸ سیری در نهج‌البلاغه 


از این رو لازم است اندکی به تفصیل تفصیل در بارهٌ این عناصر از نظر مکتب 
مص .عم 
خاص علی 0 


تقوا 
تقوا از رایجترین کلمات نهج‌البلاغه است. فر کمتز این مانند نهج‌البلاغه 
بر عنصر تقوا تکیه شده است. و در نهج‌البلاغه به کمتر معنی و مفهومی به 
اندازهٌ تقوا عنایت شده است. تقوا چیست؟ 

معمولاً چنین فرض می‌شود که تقوا یعنی «پرهیزکاری» و به عبارت 
دیگر تقوا یعنی یک روش عملی منفی؛ هر چه ابحتتابکاری و پرهیزکاری 
وکناره گیری بیشتر پاش تقل| کاطلتر است. 

طبق این تفسیر» اولاً تقوا مفهومی است که از مرحلةٌ عمل انتزاع 
می‌شود؛ انیا روشی است منفی؛ ثالثا هر اندازه جنبهٌ منفی شدیدتر باشد 
تقو کاماشی میت 

به همین حهت متظاهران به تقوا برای اینکه کوچکترین خدشه‌ای بر 
تقوای آنها وارد نیایه از ما کسجیج*ر خشک گرم و سرد اجتتاب 
می‌کنند و از هر نوع مداخله‌ای در هر نوع کاری پرهیز می‌نمایند. 

شک نیست که اصل پرهیز وتاب یکی از اصول زندگی سالم بشر 
ی در زندگی سالم» ق واانه تسا ایساب هر یشوه 
اعراض و توجه توأّم است. با نفی و سلب است که می‌توان به اثبات و 
ایجاب رسید. و با ترک و اعراض می‌توان به فعل و توحه تحقق بخشید. 

کته تیه پیت کلم( له ال الشم) تیوه نمی اس رای 
و ی این است که عصیان و 
تسلیم» کفر و ایمان قرین یکدیگرند؛ یعنی هر تسلیمی متضمن عصیانی و 
هر ایمانی مشتمل بر کفری و هر ایجاب و اثبات مستلزم سلب و نفیی 


است: «فْ یک بلطاغوت و یوم باللّه فد انتشسک بالْوة الْوْْق» ۲. 

اما اولاٌ: پرهیزها و نفیها و سلبها و عصیانها و کفرها در حدود «تضاد» 
هانت» پرهیه رصق برای ضور بهصل دیگر استا تر ین از یکی 
مقدمٌ پیوند با دیگری است. 

از این‌رو پرهیزهای سالم و مفید» هم جهت و هدف دارد و هم محدود 
است به حدود معین. پس یک روش عملی کورکورانه که نه حهت و 
هدفی دارد و نه محدود به حدی است قابل دفاع و تقدیس نیست. 

انیا مفهوم تقوا در نهج‌البلاغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم 
منطقی آن نیست. تقوا در نهج‌البلاغه نیرویی است روحانی که بر اثر 
تمرینهای زیاد پدید می‌آید و پرهیزهای معقول و منطقی از یک طرف 
سیب و مقدمة بدیللهین گن قالت روطان هش و از طرف دیگر 
معلول و نتیجهٌ آن است و از لوازم آن به شمار می‌رود. 

این حالت» روح را نیرومند و شاداب می‌کند و به آن مصونیت می‌دهد. 
انسانی که از این نیره میرف باشته )گر شنراشکگتوه را از گناهان مصون و 
محفوظ بدارد چاره‌ای ندارد جَز اینکه خود را از موجبات گناه دور 
نگه‌دارد» و چون همواره ال 6 در محیط احتماعی وحود دارد 
ناچار است از محیط کنار بکشد و انزوا و گوشه گیری اختیار کند. 

مطابق این منطق یا باید متقی و پرهیزکار بود و از محبط کناره گیری 
کرد و با باید وارد محیط شد و تقوا را بوسید و کناری گذاشت. طبق این 
منطق هرچه افراد احتنابکارتر و منزوی‌تر شوند جلوهٌ تقوایی بیشتری در 
نظر مردم عوام پیدا می‌کنند. 

ما اگر نیروی روحانی تقوا در روح فردی پیدا شد» ضرورتی ندارد که 
محیط را رها کند؛ بدون رها کردن محیطء خود را پاک و منزه نگه 


۱ بقره ۰۲۵۶ 


۳۰۰ سیری در نهح‌البلاغه 


می‌دارد. 
دستهٌ اول مانند کسانی هستند که برای پرهیز از آلودگی به یک 
پیماری مسری» به دامنهٌ کوهی پناه می‌برند و دستهٌ دوم مانند کسانی 
۱ ۳ 
اک( ۳ 
ی وه 
بدیدم عابدی در کپهیاري فنامگکر ده از دنیا به غاری 
چراگفتم به شهر اندر نییی گر بای بگ از دل برگشایی؟ 
تهچالبلافه تقوامیمعتلان مک نیروعاً مرو آروسی که : تیش 
ممارست و تمرین پدید می مینیب نتیی ایا لوازم و نتایجی دارد و 
از آن حمله پرهیز | ز گناه را سهل و آسنان می‌نماید» طرح و عنوان کرده 


انشت؛ 


مّی با آقول هی و آنا به عم ان من صرح له برع 
ندیه من لاب حَجرنه اوق عَن تم شا 
همانا درستی گفتار خویش را ضمانت و عهدهٌ خود را 
در گرو گفتار خویش قرار می‌دهم. اگر عبرتهای گذشته برای 
یک شخص آینه قرار گیرد. تقوا جلو او را از فرورفتن در 
کارها سا کی کرو 

تا آنجا که می‌فرماید: 


الا و ار الطایا خی نش ل علها آغلها رز خلعت مها 


موعظه و حکمت ۳۰ 


َقَحَمتْ هم ف الثار. الا و لد التفوی مطایا دألل سل علنها 
آفلها و آغطرا آزئتها نردم له 

همانا خطاها و گناهان و زمام را در اختیار هوای نفس [قرار] 
دادن, مانند اسبهای سرکش و چموشی است که لجام از سر آنها 
بیرون آورده شده و اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و 
عاقبت اسبها سوارهای خود را در آتش افکنند. و مثل تقوا مثل 
مرکبهای رهوار و مطیع و رام است که مهارشان در دست سوار 
استتت و آن مرکبها با آرامش سوارهای خود را به سوی بهشت 


در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط 
و مالکیت نفس است ذ کر شده است. این خطبه می‌گوید لازمهٌ بی تقوایی 
و مطیع هوای نفس بودن» ضعف و زبونی و بی‌شخصیت‌بودن در برابر 
محرکات شهوانی و هواهای نفسانی است. انسان در آن حالت مانند سوار 
زیونی است که از ود اراک ات9 نتارد و این مرکب است که به هر 
حا که دلخواهش هست می‌رود. لازمهٌ تقوا قدرت اراده و شخصیت 
معنوی داشتن و مالک حوزه وحود خود بودن است. مانند سوار ماهری که 
بر اسب تربیت شده‌ای سوار است و با قدرت و تسلط کامل آن اسب را در 
حهتی که خود انتخاب کرده می‌راند و اسب در کمال سهولت اطاعت 
که 


ان تقوی‌اللّه عَت آوّلیاء اللّه محارمَه و ألرْمَتْ و اف حتق 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۶. 


۳۰ سیری در نهج‌البلاغه 
آئرت یلبم ز آطتأث واجرهم". 
تقوای الهی اولیای خدا را در حمایت خود قرار دادهء آنان را از 
تجاوز به حریم منهیات الهی بازداشته است و ترس از خدا را 
ملازم دلهای انان قرار داده است. تا انجا که شبهایشان را 
بی‌خواب (به سبب عبادت) و روزهایشان را بی آب (به سبب 


روزه) گردانیده ات 


در اینجا علی با تصریح می‌کند که توا چیزی است که پرهیز از 
محرمات الهی و همچنین ترس از خداء از لوازم و آثار آن است. پس در 
این منطق تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا بلکه نیرویی 
است روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد. 


اٌ وی نام ایو و انس و نی غد ای الق اد 
منزلك اک ۳۳۳ دای آخرت راه به سوی بهشت 


ات 


در خطبهٌ ۱۵۵ تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که 
وی قاو یت دورن نطود کنگ: 

در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوا و 
آثاری که بر روح می‌گذارد؛ به طوری که احساس میل به پاکی و 
نیکوکاری و احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد به‌وبجود می‌آورد. 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۱۲. 
۲. نهج‌البلاغه خطبهٌ ۰۱۸۹ 


موعظه و تحکمتن ۳۰۲ 


باشد و ذکر آنها ضرورتی نداشته باشد. 


هو صوری اس یووم 


سخن در بارهٌ عناصر موعظه‌ای نهج‌البلاغه بود. از عنصر «تقوا» آغاز 
کردیم. دیدیم که از نظر نهج‌البلاغه» تقوا نیرویی است روحی» نیرویی 
مقدس و متعالی که منشاً کششها و گریزهایی می‌گردد؛ کشش به سوی 
ارزشهای معنوی و فوق حیوانی» و گریز از پستیها و آلودگیهای مادی. از 
نظر نهج‌البلاغه تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت 
می‌دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک («خود» می‌نماید. 


در نهج‌البلاغه بر این معنی تأ کید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه 
زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میان (مصونیت» و 
«محدودیت» فرق نمی‌نهند و با نام آزادی و رهایی از قید و بند» به خرابی 
حصار تقوا فتوا می‌دهند. 

قدر مشترک پناهگاه و زندان «مانعیت» است» اما پناهگاه مانع 
خطرهاست و زندان مانع بهره‌برداری از موهبتها و استعدادها. این است 


موعظه و حکمت ۲۰۵ 


که علی 2 می‌فرماید: 


اغلموا عبا لاف داژ حضن عَزیز, و مور داژ 
حصن دلیل, لا ینم هه و لا مخز من ما انه. آله و باتوی 
حت 

پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که 
به آن پناه ببرد حفظ نمی‌کند. همانا با نیروی تقوا نیش گزنده 
خطا کاریها بریده می‌شود. 


علی طلْ در این بیان ید کنو تانب( که به جان آدمی 
آسیب می‌زندهبهگزنده‌ای از قببل مار و عقرب تشبیه می‌کند؛ می‌فرماید 


نیروی ه 


بس ا ويع ی 


و و خی 
متشا همه آزادبهاشت: در خطبه ۸ می‌فرماید: 


وی له ملاع سدا و ذخبرَة معاد و عتق من کل ملک و 


لا سر 


1۳ من کل هلکة. 
همانا تقوا کلید درستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی و 
نجات از هر تباهی است. 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۵۵. 


۳۰۶ سیری در نهج‌البلاغه 


مطلب روشن است؛ توا به انسان آزادی معنوی می‌دهد» یعنی او را از 
اسارت و بندگی هوا و هوس ای ی ی وت 
هرت 3 ور از گرگ برمی‌دارد و به این ترتیب ریشه 4 رقیتها و 
بردگیهای ایحتماعی را از پین می‌برد مردمی که بنده و برده پول و مقام و 
راحت‌طلبی نباشند» هرگز زير بار اسارتها و رقیتهای اجتماعی نمی روند. 

در نهج‌البلاغه در باره آثار تقوا زیاد بحث شده است و ما لزومی 
نمی‌بينیم در بارةٌ همه آنها بحث کنیم. منظور اصلی این است که مفهوم 
حقیقی تقوا در مکتب نهچالبلاخه روشن شود تا معلوم گردد که اینهمه 
تا کید نهج‌البلاغه بر روی این کلمه برای چیست. 

در میان آثار تقواگگه بدالً اشالل؟ شده اسلت» از همامهمتر دو اثر است: 
یکی روشن بینی و بصیرت» و دیگر توانایی بر حل مشکلات و خروج از 
مضایق و شداید. و چون در/یتای/دیگوبه تفصیلل در این باره بحث 
کرده‌ايم " و بعلاوه از هدف این بحث که روشن کردن مفهوم حقیقی 
تقواست بیرون است؛» ل فش ادن دارم آقها خودداری می‌کنيم. 

ولی در پایان بحث «تقوا» دریغ شست که از بیان آشارات لطیفت 
نهج‌البلاغه در باره تعهد متقابل «انسان» و «تقوا» خودداری کنیم. 


تعهد متقابل 
در نهج‌البلاغه با اينکه اصرار شده که تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در 
برابر گناه و لغزش» به این نکته توحه داده می‌شود که در عین حال انسان از 
تترانمت فان وا اند ای غفلت ی رامین ان اس 
انسان نگهبان تقواه و این دور محال نیست بلکه دور جایز است. 

این نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و بعامه است که انسان 


۱ رجوع شود به کتاب گفتار ماه, جلد اول, سخنرانی دوم [یا به کتاب ده گفتار.] 


موعظه و حکمت ۲۷ 


نگهبان جامه از دزدیدن و پاره‌شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما و 
گرماست» و چنانکه می‌دانیم قرآن کریم از تقوا به «حامه» تعبیر کرده 
است: «و لباسش افو لک خْبْ»". علیباة در بارهُ نگهبانی متقایل 
انسان و تقوا می‌فرماید: 


ایتظوا با لزعکم وافطعوا با یرمک و وروت قلویِکُم و 
ازحضوا ها ذنویکم . .. آلا فصونوها و تصوّنوا ها 

خواب خویش را به وسیلة تقوا تبدیل به بیداری کنید و وقت 
خود را با آن به پایان ریالل! ] اگساسرگان را در دل خود زنده 
نماییدط کناهال خلاً را با آن‌فشود .. #همانا تفوا را صیانت 


کنید و خود را در صبانت تقوا قرار دهید. 


و هم می‌فرماید: 


۱ اعراف /۲۶. 


اوصیکُم بل : وی الا عون یک وال وچ 
علالله کم و آن یلاها بالله و تشتعینوا پا 
ال 

بندگان خدا! شما را سفارش می‌کنم به تقوا. همانا تقوا حق الهی 
انش هدماین ققاقت ور ند بضی است ویها ی ارت 
سفارش می‌کنم که با مدد از خدا به تقوا نائل گردید و با مدد تقوا 


به خدا پررسید. 


۲ یه ۸۵ 


رسرواسال 


۷ 


عنصر دیگر موعظه‌ای نهج‌البلاغه (زهد» است. در میان عناصر 
موعظه‌ای» شاید عنصر زهد بعد از عنصر تقوا بر پیش از همه تکرار شده 
باشد. زهد مرادف "ستتراژترگدتیگیا نله به مذمت دنیا و 


دعوت به ترک آن زیاد برمی‌خوریم. به نظر می‌رسد مهمترین موضوع از 
موضوعات نهج‌البلاغه که لازم است با توحه به همه حوانب کلمات 
تن ی ی ی ی 
ترک دنا در تعبیرات نهجالبلاغه مرادف بکدیگرتنه این موضوع از هر 
موضوع دیگر از موضوعات عناصر نهج‌البلاغه زیادتر در باره‌اش بحث 
سل ۵ تا بحث خود را | کلمة «زهد» آغاز می‌کنم: 

ازهد) و «رغیت» اگر بدون متعلق ذکر شونده نقطهً مقابل 
یکدیگرند؛ ((زهد») یعنی اعراض و بی‌میلی» در مقابل «رغبت» که 
ارت استت از کین و شا 

م2 ۰ 

طبع انسان نسبت به شیئی معین تمایلی نداشته باشده آنچنان که طبع بیمار 


ی تا ۳۰۹ 


میل و رغبتی به غذا و میوه و سایر ما کولات یا مشروبات مطبوع ندارد. 
بدیهی است که این‌گونه بی‌میلی و اعراض ربطی به زهد به معنی مصطلح 
ندارد. 

بی‌میلی روحی يا عقلی یا قلبی آن است که اشیائی که مورد تمایل و 
رغبت طبع است؛ ات تسه و رزوی اتسابای کین وی 
سعادت و کمال مطلوب است ‏ هدف و مقصود نباشد؛ هدف و مقصود و 
نهایت آرزو و کمال مطلوب اموری باشد مافوق مشتهیات نفسانی دنیوی» 
خواه آن امور از مشتهیات نفسانی اخروی باشد و یا اساسا از نوع مشتهیات 
تفسانی نباشد بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشد از قبیل عزت» شرافت؛ 
کرامت. آزادی و يا از نوع معارف معنوی و الهی باشد مانند ذ کر خداوند» 
محبت خداوند» تقرب به ذات اقدس الهی. 

پس زاهد یعنی کسی که توجهش از مادیات دنیا به عنوان کمال 
مطلوب و بالاترین خواسته عبور کرده» متوبحه چیز دیگر از نوع چیزهایی 
که گفتيم معطوف شده است. بی‌رغبتی زاهد بی‌رغبتی در ناحیه انديشه و 
آمال و ایده و آرزو است نه بی‌رغبتی در ناحیه طبیعت. 

در نهج‌البلاغه در دو مورد (زهد) تعریف شده است. هر دو تعریف 
همان معنی را می‌رساند که اشاره کردیم. در خطبه ٩‏ می فر ماید: 


یالتاس! اراد قصر الم و الشُکُه عند الم و الَرعٌ عثد 
المَحارم. 

ای مردم! زهد عبارت است از کوتاهی آرزو و تیاس حارج 
هنگام نعمت و پارسایی نسبت به نبایستنیها. 


در حکمت ۳۹ می‌فرماید: 


۳۹۰ سیری در نهج‌البلاغه 


۵ و رف بر 


الزرهد که کلمتن من لزان ال شیحانه: «لکیلا تا 
عَلْ ما فاتکُم و لا تفرحوا با اتاکم» و من لیس عَلی ااضی و 
یفرح بلاق فقد اخْذٌ الرهْد بطرَفیه 

زهد در دو جملهٌ قران خلاصه شده است: «برای اینکه متاسف 
تشواید پر اه زار ماه اهنا از ما فرش شود واه 
نگردید بر آنچه خدا به شما می‌دهد»؛ هر کس بر گذشته اندوه 
نخورد و برای آینده شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست 


يافته است. 


بدیهی است وقتا که عٍزیلمال مطلوب ود ل با اساسا مطلوب 
اصلی نبود بلکه وسیله بو مرغ آرزو در اطرافش پر و بال نمی‌زند و پر 
نمی‌گشاید و آمدن و رفتنش شادمانی یا اندوه ایجاد نمی‌کند. 

اما باید دید که آیا زهد و اعراض از دنیا که در نهج‌البلاغه به پیروی از 
تعلیمات قرآن زیاد بر آن اضرار و تأ کید شده اسّت» صرفاً جنبةٌ روحی و 
اعلاقی دارد و به غیارت ابگ۳ 3۳فا یک کیفیت روحی است یا 
آنکه جنبهٌ عملی هم همراه دارد؟ یعنی آیا زهد فقط اعراض روحی است 
یا توأم است با اعراض عملی؟ 

و بنا بر فرض دوم آیا اعراض عملی محدود است به اعراض از 
فیردات وین کادر عل 14:۱۱ آماره مساق چیزگا بیش از 
ات ابید کر یی ی ۹۳ و پیش از ایشان زندگی 
عملی رسول اکرم 2 نشان می‌دهد؟ 

فا فان فرح کفز اه سوه مهم مات همرت شام ما بات 
هم می‌شود» چه فلسفه‌ای دارد؟ کی زاهدانه و محدود و پشت پازدن 
به تنعمها چه اثر و خاصیتی می‌تواند داشته باشد؟ 

و آیا به طور مطلق باید عمل شود و یا صرفاً در شرایط معینی اجازه 


داده می‌شود؟ 

وت ات هه اعرامی ارات ماه فلا اسلا 
ار نی ۳ 

علاوه بر همه اینهاء اساس زهد و اعراض از دنیا بر انتخاب 
کمال مطلوب هایی مافوق مادی است؛ آن کمال مطلوب ها از نظر اسلام 
چیست؟ مخصوصاً در نهج‌البلاغه بع توبات نقازه یرت ؟ 

اینها مجموع سوّالاتی است که در زمینهٌ مسئلهٌ زهد و اعراض از دنیا؛ 
کوتاهی آرزو که در نهج‌البلاغه فراوان در بارهٌ آنها بحث شده - باید 
روشن شود. 

در فصول آینده این سوالات را مطرح و بدانها پاسخ می‌گوييم. 


زرا یات ی 


گفتیم بر حسب تعریف و تفسیری که از نهجلبلاغه در با زهد استفاده 
می‌شود» زهد حالتی است روحی. ژاهند اون نظر که دلبستگیهایی معنوی 
و اخروی دارد» به مظاهر مادی 9 پی‌اعتناست. تا بی‌اعتنایی و 
بی توجهی تنها در فکر و انديشه و احساس و تعلق قلبی نیست و در مرحله 
ضمیر پایان نمی‌یابد؛ زاه در زندگی عملی خویش سادگی و قناعت ر 
پیشه می‌سازد و از تتع و تجمل و لذت‌گریی 1 زندگی 
زیدیبه مور مادی نداشهبشده بلکه اي است که زاهد عم از تم و 
تجمل و لذت‌گرایی پرهیز داشته باشد. زهاد حهان آنها هستند که به 
حداقل تمتع وبهره گیری | ز مادیات | کتفا کرده‌اند. شخص علی لو از آن 
حهت زاهد است که نه نه تنها دل به دنیا نداشت» بلکه عملاً نیز از تمتع و 
لذت‌گرایی ابا داشت و به اصطلاح تارک دنیا بود. 


دق بسن 
اینجا قطعاً دو پرسش برای خواننده محترم مطرح می‌شود و ما باید بدانها 
پاسخ دهیم: 

یکی اینکه همه می‌دانیم اسلام با رهبایت و زهدگاییبه مخالفت 
پرخاسته» آن را بدعتی از راهبان شمرده است و ۱ 
فرمود: «ا رَهبانيّة ق الاشلام» آ. هنگامی که به آن حضرت اطلاع دادند که 
ری سا تیه دک کته اش غز اف درا یی 
عزلت و عبادت روی آورده‌اند» بستقتت تال مورد عتاب قرار داد» 
فرمود: :من که پیامیر شايم هاین گ۳۵ پم کرگبه این وسیله فهماند 
که اسلام دینی جامعه گرا و زندگی‌گراست نه زهدگرا. بعلاوه تعلیمات 
جامع و همه‌جانبة اسلامی در مسائل ابجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ 
اخلاقی بر اساس محترم شمردن زندگی و روی‌آوری به آن است نه پشت 
کردن به آن. 

گذشته از همه اینهاء رهبانیت و اعراض از زندگی با جسهانبینی و 
فلس خوشبینانةاسلام در بارة هستی و خلقت ناسازگار است. اسلام 
هرگز مانند برخی کیشها و فلسفه‌ها با بدبینی به هستی و خلقت نمی‌نگرد 
و هم خلقت را به دو بخش زشت و زیباء روشنایی و تاریکی» حق و 
اج درست و نادرست؛ بجا و نایجاتقسیم نم‌کند 

پرسش دوم اینکه:گذشته از اینکه زهدگرایی همان رهبائیت است که 
با او فان شالت ایکا ر است» چه مبنا و چه فلسفه‌ای می تواند 


داشته باشد؟ چرا بشر محکوم به زهد شده است؟ جرا بشر باید به این دنیا 


۱ حدید ۰۲۷ 

۲ رجوع شود به بحارالانوان ج ۱۵ جزء اخلاق, باب ۱۴ (باب النهی عن الرهبانية و 
السياحة). ملای رومی در دفتر ششم مثنوی داستانی اورده از مناظره مرغ و صیاد 
دربارة این حدیث. 


۳۴ سیری در نهح‌البلاغه 


بیاید و دریا دریا نعمتهای الهی را ببیند و بدون آنکه کف پایش تر شود از 
کنا زگره 

نتابراین» آیا تعلیمات زهدگرایانه‌ای که در اسلام دیده می‌شود» 
بدعتهایی است که بعدها از مذاهب دیگر مانند مسیحی و بودایی وارد 
اسلا ِِِ ۱ زندگی شخصی پیتمیر 
کی و 
غیر از رهباثیت است. پشیانت) ۳۳ کنو و روآوردن به عبادت 
تام بر اساس این انلللشه ک #5 دنب( آشرگی از رگد بکر خباشت؛ دو 
نوع کار بیگانه از هم است. از دو کار یکی را باید انتخاب کرد: یا باید به 
عبادت و ریاضت "نتم تا در آن جهان - و یا باید متوحه 
شد نی وب فد اس که ری از ان و 
بریدن از مردم و سلب هرگونه مسئولیت و تعهد از خود است. 

ما زهد اسلامی در عین اینکه مستلزم تخاب زندگی ساده وبی تکلف 
است و بر اساس پرهیز از تتعم و تجمل و لت گرایی است؛ در متن 
زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار داف ی خاش ان 
ترا خوب از عهده مسئولیتها برآمدن است و از مسئولیتها و تعهدهای 

فلسفهٌ زهد در اسلام آن چیزی نیست که رهبانیت را به‌وجود آورده 
است. . در اسلام مسئلة جدا بودن حساب این حهان با آن حهان مطرح 

تا ی 

ی ر این حهان با کار ای که روت 
ارخباط ووشتهان بایگذیکر او فا ارتاظ رو ی 

۱ و ۶ ۳ ِ 
از قبیل پیوستکی دو رويةٌ یک پارچه است» از قبیل پیوند روح و بدن 


ات که وی ابتت شا فسط مین بحادکی ف درکاو کی .کارا یه خهان با 
کار آن جهان نیز عیناً همین طور است» بیشتر حنبةٌ اختلاف کیفی دارد تا 
اختلاف ذاتی؛ یعنی آنچه بر ضد مصلحت آن جهان است بر ضد 
مصلحت این جهان نیز هست و هرچه بر وفق مصالح عالیهٌ زندگی این 
جهان است بر وفق مصالح عالیهٌ آن جهان نیز هست. لهذا یک کار معین 
که بر وفق مصالح عاليةٌ این جهان است ا گر از انگیزه‌های عالی و دیدهای 
مافوق طبیعی و هدفهای ماوراء مادی خالی باشده آن کار صرفاً دنیایی 
تلقی می‌شود و به تعبیر قرژن‌به یط #637 رود اما | گر جنبةٌ انسانی 
کار از هدفها و انگیزه‌ها و دیدهای پرتزو بالاتر از زندگی محدود دنیایی 
بهره‌مند باشد» همان کار کار آخرتی شمرده می‌شود. 

زهد اسلامی که - چنانکه گفتیم - درللتن 159 قرار دارد» کیفیت 
خاص بخشیدن به زندگی گگمناز دظا لت دی باره‌ای ارزشها برای 
زندگی ناشی می‌شود. زهد اسا99۳9 ۲۹9 نواض اسلامی برمی‌آید - 
بر سه باه اصلی که ازعار کل شاد تسام گت استوار است. 


سه اصل يا سه پایة زهد اسلامی 
. بهره گیری‌های مادی از جهان و تمتعات طبیعی و حسمانی» تنها عامل 
تأمین کنندة خوشی و بهجت سعادت انسان نیست. برای انسان به حکم 
سرشت خاص» یک سلسله ارزشهای معنوی مطرح است که با فقدان آنها 
تمتعات مادی قادر به تأمین بهجت و سعادت نیست. 
هت که افتان استهیک شاه وت کها عتاطفی و انشساش 
مسئولیتهای انسانی در بارهٌ جامعه دارد که نمی‌تواند فارغ ارام و 
دیگران آسایش و آرامش داشته باشد. 

۳ روح در عين نوعی اتحاد و یگانگی با بدن در مقابل بدن اصالت 


توت سا وف قر سه اد امه دا ییاسران 


۳۷۶ سیری در نهج‌البلاغه 


دارد» کانونی است در برایر کانون حسم» منبع مستقلی است برای لذات و 
آلام. روح نیز به نوبهٌ خود بلکه بیش از بدن نیازمند به تغذیه و تهذیب و 
تقویت ق تکمیل ام روح از بدن و سلامت آن و نیرومندی آن بی‌نیاز 
نیست. اما بدون شک غرقه شدن در تنعمات مادی و اقبال تمام به 
لت کر یی جسمانی مجال و فراغتی برای بهرهبرداری از کانون روح و 
منبع بی‌پایان ضمیر بافی نمی‌گذارد و و در حقیقت نوعی تضاد میان 
تمس ری اف تا نت سای از کر وی رت ار ککوان و میسن تن 
فانی شدن در آنها باشد) وجود دارد. 

مسئلهٌ روح و بدن مسئلهٌ رنج و لذت نیست؛ چنین نیست که هرچه 
مربوط به روح است رنج است و هرچه مربوط به بدن است لذت. لذات 
روحی بسی صافتل»,ي‌میقش بادوامتر اژ لذات بیدنی است. روآوری 
یکجانبه به تمتعات مادی و لذات جسمانی؛ در حاصل جمع از خوشی و 
لذت و آسایش واقعی بشر می‌کاهد: هگا ه که می‌خواهيم به زندگی 
رو آوریم و از آن بهره بگیریم و بدان روتق و صفا و شکوه و جلال ببخشیم 
و آن را دلپسند و زیبا سازیم» نمی‌توانیم از جنبه‌های روحی صرف نظر 
0 زهد اسلامی روشن می‌شود. و 
با توبجه به این سه اصل است که روشن می‌گردد چگونه اسلام رهبانیت را 
ره هي کید آما وه کرایی ترا فرعین امه کرای و فرع زند کی فیدر 
بطن روابط اجتماعی می‌پذیرد. در فصول بعد» نصوص اسلامی را بر 
اساس این سه اصل در مورد زهد توضیح می‌دهیم. 


رابرد داب 
۱ ۰ 


گفتیم اسلام به زهد دعوت و رهبانیت را محکوم کرده است. زاهد و 
راهب هر دو از تنعم و لذت‌گرایی دوز می خویند ولی راهب از جامعه و 
تعهدات و مسئولیتهایاعتماغی می‌گرنزد و آنها را جزء امور پست و 
مادی دنیایی می‌شمارد و به صومعه و دير و دامن کوه پناه می‌برد» اما زاهد 
به حامعه و ملاکهای آن و ایده‌های آن و مسئولیتها و تعهدهای آن رو 
ی اور ره زا هی نی اوه عوت گرا مف دابا راهن سرت گرا 
مان کرانب که رافت ارف کر خاههه رید لد رنه ا نیو 
در یک حد نمی‌باشند؛ راهب سلامت و نظافت و قوت و انتخاب همسر و 
تولید فرزند را تحقیر می‌کند اما زاهد حفظ سلامت و رعایت نظافت و 
پرخورداری از همسر و فرزند را جزء وظیفه می‌شمارد. زاهد و راهب 
هردو تارک دنیایند اما دنیایی که زاهد آن را رها می‌کند سرگرم تن 
تنعم و تجمل و تمتعات و این امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن 
است» ولی دنیایی که راهب آن را ترک می‌کند کار فعالیت و تعهد و 
مسئولیت اجتماعی است. این است که زهد زاهد برخلاف رهبانیت 


۳۸ سیری در نهج‌البلاغه 


7 
راهب در متن زندگی و در بطن روابط احتماعی است و نه‌تنها با تعهد و 
مسئولیت اجتماعی و بحامعه گرایی منافات ندارد بلکه وسیلٌ بسیار مناسبی 
اسبت فزاق: خوب از عهده مسکو لیتها درا من: 

تفاوت روش زاهد و راهب از دو حهان‌بینی مختلف ناشی می‌شود. از 
نظر راهب» جهان دنیا و آخرت دو جهان کاملاً از یکدیگر جدا و 
ر اه یکیو عابتا دیتسین دنر ازجا ها وت 
آخرت کاملاً جداست بلکه کاملاً متضاد با یکدیگرند و غیرقابل جمع؛ 
طبعا کار موّثر در سعادت دنا زین اور مر وگوسعادت آخرت محزاست 
و به عبارت دیگر وسالل سیلا دنم ال سگوزدت آخرت مغایر و 
مباین است. امکان ندارد یک کار و یک چیز هم وسیلهٌ سعادت دنیا باشد 
و هم وسیله سعادد یرت ! 

ولی در حهاد‌بینی زاهد. دئیا را تک به یکدیگر پیوسته‌اند» دنا 
مزرعهٌ آخعرت است. از نظر ۳۹9 زگ این جهان سامان 

9 / ۲ م2 
می‌بخشد و موحب رونق و صفا و امنیت و اسایش آن می‌کردد این است 

ات ۲ ۳ 

که ملا کهای اخروی و انجهانی وارد زندگی اینجهانی شود و آنچه مایه و 
پایةٌ سعادت آنجهانی است این است که تعهدات و مسئولیتهای اینجهانی 
خوب انجام شود و با ایمان و پااکی و طهارت و تقوا توأم باشد. 

حقیقت این است که فلسفهٌ زهد زاهد و رهبانیت راهب کاملاً مغایر 
تکایی اس اس اهنت نو اتترافی است کماق هتفر 
روی جهالت یا اغراض سوء در زمينة تعلیمات زهدگرایانه انییا ایجاد 
کرده‌اند. 


اینک با توحه به متون تعلیمات اسلامی؛ فلسفهٌ زهد را به مفهومی که 
تریح کردم ترضح مین دق 


زهد و ایثار 
یکی از فلسفه‌های زهد ایثار است. «آثرة» و «ایثار» هر دو از یک 
ریشه‌اند. (اثرة) یعنی خود را و منافع خود راب دیگران مقدم داشتن؛ وبه 
عبارت دیگر همه چیز را به خود اختصاص دادث و دیگران را محروم 
ساختن. اما ایثار دٍ یعنی دیگران را بر عویش مقدم داشتن و خود را برای 
آسایش دیگران به رنج افکندن. 

زان از ان سفنت ساذه وص تکلفتو در کبال ققافتت زند کی هی کید و 
بر خود تنگ می‌گیرد» کی‌دیگر از( ام رساند. او آنچه دارد به 
نیازمندان می‌بخشد» زرا قل یال" کر درگ#زشدای او آنگاه به 
نعمتهای جهان دست می‌یازد که انسان نیازمندی نباشد. او از اینکه 
نیازمندان را بخوراند و پپوشاند و به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت 
می‌برد که خود ببخورد و ببونگ راهظا کنلآی‌هعرومیت و گرسنگی و 
رنج و درد را از آن جهت تحمل می‌کند که دیگران برخوردار و سیر و 
رکش وی کی کون 

ایثار از پرشکوهترین مظاهر حمال و حلال انسانیت است و تنها 
انسانهای بسیار بزرگ به این قلةٌ شامخ صعود می‌کنند. 

قرآن کریم داستان ایثار علی‌بّ3 و خاندان گرامی‌اش را در آیات 
پرشکوه خود در سورهٌ «هلآتی» منعکس کرده است. علی و زهرا و 
فرزندانش آنچه در میسور داشتند - که جز چند قرص نان نبود با کمال 
بای 9ص مق ۱ سر زصای ی ماس کین و نی 3 
متیر تیان نله این بود که این داستان در ملا اعلی بازگو شد و آیهٌ قرآن در 
باره‌اش ال کفرت: 

رسول | کرم وارد خانهٌ دختر عزیزش حضرت زهرا شد» دستبندی از 
نقره در دست زهرا و پرده‌ای بر در اتاق زهرا دید» چهرهٌ کراهت نشان 
داد. زهرای مرضیه بلافاصله پرده و دستبند را توسط قاصدی خدمت 


۳۳۰ سیری در نهج‌البلاغه 


رسول اکرم 32 ارسال داشت که به مصرف نیازمندان برساند. . چهره 


سول ارم که دخرش : راد ک کی وکا تشر 
مقدم داشته شکفته گشت و فرمود: پدرش به قدای او باد. 


شعار ابر الَاز» رسم حاری خاندان علی و زهرابود. 
علی تاو د ر خطبهٌ «المتقین» می‌گوید: 


تسه مه ی عناء و الا مه ی راحة. 
متقی کسی است که ,خوّذش آر وگو سختگیریهای خودش 


رنج ان اما مرودم از ناحيةً او در [سا یگ اند. 


قرآن کریم انصار مدینه را که حتی در حال فقر برادران مهاجر خود را 


م فواق ‏ بیس ان ارحص مر امک گر مر ۲ 
و یرون علی انفیپم و لو کان هم خصاصهة . 
دیگران را بر خود مقدم می‌دارند. هرچند فقیر و نیازمند باشند. 


بدیهی است که زهد بر مبنای ایثار در شرایط مختلف اجتماعی فرق 
می‌کند؛ در یک اجتماع مرفه کمتر نیاز به ایثار پیدا می‌شود و در یک 
ی نا تفاوت 
سيرة رسول اکرم عٍ و علی ط یه در این جهت با سایر ائمهٌ اطهار همین 
است. 


و به هر حال» زهد پر اساس فلسفة ایثار هیچ‌گونه ریطی با رهبائیت و 
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گریز از احتماع ندارد بلکه زاییده علائق و عواطف اجتماعی است و جلوه 


همدردی 
رس تک 
ریشه‌ها و فلسفه‌های زهد است. مستمند و محروم آنگاه یز 
افرادی برخوردار و مرفه قرار می‌گیرد. رنخش مضاعف می‌گردد؛ از 
طرفی رنج ناشی از تهیدستی و دستنارسی به ضروریات زندگ از 
طرف دیگر رنج احساس تأخر و عقب‌ماندگی از حریفان. 
بشر بالطبع نمی‌تواند تحمل کند که دیگران که مزیتی بر او ندارند 
بخورند و بنوشند و بیوشند و قهقهه مستانه بزنند و او تماشاچی باشد و 
نظاره کند. 
آنجا که اجتماع به دو نیم می‌شود (برخوردار و محروم) مرد خدا 
ی ‏ ا عم در درحهٌ اول» کوشش مرد خدا این است که به 
تعبیر امیرالمژمنین علْی وضع موجود مبنی بر پرخوری ِ و گرسنگی 
مظلم را دگرگون سازد و ین پیمان خداست با دانایان امت! » و در درحه 
دوم با ایثار و تقسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم وضع نابسامان 
مستمندان می‌کوشد اما همینکه می‌بیند « کشته از بس که فزون است کفن 
نتوان کرد وقتی که می‌بیند عملاً راه برخوردارکردن و رفع نیازمندیهای 
ار و ی ی 
مستمندان بر زخمهای دل مستمندان مرهم می‌گذارد. همدردی و شرکت 


.اذل ی اْلماء أ لا بقاتوا علن کد ظالم و لا سب مظلوم» (نهج‌البلاغه. 
ِِ ۳ 


۳۳۲ سیری در نهج‌البلاغه 


در غم دیگران؛ مخصوصاً در مورد پیشوایان امت کهحت‌بهابه نان 
دوخته است اهمیت بسزایی دارد. علی مج در دورة خلافت بیش از هر 
زاف یره نزن کی هی کرف ق ف و 


له قرع عل ال یقذروا آنفتهم بِضَفة الشاس 
کیلا یم ابر 

خدارند بر پشواین دادگر قرض گرده است که زندگي خود را 
با طبقةٌ ضعیف تطبیق دهند که رنج فقر» مستمندان را ناراحت 


و هم آن حضرت می‌فرمود: 


افتمٌ من تفسی بان یقال هذا آمبرالوُمنبن و لا أشاركَهْم ی 
مکاره له آز اکون آشوة عم نی جُشوبَة اش ۳؟ 

آیا با عنوان و لقب «امیرالمومنین» که روی من نهاده و مرا با آن 
خطاب می‌کنند خودم را قانع سازم و در سختیهای روزگار با 
مومنین شرکت نداشته باشم و یا در فقیرانه زندگی کردن, امام و 
پشوای انا مان( 


و نیز در همان نامه می‌فرماید: 
... هنهات آن یِغلیی هوای وَیقودنی جَشعی ال تبرالاطعمَة و 


۱. نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۲۰۷. 
۲. نهج‌البلاغه نامه ۴۵. 


بانیجاز آو البامَ 2 مَنْ لا طمَ آ له افص و لا عَهَد له 
بالشیع. از آبیت مبطاناً و خولی بطونْ عون و آکباد حرٍی؟! 
چگوهممکن ات هراق تین بر من تفلید که ززمرا یه شون 
انتخاب بهترین خورا کها بکشاند. در صورتی که شاید در حجاز 
پا یمامه افرادی یافت شوند که امید همین یک قرص نان را هم 
ندارندو دیرزمالی است که شجمشان سر نشده است. ایتا 
سزاوار است شب را با سیری صبح کنم در صورتی که در 
اطرافم شکمهای گرسته و جگرهای سوزان قرار دارد؟) 


علی طب اگر شقص دلگرطارا می‌دط کهاین آندازه برخود تدگ 

۳ ۳ مِ 
می‌گیرد» او را مورد ماخذه قرار می‌داد. هنگامی که با اعتراض روبرو 
می‌شد که پس تو خودت چرا این اندازه بر خود تنگ می‌گیری» حواب 
می‌داد: من مانند شما نیستم» » پیشوایان وظیفة حدا گانه‌ای دار که از 
گفتگری آن حضر کام انز ای تست 

در جلد نهم بحار به نقل از کافی از امیرالممنین یه روایت می‌کند 
که می‌فرمود: 


خداوند مرا پیشوای خلق قرار داده است و به همین سبب بر من 
فرض کرده است که زندگی خود را در خوراک و پوشاک در 
تسکین آلام فقیر و از طرف دیگر سبب جلوگیری از طغیا 
کر 


۱. نهج‌البلاغه. خطبة ۲۰۷. 
۲ بحار ج ٩‏ چاپ تبری ص ۷۵۸. 


ف سیری در نهجلبلاخه 


در شرح احوال استادالفقهاء وحید بهبهانی (رضوان ال علیه) 
می‌نویسند که روزی یکی از عروسهای خود را مشاهده کرد که پیراهنی 
الوان از نوع پارچه‌هایی که معمولاً زنان اعیان و اشراف آن عصر 
می‌پوشیدند به تن کرده است؛ فرزندشان (مرحوم آقا محمد اسماعیل» 
شوهر آن خانم) را مورد ملامت قرار دادند. او در حواب پدر این یه قرآن 
را خواند: 


قل مَن حدم زيتة ال الق آغرج لعباده و ییات م من الرَزق "؟ 
بگو چه کسی زینتهایی که خدا برای بندگانش آفریده و 
همچنین روزیهای پا کیزه را تحریم کرده است؟ 


0 2 ۳ و ۰ ۰ 5 ی ۰ 

دروم2 از 
نعمتهای الهعی استفاده کلردن حرام است؛ ؛ خیره در اسلام چنین 
7 
خانواده ما به اعتبار اینکه پیشوای دینی مردم هستیم وظیفهٌ خاصی داریم. 
ها راتس قرو یگانه مایةٌ تسکین آلامشان این است که خانودة 
(آقا» در تیپ خودشان هستند. اگر ما هم در زندگی به به شکل تیپ اغنیا 
درآییم» این یگانه ماه تسکین آلام هم از میان می‌رود. ما که قادر نیستیم 
عملاً وضع موحود را تغییر دهیم؛ لااقل از این مقدار همدردی مضایقه 

چتادکه به وضو من‌ییم:ا زمدهای دای از مود ردیر وش کت دز 
غمخوارگی هم ی 


۱ اعراف /۳۲. 


۰ سم 1 
یرو | راو 
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قلسفه دیگر زهد» آزادی و آزادگی لیییف. موال ناشد و آزادگی پیوندی 
کهن و نا گسستنی برقرار است؛ 

نیاز و احتیاج ملاک «روبه مزاحی» است و بی‌نیازی ملاک 
(آزادگی». آزادگان حهان که سَبکبارَ و سبکبالی و قابلیت تحرک و 
پرواز اصیل‌ترین آرزوی آنهاست» از آن جهت زهد و قناعت را پیشه 
می‌سازند که نیازها را تقلیل دهند و به نسبت تقلیل نیازها خویشتن را از 
قل اسازت اس وف شاه رهات ونت: 

تن ماه ها تزا دی م کالم نینط یش 5 
ضروری دارد که از آنها گریزی نیست. از قبیل هوا برای تنفس» زمین 
برای سکنی» نان برای خوردن» آب برای آشامیدن و جامه برای پوشیدن. 
انم نت وه زا ای قیایت امور زر یگ ساسا موز کی کنر رن 
و حرارت یکسره بی‌نیاز و آزاد سازد و به اصطلاح حکما «مکتفی بذاته» 
کرد 


کول انفایرقی یی یف شوه یت 


۳۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


در طول حیات به وسیلهٌ خود انسان یا عوامل تاریخی و احتماعی بر او 
تحمیل می‌شود و آزاذ‌افن را از آنجه هست محدودتر می‌سازد. 

جبرها و تحمیلها مادام که به صورت یک نیاز درونی در نیامده است 
مانند جبرها و تحمیلهای سیاسی» آنقدر خطرنا ک نب نیست؛ خطرنا کترین 
ماو اور هه ایتک وت کت وروی 
درآید و آدمی از درون خویش به زنجیر کشیده شود. 

مکانیسم این تاوها قشم بای هه بو افا تس رده 
این است که انسان برایلینکه پهگ یش رونق و صفا و حلا 
بخشد به تتعم و تجمل رو میور وابزای اینکه نیژومندتر و قدرتمندتر 
شود و از شرایط زندکل بهر ند کلادد در طدد ملک اشیاء برمیآید؛ از 
طرف دیگر تدریجا به آنچه آنها را ومیل تتعم و تجمل و یا ابزا قوت و 
قدرت خویش فرا ر داده» خو می‌گیرد و عادت می‌کند و شیفته می‌گردد و 
رشته‌هایی نامرئی او را به آن اشیاء می‌بندد و عاجز و زبون و ذلیل آنها 
می‌سازد؛ یعبی همان علعا مکها ما روتسد صلاش زندگی اش شده بود» 
شخصیت او را بی رونق می‌کند و همان جیزی که وسیلهٌ کسب قدرت او 
در طبیعت شده بود» در درون او را ضعیف و عاحز و زبون می‌سازد و به 
صورت برده و بندهٌ آن چیز درمی‌آورد. 

گرایش انسان به زهد» ریشه‌ای در آزادمنشی او دارد. انسان» بالفطره 
میل به تصاحب و تملک و بهره‌مندی از اشیاء دارد ولی آنجا که می‌بیند 
اشیاء به همان نسبت که در بیرون او را مقتدر ساخته» در درون ضعیف و 
زپونش کرده و عملوک و برده خویش ساخه اشت» :در مقایل آين بردگی 
طفیان می‌کند و نام این طفیان «زهد» است. 

عرفا و شعرای ما از حریت و آزادی و آزادگی» شتا ر گفته‌اند؛ حافظ 
خود را غلام همت آذ می‌داند که در زیر این چرخ کبود از هرچه رنگ 
تعلق پذیرد آزاد است؛ او در میان همه درختان» تنها به حال سرو رشک 


می‌برد که از بار غم آزاد آمده است». منظور این بزرگان از آزادی» 
آزادی از قید تعلق خاطر است؛ یعنی دلبستگی نداشتن» شیفته و فریفته 
نبودد. 

ولی آزادی و آزادگی» چیزی بیشتر از دلبستگی نداشتن می‌خواهد. 
رشته‌هایی که آدمی را وابسته و دذلیل و ضعیف و عاحز و زبون می‌سازد» 
تنها از ناحيهٌ قلب و تعلقات قلبی نیست؛ خوگیری‌های جسمی و روحی 
به شرایط اضافی و مصنوعی که ابتدا برای زیباتر کردن و رونق بخشیدن به 
زندگی و یا برای کسب قدرت و قوت بیشتر به وجود می‌آید و بعد به 
شکل یک اعتیاد (طبیعت ثانیه) می‌گردف هر چند مورد علاقه قلبی نباشد 
و بلکه مورد نفرت باشد رشته‌های قویتری برای اسارت انسان به شمار 
می‌رود و بیش از تعلقات قلبی آدمی را زیون می‌سازد. 

عارف وارسته دل‌به‌دنیانبسته‌ای را درنظر بگیرید که عادت به چای و 
سیگار و افیون طبیعت ثانیة ۳۳۳۳۳۳۳9۵ از غذاهایی که به آنها 
عادت کرده موحب مر او می‌شود. چنین شخصی سح می‌تواند آزاد 
و آزاده زیست نماید؟ 

دلبستگی نداشتن شرط لازم آزادگی است اما شرط کافی نیست. 
عادت به حداقل برداشت از نعمتها و پرهیز از عادت به برداشت زیاد» 
شرط دیگر آزادگی نیت 

آپوشعید ری کهاز | کاتر تایه رسوال شذاست» انا که در مقام 
توصیف حالات آن حضرت برمی‌آید اولین جمله‌ای که می‌گوید این 
است: ( کان صَل ال له و اه خفیف اْمَُون» یعنی رسول خدا کم 
خرج بوده با اندک بسر می‌برد با موونهٌ بسیار کم می‌توانست زندگی خود 
را ادامه دهد. 

آیا این فضیلت است که کسی خفیف‌المژونه باشد؟ اگر صرفاً از 
جنبه اقتصادی در نظر بگیریم که ثروت کمتری را مستهلک می‌کند» 


۳۳۸ سیری در نهج‌البلاغه 


حواب این است که نه» و لا اقل فضیلت مهمی نیست. ولی گر موضوع را 
از حنبه معنوی» یعنی از نب حدا کثر آزادی نسبت به قیود زندگی مورد 
مطالعه قرار دهیم حواب این است: رخ فضا استه فقتات و رگم 
هم هست. زیراته با احراز ف است ک تا ناس هگا 
دسا زتدیی گنل تحرک و نشاط داشته باشد» آزادانه پرواز نماید» در 
نبرد دائم زندگی سیک یپا خیزد. 
منحصر به عادات فردی نی ی ی ی و 
نشستن و برحاستن‌هل در رفت و آمدهاه در معاشرتها» در لباس 
پوشیدن‌ها و امثال اینهاًبار زد #5 یکین #و آهگیگ حرکت را کند 
رگن 
حرکت در من ز ناگم انند شلاور دراب است؛ هر چه 
وابستگیها کمتر باشد امکان شناوری بیشتر است. وابستگیهای زیاده این 
امکان را سلب و خطر غرق شدن پیش می‌آورد. 
اثیرالدین اخسیکتی می‌گوید: 
در شط حادثات رو سا 
كت که شرط شناور است 
فرخی یزدی می‌گوید: 
ز عریانی ننالد مرد باتقوا که عریانی 
بود بهتر به شمشیری که از خود جوهری دارد 
ابا طاهر ریاعی‌ای دارد که اگر چه به منظور دیگری گفته است ولی 
تا کی ات بای و کر 
دلا راه تو پر خار و خسک بی گذرگاه تو بر اوج فلک بی 
۱ برآور تا که بارت کمترک بی 
سعدی نیز داستانی در باب هفتم گلستان آورده است و اگر چه هدف 
ار ناوات و فیک اس یساش ی ای کر 


توانگرزاده‌ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه‌ای 
مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما کی ابیت و کتتایه 
رنگین و فرش رخام انداخته و خن خشت فیروزه در او ساخته؛ به 
گور پدرت چه ماند. خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک 
بر نبا تفه فووشی ره 
سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد. پدر من به بهشت رسیده 


بو ۵د. 


اینها همه تمئیلهایی است برای شبکباری وسبکبالی که شرط 
اساسی تحرکها و جنبشها و حهشهاست. حهشها و جنبشها و مبارزات 
سرسختانه و پیگیرابوسپلهافرادی صورت گرفته که عملاً بایبندیهای 
کمتری داشته‌اند» یعنی به نوعین ((زاهد» بوده‌اند. گاندی با روش زاهدانه 
خویش امپراتوری انگلستان را ۲۳۳۳۹۳9۷۳۵ هتوب لیث صفار به قول 
خودش نان و پیاز را رها نکرد که توانست خلیفه را به وحشت اندازد. در 
عصر ماء وی تکنگ ما9 اگگیز ویت‌کنگ مدیون آن چیزی 
است که در اسلام «خشتا مووت1) شوانده مر |شوّد. یک ویت‌کنگ قادر 
است با مشتی برنج روزهای متوالی در پناهگاهها پسر برد وبا حریف نبرد 
و 

کدام رهبر مذهبی یا سیاسی است که با نازپروردگی منشأً تحولی در 
حهان شده است و یا کدام سرسلسله» قدرت را از خاندانی به خاندانی 
فتقل کرده اشست و لت گرا بوده است؟ 

آزادمرد جهان» علی‌بن ابیطالب 3 از آن جهت به تمام معنی آزاد 
بود که به تمام معنی زاهد بود. علی 1 در نهج‌البلاغه به شعار ترک دنیا 
ار 
کلمات قصار می‌فرماید: 


۳۳۰ سیری در نهج‌البلاغه 


زهد عیسی بن مریم را چنین توصیف می‌کند: 


و لا طمَم یله . 
طمعی که او را خوار و ذلیل سازد در او نبود. 


در حای دیگر م‌رمایط 


نیا داز مر لا داژ قرو لاش فیها زجلان: رَجْل باع تسه 
اوبقها و رَجْل ابْناع فسه فاعتّها . 

بعنی دنیا گذرگاه است نه قرارگاه و مردم در این معبر و گذرگاه 
دو دسته‌اند: برخی خود را می‌فروشند و برده می‌سازند و 
خویشتن را تباه می‌کنند و برخضی برعکس, خویشتن را 
می‌خرند و آژه ]۱۳۱۵ 


از همه صربحتر و روشنتر» بیان آن حضرت است در نامه‌ای که به 
عثمان‌پن حنیف نوشته است. در آخرین بخش آن نامه دنیا و لذات دنیا را 
مانند یک مخاطب ذی‌شعور طرف خطاب قرار می‌دهد و با زبان مخاطبه 
بو رف یی تک لت رام ری را راما رفس 
می‌سازد. می‌فر ماید: 
۱. کلمات قصار حکمت ۱۸۰. 


| 
۳ کلمات قصان حکمت ۱۲۲ . 


ایک عنى یا لیا فَحتلک عل غاربک, قّد اسللتُ من خالبک 
دور شو از من؛ افسارت را بر دوشت انداخته‌ام. از چنگالهای 


درندهٌ تو خود را رهانیده‌ام و از دامهای تو جسته‌ام... 


آغژی عَنی قوالله لا أذل تک فتستّزلیی و لا سل لک 
تقودینی .۱۰ 
دور شو! به خدای سوگند که رام تو و ذلیل تو نخواهم شد که هر 
جا بخواهی مرا به خواری به دنبال خود بکشی. و مهار خود را 
به دست تو نخواهم داد که به هر سو بخواهی ببری... 
آری؛ زهد علی شورشمم مور علطا ز بو چ برابر لذتهاه طغیانی 
علیه بندگی دنیا و نعمتهای دنی. 


نهج‌البلاغه, نام ۴۵ . 


زهد و عشق و پر و 
مم م 

سرچشمه دیگر زهد و ترک لذت‌گرایی» برخورداری از مواهب روحی و 
معنوی است. ما فعلاً در صد ۳۹37۳94 منوی) جهان و حنبهٌ معنوی 
انسان نیستیم؟ این حود داستانی دک شلست یی است که بدا بر 
۳ من 
طرز تفک ر کاری نداریم. ۱ 0 
مشامشان رسیده است. اک کر ون ار مت ردو نا خی وان کب 
انسان از قید هوا یرستی آزاد نگردد و تا طفل جان از پستان طبیعت گرفته 
نشود و تا مسائل مادی از صورت هدف خارج نشود و به صورت وسیله 
و 
ات کت قهواطف ما کی ماقم کروه اب ات کی کرت هه 
شرط اصلی معرفت افاضی است و پیوندی محکم و نا گسستنی با آن دارد. 

حق‌پرستی به معنی واقعی کلمه» یعنی شور محبت و خدمت حق را 
داشتن و با یاد او مأئوس بودن و از پرستش ش او لذت بردن و در حال توحه و 


حضور و ذ کر دائمبودن» با خودپرستی و لذت‌گرایی و در اسارت زرق و 
برق مادیات بودن به هیچ‌وجه سازگار نیست. . نه تنها خداپرستی مستلزم 
نوعی زهد است» هر عشق و پرستشی (خواه در مورد وطن يا مسلک و 
مرام) مستلزم نوعی زهد و بی‌اعتنایی نسبت به شوون مادی است. 

عشقها و پرستشها بر خلاف علمها و فلسفه‌ها» چون سروکارشان با 
دل و احساسات است رقیب نمی‌پذیرند. هیچ مانعی ندارد که یک نفر 
عالم يا فیلسوف بندهٌ درم و دینار باشد و به موقع خود فکر و اندیشه را در 
مسائل فلسفی و منطقی وطسی 7 گامراندازد» ولی امکان ندارد 
قلب چنین فردی کانون یک عشق. آنهم عشق به یک «معنی» از قبیل 
ترع انساد وی تاضق و باس زج نش که بر امین 
کانون عشق الهی الشدو اعد انهی برافروخته گردد و محل سطوع 
اشراقات و الهامات خدایی گرده. پس انه دل را از تعلقات مادی خالی و 
فارغ نگه داشتن و بتهای سیم و زر زا از کعبةٌ دل فرود آوردن و شکستن» 
شرط حصول کمالات معنوی و رشد شخصیت واقعی انسانی است. 

همان‌طو رکه بارها گفته‌ایم» هرگز نباید آزادی از کی میم رن 3 
بی‌اعتنایی به آنچه قابل تبدیل به این فلز است» با رهبانیت و ترک 
مسئولیتها و شانه خالی‌کردن از زیر تعهدات اشتباه بشود بلکه مسئولیت و 
تعهد تنها در پرتو چنین زهدهایی است که حقیقت خویش را باز می‌یابند 
و دیگر لفظ توخالی و ادعای بی پشتوانه نمی‌باشند همچنان که در شخص 
علی عجّ ایندو یعنی زهد و احساس مسئولیت» یکجا جمع بود؛ علی اول 
زاهد جهان بود و در عین حال حساسترین قلبها را نسست به مسئولیتهای 
ای ور سیله: دا شرآ وان ظرفی می گفت: 


۳۳۴ سیری در نهج‌البلاغه 


ما لعلی و نع یی و وا تتق . 
غی ۵ نت و لت ردان بخ عار؟ 


ارف دیکر وا شک ی‌غفاش کی اهاط یی 
محروم» شب خوابش نمی برد: . او حاضر نبود شکم سیر بخوابد» مبادا در 
اقصی بلاد کشور» فردی گرسنه پیدا شود: 


ول بانیجاز او امه مَنْ لا طَم له نلُص و لا عَهُد له 


میان آن زهد مایتر<گسات رابطة ستته بل . علی چون زاهد و 
ی ۳ 2 
جهان را از کوچکترین ذره گر ۳4ک۳۳9 متا راد اس سار 
و مسئولیت می‌دید. اینچنین نسبت به حقوق و حدود احتماعی حساس 
بود. او ا گر فردی لذات گر وکتفعتزکت می‌بود محال بود اینچنین 
شخصیت مسئول و متعهدی پیدا کند. 

در روایات اسلامی به این فلسفهة زهد تصریح شده است و در 
نهج‌البلاغه بالخصوص بر آن تکیه شده است. در حدیث از امام 
دق رده اسیت کف 


کل قلبفیه شک آز هزک هو سبط و لا ارادُوا ره 
فرع ی للاخرة ‏ 
۱. نهح‌البلاغه, خطبة ۲۲۲. 


۲ نهج‌البلاغه نام ۴۵. 
۳ کافی» ج ۲ص ۱۶ و .۱۲٩‏ 


هر دلی که دوه ان شیک با فرک وجود داشته باشد. از درجهٌ 
اعتبار ساقط است. از این جهت زهد را برگزیدند که دلهایشان 
برای آخرت از هر آرزوی دیگر خالی و فارغ باشد. 


چنانکه می‌بینیم» در این حدیث هر نوع هواپرستی و لذت‌پرستی» 
(«شرک» و بر ضد خداپرستی خوانده شده است. مولوی زهد عارفانه را 
اینچنین توصیف می‌کند: 
زهد اندر کاشتن کوشیلین استه 

تین کت را روییدن است 
بحان شرع و جان تقوا عارف است 
معرفت محصول زهد سالف است 
بوعلی در نمط نهم اشارات که به «مقامات العارفین» اختصاص 
یافته است» زهد را به زهد عارّف و زهند غیرعارف تقسیم می‌کند. 
ِ 


زاهدانی که أَر فلس هآ گاهی آنلدارند. به خیال خود 
«معامله»ای انجام می‌دهند؛ کالای آخرت را با کالای دنیا 
معاوضه می‌کنند. از تمتعات دنیا دست می‌شویند که در عوض 
از تمتعات اخروی بهره‌مند گردند. به عبارت دیگر در این 
جهان برداشت نمی‌کنند تا در جهان دیگر برداشت نمایند. ولی 
زاهد آگاه و آشنا به فلسفة زهد از آن جهت زهد می‌ورزه که 
نمی‌خواهد ضمیر خویش را به غیر ذات حق مشغول بدارد. 
چنین شخصی شخصیت خویش را گرامی می‌دارد و جز خدا 
چیز دیگر را کوچکتر از آن می‌داند که خود را بدان مشغول 


سازد و در بند اسارتش رات 


۳۳۶ سیری در نهج‌البلاغه 


الزهد عند غیرالعارف معاملة ما کان‌پشتری بمتاع الدنیا الاخرة 
و ال هد عته آلمارزف تتره ها عما بشعل سره عن الق وشکس 
علی کل شیء غیرالحق. 


و هم او در فصلی دیگر از کتاب اشارات آنجا که دربارهٌ «تمرین 
سم 
عارف» بحث می‌کند می گوید: 


این تمرین به خاطر سه هدف است: یکی رفع مانع یعنی 
برداشتن غیر خدا از سر راه. دوم رام و مطیع ساختن نفس امّاره 
تسبت هگ میا بل 


آنگاه برای هر یک از آن سه هدف عامل یا عواملی ذ کر می‌کند. 
می‌گوید زهد حقیقه "و واگ گند به هدف اول» یعنی برداشتن 
غیر حق از سر راه. 


تضاد دنیا و آخرت 

مسئلهٌ تضاد دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و اینکه ایندو مانند دو 

قطب مخالف‌اند» از قبیل مشرق و مغرب‌اند که نزدیکی به هریک مساوی 

امیش هقی ار ی یسوط ند یم مطلب اش یی مروطا 
۰ ۰ ۰ ۷" 2 هم مه 1 

است به جهان دل و ضمیر انسان و دلبستکیها و عشقها و پرستشهای 

انسان. خداوند به انسان دو دل نداده است: (ما جَعَل اللهٌ لرجْل من قبَبْن نی 


وق اک دیص اتف ایک شون ار خی اف ات که 
وقتی از علی عءه طمْ در بارهٌ جامه‌اش که کهنه و مندرس بود سوّال کردند؛ 
فرمود: 


موم و و و رد 8 مه ۳ مو 

یشم له اقب و کل به اس و دی به نون 

دل به این سبب نرم می‌گردد و نفس به این وسیله رام می‌شود و 
هرا هن اقتدا می‌کنند. 


یعنی کسان ی که حامهٌ نو ندارند» از بوشیدن حامهٌ کهنه ناراحت نمی‌شوند و 
احساس حقارت نمی‌کنند» زیرا می‌بینند پیشوایشان جامه‌ای بهتر از حامة 
آنها نپوشیده است. 

آنگاه اضافه فرمود که آهماناآدنیا و"آخرث دو دشمن مشخص و دو 
راه مختلف‌اند؛ هر کس دئیا را۳99۳94 وت تسلط دنیا را به گردن 
خود بیندازده طیما ۲ تعار را و آنچه مربوط گم اننضورت است دشمن 
می‌دارد. دنیا و آخرت به منزلهٌ مشرق و مغرب‌اند که نزدیکی به هر یک از 
اینها عین دوری از دیگری اسش6؟ ایندو در حکم دو هوو می‌باشند. 

علی عی در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: 


وم ال - نا اه شتفنی فیها یی ال لاروضَنٌ تشی ریاضة 
مهافت له راون با 
مادوماً و لادعَنٌ ملق کعان ماء نْضَب معینها مُشتفر فرع 


شش زاب زغیا کرک و تنامض 


۱ احزاب /۴. 
۲ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۰۳. 


۳۳۸ 


سیری در نهج‌البلاغه 


ها ری و کل علٌ من زاده نیج؟ قر هت اذا ی اْ 
فتّدی َغْد السَنین الْتطاولة بالْمِيمَة اهاملة و السَامة الرعیّة 
سوگند یاد می‌کنم به ذات خدا که به خواست خدا نفس خویش 
را چنان ورزیده سازم و گرسنگی بدهم که به قرص نانی و 
اندکی نمک قناعت بورزد و ان را مغتنم بشمارد. همانا انقدر 
(در خلوتهای شب) بگریم که آب چشمة چشمم خشک شود. 
شگفتا! آیا اين درست است که شتران در چراگاهها شکم 
خویش را انباشته کنند و در خوابگاه خویش بخسبند و 
گوسفندان در صحراها خود را سیر کنند و در جایگاه خویش 
آرام گیژند. علی نیزا شکم خوپش را سیر کند و در بستر خود 
استراحت کند؟! چشم علی روشن! پس از سالیان دراز به 
چهارپایان اقتکگمدگاسته 


آنگاه می‌فر ماید: 


طوبم لس آذت ال ریا فزضها و عرکث بجنما بُوْسَهاو 
جر الیل عتضها حت [ذا غلبٍ الری عَلهاافترّشت 
آزضها و ََدَتْ نها نی عفر آنبتر عیونم خرف مَعادهم و 
تجافث عَن عضاجعهم جیم و هنهعث بر ریم شام و 
عث بطول تاره و آولتک حرّب اللّه. آا ان 
جزب ال شم انح 

خوشبخت و سعادتمند آن که فرایض پروردگار خویش را 
انجام دهد. رنجها را (مانند سنگ آسپا دانه را) خرد کند. شب 


نهج‌البلاغه, نام ۴۵ . 


ی ۲۳۹ 


هنگام از خواب دور گر ده آنگاه که سپاه خواب حمله 
شور آوزد زمین را فرش و دست خود را تام قرار می‌دهد. در 
زمره گروهی که بیم روز بازگشت خواب از چشمشان ربوده و 
پهلوهاشان از خوابگاههاشان جا خالی کرده است و لبهاشان به 
استغفار مداومشان بررطرف شده است. آنانند حزب خداء همانا 


ذکر این دو قسمبظ بشتا س#یکه9گز ره زگید و معنویت را کاملة 
روشن تین کف خحلااصه دو قسمت این است که از دو راه یکی را باید 
انتخاب کرد: با خورد و خواب و خشم و شهوت نه رازی و نه نیازی» نه 
تپ ِ 4 / 7 م2 ۰ 
توجهی و نه نم‌اشکی و نه انسی و نه روشنایی‌ای» و گٌامی از حد حیوائیت 
فراتر نرفت. و یا قدمی در وادی انسانیت و استفاده از مواهب خاص الهی 
که مخصوص دلهای پا ک و روحهای تابنا ک است. 


یواست رای باروی زاو 
.۰ ۰ ۰ 


چندی پیش سفری کوتاه به اصضفهان اتفاق داد. در آن اوقات روزی در 
محفلی از اهل فضل بحث «زهد» مطرح شد و جوانب مختلف مطلب با 
توحه به تعلیمات همه‌حانبه اسلام مورد توحه واقع تز هی ان 


و 0 10 
کنند. در آن میان دبیری فاضل که بعد معلوم شد دست در کار رساله‌ای 
در این موضوع است و یادداشتهای خود را در اختیار من گذاشت تیف 
روتسا کی کت (زهد اسلامی عبارت است از برداشت کم و 
بازدهی زیاد). 

این تعبیر برای من حالب بود. آن را با تصورات و استنباط قبلی 
خودم - که در طی چند مقاله از این سلسله مقالات شرح دادم منطبق 
یافتم. فقط با اجازه آن مرد فاضل» تصرف مختصری کرده می‌گویم: 
«زهد عبارت است از برداشت کم برای بازدهی زیاد»؛ یعنی رابطه‌ای 


میان « کم برداشت کردن» از یک طرف و «زیاد بازدهی دادن» از طرف 
کر موحود است؛ بازدهی‌های انسانی انسان و تجلیات شخصیت 
انسانی انسان» چه در قسمت عاطفه و اخلاق و چه در قسمت تعاونها و 
همکاریهای اجتماعی و چه از نظر شرافت و حیثیت انسانی و چه از نظر 
عروح و صعود به عالم بالا» همه و همه رابطهٌ معکوس دارند با برداشتها و 
برخورداریهای مادی. 

نانوی کر فان کرد شتت ف ور داز یاه او موه 
طبیعت و تنعم و اسراف در لذات» او را در آنچه هنر و کمال انسانی نامیده 
می‌شود ضعیفتر و زبونتر و بی‌بارتر و عقیم تر می‌سازده و برعکس پرهیز از 
پرداشت و برخورداری (البته در حدود مطلنی)آگوها او را صفا و حلا 
می‌بخشد» فکر و اراده (دو نیروی عالی انسانی) ر نیرومندتر می‌کند. 

این حیوان است که برگا مساو پوشوردا(یبلیشتر او را در کمال 
حیوانی به جلو می‌برد. در حیوان نیز آنچه به منزلهٌ (هنر» نامیده می‌شود 
این‌طور نیست؟ یعنی یک حیوان برای اینکه چاقتر بشود و گوشتش بهتر 
مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای اینکه شیر و پشم بیشتری بدهد باید 
هرچه بیشتر تیمار شود اما یک اسب مشابقه چنین نیست؛ اسب 
ای تا ای ی تن که 
روزها بلکه ماهها تمرین کم‌خورا کی دیده باشد و لاغرمیان شده باشد 
گوشتها و پیه‌های اضافی را ريخته باشد تا چابک و چالاک شده و بهتیز 
روی که از نوع «هنر» و فعالیت برای آن حیوان است قادر گردد. 

زهد برای آدمی تمرین است. اما تمرین روح. روح با زهد ورزش 
می‌یابد و تعلقات اضافی را می‌ریزد» سبکبال سیک ری کرو و در 
میدان فضایل» سبک به پرواز در می‌آید. 

از قضا علی 2 از تقوا و زهد به ((ورزش» تعبیر می‌کند. کلمه 
(ریاضت» در مفهوم اصلی خودش عبارت است از ورزش و تمرین 


۳۳۲ سیری در نهج‌البلاغه 


مقدماتی اسب مسابقه. ورزش هم (ریاضت») نامیده می‌شود. می‌فرماید: 


و لغا هی نی آروضها باتوی ا. 
همانا نفس خویش را با تقوا ورزش می‌دهم. 


کیاهها چطور؟ گیاه هم مانند حیوان است؛ لااقل قسمتی از آنچه 
فان ار هو تیه ور نم زره کی تایه مفتروظ مه 
راشتنا کمیر است ن صعت . 

علی عم به این نکته نیز اشاره می‌کند و ا زگياهان مَتّلی می‌آورد. در 
یکی از نامه‌هایش پس از آنکه اندگی زاهدانه و قانعانه و کم‌برداشت 
خویش را برای یکی از فرماندارانش تشریح می‌کند و او را ترغیب 
می‌نماید که در زندگی اين کا کشا دیب فشماید: 


مثل این است که اعتراض معترض را می‌شنوم که اگر برداشت 
علی این اندازه کم باشد. باید به علت ضعف قادر به هماوردی 
با دلاوران نباشد. یس چگونه است کد هیچ دلاوزی تتات 
هماوردی او را ندارد؟ ولی اشتباه می‌کنند. ان که با سختیهای 
ژندگی دست به گریبان استه پیز ومد ترو آیدیده‌تر از کوزهة 
بیرون می‌آید؛ همانا چوب درخت صحرایی که دست باغبان 
نوازشش نمی‌دهد و هر لحظه به سراغش نمی‌رود و با 
محرومیتها همواره در نبرد است محکمتر باصلابت‌تر و 


تاش بت 2 ۳ 
اتشش فروزانتر و دیرپاتر است . 


۱ نهج‌البلاغه, نام ۴۵ . 
۲ نهج‌البلاغه, نام ۴۵ . 


این قانون که بر حانداران حا کم است» بر انسان بماهو انسان (یعنی 
از نظر خصلتهای خاص انسانی» از نظر همان چیزها که به نام (شخصیت 
انسانی» نامیده می‌شود) به درحاتی شششر تکوفت فش گن. 

کلمة «زهد» با همه مفهوم عالی و انسانی که دارد سرنوشت شومی 
پیدا کرده امهق فخاو ی در عصر ما ظالمانه محکوم می‌شود. در 
مفهوم این کلمه غالا تحریف و اشتباهکاری به عمد یا غیرعمد رخ 
می‌دهد؛ گاهی مساوی با تظاهر و ریا معرفی می‌شود و گاهی مرادف با 
(«رهبائیت و عزلت و گوشهکری»6 

هر کسی در ار طادلا سنیگ سگر است که اين الفاظ 
را به هر معنی که می‌خواهد استعمال کنده اما هرگز نمی‌توان مفهوم و 
اصطلاح دیگری را بهبهانةٌ یک مفهوم غلط و یک اصطلاح دیگر محکوم 
4 

اسلام در سیستم اخلاقی و تربیتی خود کلمه و اصطلاحی به کار برده 
اب «زهد»؛ نهج‌البلاغه و روایات اسلامی پر است از این کلمه. ما 
اگر بخواهيم در بارهٌ زهد اسلامی بحث کنیم باید قبل از هر چیز مفهوم 
اسلامی آن را درک کنیم» سپس در بارةٌ آن قضاوت کنیم. . مفهوم زهد 
آستلاش همین است که کقعهشد قلیفد اش نی هم لاش که با افتتاه ید 
مدارک اسلامی توضیح داده شد. حالا کجای آن مورد ایراد است؟ هر 
کحا که برادی دارد بگویید تا استفادهکنیم 

از آنچه گفته شد معلوم شد که اسلام در زمین زهد» دو چیز را سخت 
محکوم کرده است: 0 
عبارت حامعتر ((دنیا زدگی» را. 

کدام مکتب و منطق است که رهبانیت را توصیه کند و کدام مکتب 
ات ریب ییاه کار ریداقم پرستی ور ارت عنم 
دی تشه کته ؟ و باشمکو است اسان انپیرو کر ره 


۳۳۴ سیری در نهج‌البلاغه 


پرده مادیات باشد و به تعبیر امیرالمومنین عب بنده دنیا و بندهٌ کسی باشد 
که نت تشز میت و ایگان از شخصیت دم بزند؟! 


در اینجا مناسب می‌بينم قسمتی از عبارات یک نویسنده 
مارکسیست را در رابطهٌ پول‌پرستی و شخصیت انسانی نقل کنم. این 
نویسنده در کتابی جامع و مفید که در زمینه اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد 
کمونیستی نوشته است. به جنبهٌ اخلاقی حکومت پول بر احتماع توحه 
اص 
می‌کند و می‌گوید: 


تساط فوق‌العاده «طلا» در اجتماع معاصر. غالبا باعث 4 و 
انزجار قلبهای حساس است. مردان طالب حقیقت هميشه تنفر 
خود را نسبت به این «فلز پلید»! ابراز می‌دارند و فساد اصلی 
اجتماع معاصر را به واسطة وجود طلا می‌دانند. ولی در حقیقت 
تکه‌های دایره‌مانند یک فلز زرد و درخشنده که طلایش 
می‌نامند تقصیر و گناهی ندارد... قدرت و تسلط پول نماینده و 
تسلط اشیاء بر بشر از خصایص عمدة اقتصاد بدون نظم و 
مبتنی بر مبادله می‌باشد. همان‌طور که بشر بی‌تمدن زمان قدیم 
بتی را که به دست خود می‌ساخت معبود و مسجود خود قرار 
فاد وان را می‌پرستید. بشر دوران معاصر نیز مصنوع خود 
بکلی ريشه کن شود باید علل اجتماعی که آنها را به‌وجود 
آورده است از بین برد و سازمان اجتماع را طوری تنظیم کرد 


که سلطه و اقتدار سکه‌های کوچک (اين فلز زرد و درخشان) 
آ شفن موی نانوی کر دوز فش ی سا رسای دک عورش 
اشیاء بر بشر وجود نخواهد داشت. بلکه بر عکس بشر منطقاً و 
بر طبق نقشهٌ معین بر اشیاء حکومت خواهد کرد و احترام و 


۱ 
بود , 


ما پا نظر نویسنده مبنی بر اینکه حکومت اشیاء بر بشر و مخصوصاً 
حکومت پول بر بشر بر خلاف شوون و حیثیت و شرافت بشری است و 
در دنائت و پستی نظیر بت‌برستی است موافقیم ولی با راه چاره 
انحصاری او موافق نیستیم. 

این که از نظر احتماعی و اقتصادی باید اصل مالکیت اشترا کی حای 
او را بگیرد یا نه» مورد بح انس( نهاد این راه از حنبة 
اخلاقی درست مثل این است که برای آنکه زوح آمانت را به ابعتماع 
بازگردانیم» موضوع امائت را فجیی سازیم. 

۳ 
از ز تسلط پول خلاص کند و خود را از اختیار پول خارج سازد و پول را در 
اختیار خود قرار دهد. شخصیت واقعی آنجاست که امکان تسلط پول و 
کالا باشد» در عین حال بشر بر پول و کالا حکومت کند نه پول و کالا بر 

بشر. اینچنین شخصیت داشتن همان است که اسلام آن را ((زهد» می‌نامد. 

ی ی سا ی 
آنکه نیازی به از بین بردن حق اک ات اش تربیت یافتگان اسلام 
در پرتو تعلیمات اسلامی به نیروی ((زهد» مجهزند و حکومت پول و کالا 
را از خویشتن دور و حکومت خویش را بر آنها مستقر می‌سازند. 


۱ اصول اقتصاد نوشین. فصل «شکل ارزش -یول» . 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


ویاووناسی 


نهج‌البلاغه و ترک دنیا 

خطری که غنائم در زمان خلفا به 
وجود آورد 

سکر نعمت 

بازبان خاص هر مکتب باید آشنا شد 
دنیای مذموم چیست؟ 

آیا انسان زندانی این جهان است؟ 
منطق اسلام در این موضوع 

انسان موجود ایده‌آل جو 

ارزش دنیا از نظر قرآن و نهج‌البلاغه 
آززش اسان زنط فتران و 
نهج‌البلاغه 

وابستگیها و آزادگیها 


منظق اگزیستانسیالیستی 

آیا تکامل از خودبی‌خود شدن‌است؟ 
آزادی از همه چیز. حتی ... 
خودزبانی و خودفراموشی 

خود گم‌کردن 

آنجا که واقعیت انسان مسخ می‌گردد 
تنها با خدایابی خود را می‌توان یافت 
نقش عبادت در بازیابی خود 

تضاد دنیا و آخرت 

تایع‌گرایی و متبوع‌گرایی 

چنان باش که هميشه زنده‌ای و چنان 
باش که فردا می‌میری 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


ویاووناسی 


نهج‌البلاغه و ترک دنیا 

از بحمله میاحث نهحالبلاغه مرن تپ هنیا پرستی است. . آنچه 
در بخش پیش در بارة مقصود و هدف زهد گفتیم روش ن‌کنند؛ مفهوم 
دنیاپرستی نیز هست زرا ژهذ ی کم بدات شذیدأ غرغیب شده است نقطه 
مقابل دنیاپرستی است که سخت نفی گردیده است. با تعریف و توضیح 

2 سم 3 

هریک از این دو مفهوم دیگری نیز روشن می‌شود. ولی نظر به تأ کید و 
اصرار فراوان و فوق‌العاده‌ای که در مواعظ امیرالمومنین علی طعْ در بارة 
ی رن پر ی تی به عمل آمده است و اهمیت فی‌نفسه این 
موضوع؛ ما این را حداگانه و مستقل طرح می‌کنيم و توضیحات بیشتری 
می‌دهیم تا هرگنه 2 دح بشود. 

ات مطلیب و شزو اس هط رم که سوه یشان لب دیا 
اندازه در بارهٌ غرور و فریب دنیا و فنا و ناپایداری آن و بی‌وفایی آن و 

7 - 0 ۳ ۲ 5 ۰ 
لغزانندگی آن و خطرات ناشی از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و 


۲۵۰ سیری در نهج‌البلاغه 


تن بدانها سخن گفته‌اند. 


خطری که غنائم به وجود آورد 
این یک امر تصادفی نیست؛ مربوط است به سلسله خطرات عظیمی که 
در عصر علی 2 یعنی در دوران خلافت خلفا ها دور خلافت 
ی یز 
ناحیهٌ نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود. علی‌طب این خطرات را 
لمس می‌کرد و با آنها مبارزه می‌کرد: مبارزه‌ای عملی در زمان خلافت 
خودش که بالًخره حانش را روی آن گذاشت؛ و مبارزه‌ای منطقی و بیانی 
که در خطبه‌ها و نامها و بای کللماتش مشک اسگ. 

فتوحات بزر کسنصی/مسالمانان گشك. این فتوحات مال و ثروت 
فراوانی را به جهان اسلام سرازیر کرد ثروتی که به جای اینکه به 
مصارف عموم برسد و عادلانه تقسیم شود غالا در اختیار افراد و 
شخصیتها قرار گرفت. مخصوصا در زمان عنمان» این حریان فوق‌العاده 
قوت گرفت؛ افرادی که تاد تتال بیش فاقد هرگونه روت و سرمایه‌ای 
بودند» دارای ثروت بی‌حساب شدند. اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و 
اخلاق امت اسلام به انحطاط گرایید. 

فریادهای علی در ان عصر خطاب به آمت اسلام» به دنبال احساس 
این خطر عظیم اجتماعی بود. 


مسعودی در ذیل «احوال عثمان» می‌نویسد: 


نان وی نماد ریم و مت وه اه از پیهاس 0 
کارمندان دولت و بسیاری از مردم دیگر راه او را پیش گرفتند. 
او برای اولین‌بار در میان خلفا خاندٌ خویش را با سنگ و آهک 


باغات و چشمه‌هایی در مدینه اندوخته کرد. وقتی که مٌرد در 
نزد صندوقدارش صدوپنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم 
پول نقد بود. قیمت املا کش در وادی‌القری و حنین و جاهای 
دیگر بالغ بر صد هزار دینار می‌شد. اسب و شتر فراوانی از او 
باقی ماند. 


ان می‌نویسد: 


در عصر عثمان» جماعتی از یارانش مانند خودش ثروتها 
اندوختند: زبیربن العوام خانه‌ای در بصره بنا کرد که اکنون در 
سال ۲۳۲ (زمان خود مسعودی است) هنوز باقی است. و 
معروف است خانه‌هایی در مصرء کوفه و اسکندریه بنا کرد؛ 
ثروت زبیر بعد از وفات پنجاه هزار دینار پول نقد و هزار اسب 
و هزارها چیز دیگر بود؛ خانه‌ای که طلحین عبداللّه در کوفه با 
گچ و آجر و ساج ساخت هنوز (در زمان مسعودی) باقی است 
املاکش در عراق هزار دینار بود. در سرطویلة او هزار اسب 
بسته بود. پس از مردنش یک‌سی‌ودوم ثروتش هشتادوچهار 


هداز قاتا ری زور3 شد. 


مسعودی نظیر همین روتها را برای زیدین ثابت و یعلی‌بن امیه و 
بعضی دیگر می‌نویسد. 

بدیهی است که ثروتهای بدین کلانی از زمین نمی‌جوشد و از آسمان 
هم نمی‌ریزد؛ تا در کنار چنین ثروتهایی فقرهای موحشی نباشد» چنین 
ثروتها فراهم نمی‌شود. این است که علیع در خحطبةٌ ۱۲۷ پس از آنکه 


۳۵۲ سیری در نهج‌البلاغه 
مردم را از دنیاپرستی تحذیر می‌دهد می‌فرماید: 


از 5 [ذبارا و لنش [ 
و ل الثیطان نی لاک الّاس لا طععا قهذا آوان توب 


۳1 
2 2 ۳ 


نف ال کنر لها یل بو له ثرا 
باذنه عَن سم الواعظ وفرا؟ این خیاز که ۳ 
زگ و رسای کل زد 
همانللسیزمانر/هسانید که خی دانمو یل می‌رود و شر همی 
به پیش می‌آید و شیطان هر لحظه بیشتر به شما طمع می‌بندد. 
اکنون زمانی است که تجهیزات ۳۱۳۳ و (وسایل غرور شیطانی) 
نیرو گرفته و فریب شیطان در همه‌جا گسترده شده و شکارش 
آماده است. نظر کن؛ هر جا می‌خواهی از زندگی مردم را تماشا 
کن؛ آیا جز این است که يا نیازمندی می‌بینی که با فقر خود 
دست و پنجه نرم می‌کند و یا توانگری کافر نعمت یا ممسکی که 
امساک حق خدا را وسیلهٌ ثروت‌اندوزی قرار داده است و یا 
سرکشی که گوشش به اندرز بدهکار نیست؟ کجایند نیکان و 
شایستگان شما؟ کجایند پارسایان شما در کار و کسب؟ کجایند 
پرهیزکاران شما!؟... 


سکر ز ۰ 
امیرالمومنین در کلمات خود نکته‌ای را یاد می‌کند که آن را «سکر 
نعمت» یعنی مستی ناشی از رفاه می‌نامد که به دنبال خود «بلای انتقام» 


را می‌آورد. 
در خطبه ۱۴۹ می‌فرماید: 
لک مغر ارب آغراض بلایا قد افْترَیَته فانّقوا سکُرات 
الْعْمَةَ واخذروا بوائق الم 
شما مردم عرب هدف مصاثبی هستید که نزدیک است. همانا 


از «مستیهای نعمت» بترسید و از بلای انتقام هر اسیلتء 


2 1 ۳ ۰ ۶ مه 

آنگاه علی 2 شرح مفصلی در بارهٌ عواقب متسلسل و متداوم اين 
72 ۰ 
پیشگویی می‌کند» می‌فرماید: 


ذاک حیْتْ تسکرون من عبر شراب بل من العْمَةَ و العيم. 
آن در هنگامی ا 2۳۳۹95۳9 میل گرادید. اما نه از باده بلکه 
از نعمت و رفاه. 
آری سرازیر شدن نعمتهای بی‌حساب به سوی حهان اسلام و تقسیم 
غیرعادلانه ثروت و تبعیضهای نارو؛ جامعه اسلامی را دچار بیماری 
مزمن «دنیا زدگی» و «رفاه زدگی» کرد. 
علی عج با این حریان که خطر عظیمی برای حهان اسلام بود و 
دنباله‌اش کشیده شد» مبارزه من کرد و کت تین را که موحب بیدایش این 
۹ ۰ ره ۰ ۹ 72 ۰ ئ 
درد مزمن شدند انتقاد می‌کرد. خودش در زندگی شخصی و فردی» درست 
در جهت ضد آن زندگیها عمل می‌کرد؛ هنگامی هم که به خلافت رسید» 
در صدر برنام‌اش مبارزه با همین وضع بود. 


۳0۴ سیری در نهج‌البلاغه 


وجهة عام سخن مولی 
اه که کف تیا ام ات که شوه عاس شین ات 
در مورد دنیاپرستی که متوحه یک پدیدهٌ مخصوص اجتماعی آن عصر 
بود روشن شود. 

از این وحههٌ خاص که بگذریم بدون شک وجهه‌ای عام نیز هست 
که اختصاص به آن عصر ندارد» شامل همه عصرها و همه مردم است و 
جزء اصول تعلیم و ترییت اسلامی است؛ منطقی است که از قرآن کریم 
سرچشمه گرفته و در کلماتر سیل 93 56افوزمنین و سایر امه اطهار 
و اکابر مسلمین تعقیس شده‌ا اس ایو و #هاسگ که دقیقاً باید روشن 
شود. ما در بحث خود بیشتر متوحه وجهه عام سخن امیرالمژمنین هستیم 
وجهه‌ای که از آن وجهه همه مردم در همه زمانها مخاطب علی هستند. 


زبان مخصوص هر مکتب 
هر مکتب زبان مخصوص به خود دارد؛ برای درک مفاهیم و مسائل آن 
مکتب باید با زبان مخصوص آن مکتب آشنا شد. 

از طرف دیگر برای فهم زبان خاص آن مکتب باید در درب اول 
بینش کلی آن را در بارةٌ هستی و جهان و حیات و انسان و به اصطلاح 
حهان‌بینی ان را به دست اورد. 

اما قوها نیس ,روتتی دیوبازه هی و آفزیتی داردا ی دی 
واه تا وود کی انم گرد 

از جمله اصول جهان‌بینی اسلامی این است که هیچ‌گونه ثنویتی در 
هستی نیست. آفرینش از نظر بینش توحیدی اسلام به دو بخش «باید» و 
ی ی 
اف تست ره بر ویک شرف نیا سشت( 
و نمی‌بایست آفریده شوند و آفریده شدند. 


در جهان‌بینی اسلامی» اینچنین منطقی کفر و منافی با اصل توحید 
است. از نظر اسلام همه چیز بر اساس شیر و حکمت و حسن و غایت 


آفریده سله. ات 


الذی خسن کل تَیء خلقه . 
ی ۵ 2 و ۲ 
ما تری فی خلق الرَمن من تفاوت . 


۰ 5 م2 ۳ 
علیهذا منطق اسلام مسر ۳۳ دنیاً هرگز,متوحه حهان آفرینش 
نیست. جهان‌بینی اسلامی که بر توحید خالص بناً شده است» بر روی 
توحید در فاعلیت تکیهٌ فراوان کرده است؛ شرآیکی در ملک خدا قائل 
نیست. اینچنین حهان‌بینی نمی تواند بدیینانه باشد. انديشه چرخ کجمدار و 
فلک کجرفتار یک اندیشه اسلامی نیست. پس دم دنیا متوحه چیست؟ 


دنیای مذموم 

معمولاً می‌گویند آنچه از نظر اسلام مذموم و مطرود است علاقهٌ به 
دنیاست. این سخن» هم درست است و هم نادرست. | گر مقصود از علاقه» 
صرف ارتباط عاطفی است. نمی تواند سخن درستی باشد؛ جون انسان در 
نظام کلی خلقت همواره با یک سلسله علایق و عواطف و تمایلات 
افریده می‌شود و این تمایلات حزء سرشت او است. او خودش اینها را 
کسب نکرده است. و بعلاوه» این علایق زائد و بیجا نیست. همان‌طوری 
که در بدن انسان هیچ عضو زائدی وجود ندارد (حتی یک مویین‌رگ 
اضافی در کار نیست) هیچ عاطفه و علاقهٌ طبیعی زائدی هم وحود ندارد. 


۱, سجده ۷ 
۲ ملک ۰۳ 


۱۵۶ سیری در نهج‌البلاغه 
تمام تمایلات و عواطف سرشتی بشر متوجه هدفها و غایاتی حکیمانه 
اسیتاه 


قرآن کریم این عواطف را به عنوان 
و حکمتهای ربوبی یاد می‌کند: 


1 


و من ايائه آن خَلقَ تکم من انشیکم آژواجاً بمَنکنوا الما و 
از جمله نشانه‌های حق این است رکه از جنس خود شما 
همسرانی برای ما گافیج99 5 دگکنار#انها آرامش بیابید و 
میان شنما و آنها الفت و مهربانی قرار داد. 


این عواطف و علایق» یک سلسله کانالهای ارتباطی میان انسان و 
حهان است؛ بدون اینها انسان تمی‌تواند راه تکامل خویش را بپیماید. 
پس جهان‌بینی اسلامی همان‌طوری که به ما احازه نمی‌دهد حهان را 
محکوم و مطرود و مذموم بشماریم» اجازه نمی‌دهد علایق طبیعی و 
کانالهای ارتباطی انسان و جهان را نیز زائد و بی مصرف و قطع شدنی 
بدانیم. این علایق و عواطف» جزئی از نظام عمومی آفرینش است. انبیا و 
اولیای حق از این عواطف در حد اعلی برخوردار بودند. 

حقیقت این است که منظور از علاقه به دنیا تمایلات طبیعی و فطری 
نیست؛ مقصود از علاقه و تعلق» بسته بودن به امور مادی و دنیاوی و در 
اتبارت انب وت است که شاف اهر نود است فت را ستاون ۶۱ 
حرکت و برواز است و سکون است و نیستی است. این است که 
دنیا پرستی نام دارد و اسلام سخت با آن مبارزه می‌کند» و این است آن 


۱ روم /۲۱. 


دنیا و دنیاپرستی ۲۵۷ 


چیزی که بر ضد نظام تکاملی آفرینش است و مبارزه با آن همگامی با 
تآموین تکام آفرشفن است. تعیرات: فرآن معید ,دز این زفیتهرفر و 
اعجاز است. در فصلهای آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد. 


رالط اسان وجمان 


در فصل پیش روشن کردیم که آنچه از نظر قرآن و طبعاً از نظر نهج‌البلاغه 
نیز مذموم است نه (وحود فی‌نفسه» جهان است و نه «تمایلات و علایق 
فطری و طبیعی» انسان. در این مکتب. نه جهان بیهوده آفریده شده است 
و نه انسان راه خود را گم کرده و به غلط در این جهان آمده است. 

ی ی 
می‌نگرند؛ نظام موجود را نظام کامل نمی پندارند. و بر مکیه من رده کا 
آمدن انسان را به این حهان نتیجهٌ یک اشتباه! ! و از نوع راه گم‌کردن! 
می‌دانن؟ انسان را موبحودی صد در صد بیگانه با جهان می‌شمارند که 
هيچ‌گونه پیوند و عویشاوندی با این جهان ندارد زندانی این جهان است» 
توش انیت کفابه دفت وان دس در شاه ارت وان موس وه 
نت باید صرف فرا ر از این زندان و بیرون آمدن از این 
چاه گردد. 

لتق ات هام رایمه انا نبا تیان دیا فطعت رابظه 
زندانی و زندان و به‌جاه‌افتاده و چاه است. انسان نمی‌تواند هدفی حز 


«خلاصی» داشته باشد. 


منطق اسلام 
0 ۰ اه 6 ۳ 
و درجاه ای ی ی ی تا 
۱ و اش تا نا 
ماس . دنیا از نظر اسلام مدرسه انسان و محل تربیت انساد و 
هارکام تکامل اوست. 
در نهج البلاغه گفتگوی امیرالمومنین مج پا موی ذ کر شده است که 

از دنیا مذمت کرده و علی 32 را که ممپناشت)نبای مذموم همین 
حهان عینی مادی است مورد ملامت قرا ر داد و به اشتباهش آگاه نمودث. 
شیح عطار این حریان را در مصیبت‌نامه به شعر در آورده» می‌گوید: 
آن یکی در پیش شیر گوس 

و شکور بسیاری مگر 
حیدرش گفتا که« ابا یه 

بد تویی زیرا که دوری از خرد 
یت ها سح مت فان هار 

هم شب و هم روز باید کشت‌وکار 
زانکه عرّ و دولت دین سر به سر 

حمله از دنیا توال برد ای پسر 


۱ «الن ره خر (حدیث نبوی) . کنوزالحقایق, باب دال. 

۲. رالد 3 یو الیضماژ و غداً السباق». نهج‌البلاغه. خطبةً ۲۸. 

۲ «الدْثیا. .. جر ليام الله». نهج‌البلاغه. حکمت ۱۳۱. 

۲ «الدْثیا. .. مشچ أحبّاء ال نهج‌البلاغه. حکمت ۱۳۱. 

۵. نهج‌البلاغه لا فا حکمت ۱۳۱. جمله‌های بالا ضمن این داستان امده است. 


۳۶۰ سیری در نهح‌البلاغه 
تخم امروزینه فردا بر دهد 
ور نکارد («ای دریغا» بر دهد 
پس نکوتر جای تو دنیای توست 
ژانکته دا توشه عقان قو سرت 
تو به دنیا در مشو مشغول خویش 
7 
اتکی ارف گس شین 
چون چنین کردی تو را دنیا نگوست 
پس برای ایین» تو دنیا دار دوست 
ناصر خسرو علوی که بحق می‌توان او را «حکیم‌الشعراء» خواند و 
یکی از نکته‌سنج ترین و مذهبی ترین شعرای پارسی‌زبان است» چکامه‌ای 
فوق‌العاده عالی و زیباست؛ شایسته است در اینجا نقل شود. این اشعار در 
دیوان او هست و در کتاب جامع‌الحکمتین خویش نیز آنها را آورده است. 
اص 
می‌گوید: 
حهانا! چه درخورد و بایسته‌ای 
به ظاهر چو در دیده خس, ناخوشی 
به باطن چو دو دیده بایسته‌ای 
اکن و فا کم کی 
شکسته بسی نیز تو بسته‌ای 
و آلوده ینندت آلوده‌ای 
ولیک وا کان خ ته‌ای 
شنک و ی نو شیک 


ک و (هنوزم ندانسته‌ای» 


۳7 
زهتن زمنته‌ان توءا گر بخردی 

چه بنکوهی آن را کز آن ژسته‌ای 
تفت انس کل دای توت ی زا 

توق ره کر هت که تفای ؟ 
توس ی اسر متس مات 

که تو شاخی از بیخ او حسته‌ای 
ص 

ِ 
بسوزد؛ بلی هر کسی چوب کز 


تو تیر خدایی سوی دشمنش 
به تیرش چرا خویشتن خسته‌ای؟! 

| کنون که روشن شد رابطه انسان با جهان از نوع رابطهٌ کشاورز با 
مزرعه و بازرگان با بازار و غابد با معبد است پس انسان نمی‌تواند نسبت 
به حهانْ بیگانه» پیژندهایت کته رب 3 روابطش همه منفی بوده باشد. 
در هر میلی طبیعی در انسان غایتی و هدفی و مصلحتی و حکمتی نهفته 
است. آدمی در این جهان «نه به زرق آمده است تا به ملامت برود». 

به طور کلی میل و کشش و جاذبه سراسر جهان را فرا گرفته است. 
ذرات جهان با حساب معینی به سوی یکدیگر کشیده می‌شوند و یکدیگر 
را جذب می‌کنند. این جذب و انجذابها بر اساس هدفهایی بسیار حکیمانه 
یت 

منحصر به انسان نیست» هیچ ذره‌ای از میل يا میلهایی خالی نیست. 
وی کذ.هبت اسان بر خلاف: سای اشیاه به میلهای خویش | کاهی 
کر ی کر 


۳۶۲ سیری در نهج‌البلاغه 


یکی میل است در هر ذره رقاص 
کشان هر ذره را تا مقصد خاص 
وستانه اش را شمه کسام 
وا کی ها انیت ۲ 
یه دار ان تاش ی 
ز زیر ماه تابالای افلاک 
همین میل است اگر دانی» همی میل 
حنیبت در جنیبت» خیل در خیل 
از این میل است هر یش هی 
به - اسمانی تا زمینی 
پس از دسلا تسین بهرد)نز و وه نان بلط 
امده است و نه علایق طبیعی و فطری انسان اموری نبایستنی است. پس 
انچه مذموم است و نبایستنی است و مورد توحه فرآن و نهج‌البلاغه است 
چیست؟ اینجا باید مقدمه‌ای ذ کر کنیم: 
انسان حصیصه‌ای دارد که ایده آل‌خو و کمال‌مطلوب‌خواه آفریده 
شده است؛ در حستجوی چیزی است که پیوندش با او بیش از یک ارتباط 
معمولی باشد. به عبارت دیگر» انسان در سرشت خویش پرستنده و 
متاخ کتتگه آ یدنه استرق در یخوش ,صرق اس که اور 
منتهای آرزوی خویش قرار دهد و «او» همه چیزش بشود. 
اینجاست که اگر انسان خوب رهبری نشود و خود از خود مراقبت 
نکند» ارتباط و «علاقه» او به اشیاء به «تعلق» و «وابستگی» تغییر شکل 
می‌دهد» (وسیله» به (هدف) استحاله می‌شود» «رابطه» به صورت 
«بند» و «زنجیر» در می‌آید» حرکت و تلاش و آزادی مبدل به توقف و 
وا و شاخ ی کرو 
این است آن چیزی که نبایستنی است و بر خلاف نظام تکاملی 


جهان است و از نوع نقص و ن, اش اس ند که له یی خ هی ات ۵ 
منز که افت انسانو مهار خطر نا کب اسان استه۸ وااین است آن 
چیزی که قرآن و نهج‌البلاغه انسان را نسبت به آن هشدار می‌دهند و اعلام 
بدون شک اسلا جهان مادی و زیست در آن را ولو بهزیستی در 
تاغل راد شافیبه ایق که کال مطلرب اسان فرار کیرذانب داد ری 
اولگ در جهان‌بینی اسلامی» جهان ابدی و حاویدان در دنبا این جهان 
می‌آید که سعادت و شقاوتش محصول کارهای نیک و بد او در این جهان 
است» و ثانیاً مقام انسان و ارزشهای عالی انسان برتز و بالاتر از این است 
که خویشتن را (بسته» و اسیر و بردهٌ مادیات این جهان نماید. 
این است که غلی‌با مه امکر به این مطلبآشازه می‌کند که دنیا 
شوب حایی است اما برا یمین ای قلارگاه دائمی نیست» 
گذرگاه و منزلگاه اوست: 
و لنفم داز من 1 یّض بها دارآ . 
خوب خانهآل 29( آعشی که آن را خانة خود 


(قرارگاه خود) نداند. 


ایا داژ مجاز لا داز قرا فخذوا من مر کم کم . 
هش هه شاد ضایر قرار کاو کی 


از نظر مکتبهای انسانی جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲۲۱. 
۲. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲۰۱ 


۳۶۴ سیری در نهج‌البلاغه 


هرچیزی که انسان را به خود ببندد و در خود محو نماید بر ضد شخصیت 
کات انیت رورا کوسعتص کفاسی تکام افبان تاه 
است و هرگونه توقفی و رکودی و (بستگی»‌ای بر ضد آن است. ما هم در 
این جهت بحثی نداریم» یعنی این مطلب را به صورت کلی می‌پذيريم. 
تس در فق ویک نوت 

یکی اينکه آیا قرآن و به پیروی قرآن نهج‌البلاغه چنین بینشی دارد 
در بارة روابط انسان و بجهان؟ آیا اقا آن چیزی که قرآن محکوم م‌کند 
علاقه به معنی (بستگی» و کمال مطلوب قرا لبون است که رکود است و 
توقف است و سکون است و نیستی.است و بر ضد حرکت و تعالی و 
تکامل است؟ آیا قرآن» مطلق علایق و عواطف دنیوی را در حدی که به 
شکل کمال مطلوسلصنقطه توقف در نیاید محکوم نمی‌سازد؟ 

دیگر اینکه ا گر بنا باق مه یجان با هی و کمال مطلوب 
قرارگرفتن خیریگ؟ مستلزم اسارت و دربند قرار گرفتن انسان و در نتیجه 
رکود و انجماد او باشد» چه فرقی می‌کند که آن چیز مورد علاقه (خدا» 
باشد یا چیز دیگر؟ 

قرآن هر بستگی و بندگی را نفی کند و به هر نوع آزادی معنوی و 
انا شوت کلله هر کرک هرید کی ها رای ی کزل وید 
ازاوی از علنا رای کمالن آزاوی دعزت 0 بلکه بدون تردید 
دعوت قرآن بر اساس آزادی فد کر خداء تمرد از اطاعت 
فیر او و تسلیم در بربر او استوار است. 

کلمهٌ «(۷ اله ال اللّه» که پایهٌ اساسی بنای اسلام است؛ بر نفیی و 
اثباتی» سلبی و ایجابی» کفری و ایمانی» تمردی و تسلیمی استوار است؛ 
نفی و سلب و کفر و تمرد نسبت به غیر حقی و اثبات و ایجاب و ایمان و 
تسلیم نسبت به ذات حق. شهادت اول اسلام یک «(نهفقط نیست 
همچنان که تنها یک «آری» نیست» ترکیبی است از «نه» و «آری». 


اک کان ان کاها تصی سای آیعان مس که فب بان 
از هر قیدی و هر اطاعتی و هر تسلیمی و هر بردگی رها و آزاد باشد و در 
مقابل همه چیز «عصیان» بورزد و استقلال داشته باشد و هر «آری» را 
نفی کند و برای اينکه آزادی مطلق به دست آورد «نه» محض باشد 
(آنچنانکه اگزیستانسیلیسم می‌گوید)» چه فرق می‌کند که آن چیز ند 
هدن خر دا وا کر فتاتست تیان اس رم ها طاعی تقو شایشی 
بپذیرد و در یک نقطه توقف کند» باز هم چه فرق می‌کند که آن چیز خد 


باشد یا غیر خدا؟ 

یا اینکه فرق است میان ایدهآل قراز گرفتن خذا و غیر خدا. خدا تنها 
وبحودی است که بندگی او عین آزادی است و در اوگم شدن عین به ود 
آمدن و شخصیت افعیی شوش | باز یافتط] اسطا! کل بنین است» مینا و 
ريشه و بنیادش چیست و چکرانه می‌توان آن را توحیه کرد؟ 

به عقیدهٌ ما در اینجا ما به یکی از درخشان‌ترین و مترقی‌ترین 
معارف انسانی و اسلامی می‌رسیم. اینجا یکی از جاهایی است که علو و 
عظلمت منطق اسلام از یک طرف؛ و حقارت و کوچکی منعطقهای دیگر 
از طرف دیگر نمودار مي‌گردد: در فصول آینده پاسخ این پرسش را 
خواهیم یافت. 


اش وا رفن و ار 


در فصل پیش گفتیم چیزی که از نظر اسلام در رابطةٌ انسان و دنیا 
«نبایستنی» است و افت و بیماری انسان تلقی می‌شود و اسلام دز 
تعلیمات خویش مپارزه‌ای:بی‌امان با آن. داد «شعلق» و «وابستگی» 
انسان به دنیاست نه «علاقه» و «ارتباط» او به دنیاء «اسیرزیستی» انسان 
است نه (آزاد زیستی») اوه هدف و مقصد قرار گرفتن دنیاست نه وسیله و 
راه واقع شندن ای 

رابطة انسان و دنیا | گر به صورت وابستگی انسان و طفیلی بودنش در 
آید» موحب محو و نابودی تمام ارزشهای عالی انسان ی کرت ارزش 
اتمان به کمال مظر ها ن‌داشت اوه کف ودییی ات که کر 
فی‌المثل مطلوبی بالاتر از سیر کردن شکم خودش نداشته باشد و تمام 
تلاشها و آرزوهایش در همین حد باشد» ارزشی بیشتر از (شکم) نخواهد 
داشت. این است که علی بل می‌فرماید: 


آن کس که همة هدفش پرکردن شکم است. ارزشش با آنچه از 


تفا دی تاره کر کی اهاط آفیان وان انیت که 
کیفیت و به چه شکل باشد؟ در یک شکل» انسان محو و قربانی می‌شود؛ 
به تعبیر قرآن ی ی 
مطلوب خویش است -(۱سفل سافلین» می‌گردد؛ پست‌ترین منحط ترین 
و ساقط ترین موججود جهان می‌شود؛ تمام ارزشهای عالی و مختصات 
انسانی او از عیان می‌رودشتی :۹ کل دیگره بر عکس دنیا و اشیاء آن 
فدای انسان می‌کردد مر تا انسان قرار می‌گیرد و انسان ارزشهاق 
عالی خویش را باز می‌یابد. این اشت که در حدیث قدسی آمده است: 


یا این ادم خلت الاشیاء لاجلک و فک لاجلی. 


همه چیز برای انگ۳۲ 3۳9599 و انگان برای خدا. 


در فصل کر ۵ مرو ۳ب 0 متخ که 
آنچه در نیج للاغه محکوم است چگونگی حاصل | رتباط انسان و حهان 
تفت انیت ها ار یه «وابستگی» و «تعلق» و امثال اینها تعبیر 
کردیم آورد, بم. اکنون شواهدی از خود قرآن و سپس شواهد دیگری از 
0 

آیات قرآنی قورباره رابطه انتات و دنا ده دسته است؟ ی دس 
زمینه قفنافه رتاش است برای دسته دبگن در حقیقت دسته اول در 
حکم صغرا و کبرای یک قیاس است‌و دستهٌ دوم در حکم نتیجهٌ آن. 

سا ری و ی 
حهان دارد. در ان کوته نات توافت متغیر و نایایدار وگذرای مادیات» 
آنچدان که هست ارائه می‌شود؛ مثلاً گیاهی را مثل می‌آورد که از زمین 


۳۶۸ سیری در نهج‌البلاغه 


می‌رویده ابا سبز و خرم است و بالندگی دارد اما پس از چندی به زردی 
ی کر ایکا تقو دق باوسعو ات | دز خر هم کی شم شنز 
در فضا پرا کنده می‌سازد. آنگاه می‌فرماید: این است ثل زندگی دنیا. 

بدیهی است که انسان -چه بخواهد و چه نخواهد بیسندد يا نپسندد - 
از نظر زندگی مادی» گیاهی بیش نیست که چنین سرنوشتی قطعی در 
نتظارش است. اگر بناست که برداشتهای انسان واقع‌پینانه باشد نه 
یال فان وا کر بات ها کی راقعیت آنچنان که هست ‏ می‌تواند به 
سعادت خویش نایل گردد نه با فرضهای وهی و واهی و آرزویی» باید 
همواره این حقیقت را قصب الأمی رومیت قرأ#دهد/و از آن غفلت نورزد. 

این دسته از آیافك زمگه اسك برای ینک ماقیات را از صورت 
معبودها و کمال مطلوب‌ها خارج سازد. 

قر کتارن این آیات و بلکه در 2 هو این بات فوراً این نکته گوشزد 
می‌شود که ولی ای انسان! بجهانی دیگره ۳ ینم هست؛ مپندار که 
آنچه هست همین امور گذرا و غیر قابل هدف قرار گرفتن است؛ پس 
زندگی پوچ است و خیات ببهوده است. دستةٌ دوم آیاتی است که صریحاً 
مشکل ارتباط انسان را روشن مُی‌کند؛ در این یات است که صریحا 
می‌بينيم آن شکلی که محکوم شده است «تعلق» یعنی (بستگی» ۲ 
«اسارت» و «رضایت دادن» و «قناعت کردن» به این شور کارا 
ناپایدار است. این آیات است که جوهر منطق قرآن را در این زمینه 
روشن می‌کند: 


۱ آلال و اون یه ایوة الدنْیا ور اْباقیاث الصاحاث خر عند 
ریک تواباً و خر اقلا . 


۱ کهف 7 ۴۶. 


ری ۲۶۹ 


ثروت و فرزندان. آرایش زندگی دنیاست و کارهای پایدار و 
شایسته ( کارهای نیکی که پس از مردن انسان نیز باقی می‌ماند 
و نفعش به مردم می‌رسد) از نظر پاداشی که در نزد پروردگار 
دارند و از نظر اينکه انسان به آنها دل ببندد و آرزوی خویش را 
فا ها مر کی اش سا 


می‌بینیم که در این آیه سخن از جیزی است که نهایت آرزوست؛ 
تارفن جیزی استت که انسان به خاطر او زنده است و بدون آن» 


۳ 
زندگی برایش پوچ و بی‌معنی است. 


۲ لنّ لین لا یزجون لقاءنا و زضوا بانوة الا و اطمَانُوا ها و 
لین هم عن یاقا غافلونا. ۱ 
آنان که «امید ملاقاتتا زانذازند (مي پندارند زندگی دیگری 
که در آنجا پرده‌ها پس می‌رود و حقایق آشکار می‌شود. در کار 
نیست!) و «رضایت داده» و قناعت کرده‌اند به زندگی دنیا و 
بدان دل بسته و «آرام گرفته‌اند» و آنان که از آیات و نشانه‌های 
ما غافلند. 


در این آیه آنچه نفی شده و «نبایستنی» تلقی شده است؛ «امید به 
کی کنر نداشتن» و به مادیات «رضایت دادن» و قانع شدن و «آرام 


گرفتن» ات 


۳ فاغرض عن من توی عَن ذکُرنا و1 برد لا ایو الیا. ذلک 


اب وی ۳ 


۳۷۰ سیری در نهج‌البلاغه 
مواه ها م3 ۱ 
از آنان که از یاد ما رو گردانده و «جز زندگی دنیا هدف و غایت 


و مقصدی ندارند» روی برگردان. این است مقدار دانش آنها. 


۴ _ ...و فرحوا بالوة ایا و ما اوه ایا لاخرة الا متا ۳. 
و به زند کی دنیا «شادمان و دلخوش» شده‌اند. در صورتی 
که زندگی دنیا در جنب آخرت جز [متاع ناقابلی] نیست. 


۵ یفلمون ظاهراً من انیوة الدئیا و هم عن الخرة هم غافلون ". 
تنها به «ظواهر و نمودهایی» از زندگی دنیا آگاهی دارند و از 
آخرت.(چهان ماورای نمودها و پدیده‌ها) بی‌خبر و ناآ گاهند. 


از برخی آیات دیگر نیز همین معنی به خوبی استفاده می‌شود. در 
همه این آیات آنچه در رابطهٌ انسان و جهان نفی شده و «نبایستنی» تلقی 
شده این ااست که دی ۱6۳ و شیئی که به آن «رضایت» داده 
شده و به آن قناعت شده‌الء 1632 ۲6۵ ]ادلخوشی» و سرگرمی 
است و آدمی «آرامش» خویش را در آن می‌خواهد بیابد؛ واقع شود. این 
شکل رابطه است که به جای اينکه دنیا را مورد بهره‌برداری انسان قرار 
فا نات و فریای سا و ۶ استا نت تاقط کروهایم: 

در نسهج‌البلاغه نیز به پیروی آ قر نی وس 
برمی‌خوریم؛ دستهٌ اول که بیشترین آنهاست با موشکافیهایی دقیق و 
تشبیهات و کنایات و استعاراتی بلیغ و آهنگی موثر» ناپایداری بجهان و 
اتجم ۲۹و ۲۶ 


۲ رعد ۲۶. 
۳ روم /۷. 


غیرفابل ی ی وت 

در خطلة ۳ مردم یداه دورو نقسم من اهل دنیا و اهل 
ار اهل دنیابه نو شود به چهارگروه تقسیم شدهاند 

گروه اول مردمی آرام و گوسفندصفت می‌باشند و هیچ‌گونه 
تباهکاری (نه به صورت زور و تظاهر و نه به صورت فریب و زیر پرده) 
از آنها دیده نمی‌شود؛ ولی تنها به این دلیل که عرضه‌اش را ندارند؛ اینها 
آرزویش را دارند اما قدررتشی را ز؟7۳ 

گروه دوم» هم آرژویشآرا دارند "هم همت و قدرتش را؛ دامن به 
ِ پول و رت کر می‌رند با ردگد کومت به چسنگ 

اس اک 
و 7 
ی و 
منات مردم قرارگیرند 

گروه چهارم در حسرت آقایی و ریاست به سر می‌برند و در آتش این 
آرزو می‌سوزند اما حقارت نفس» آنان را خانه‌نشین کرده است و برای 
اینکه پرده روی این حقارت بکشند به باس اهل زهد در می‌آیند. 

۰ ۳ 2 19 

علی اج این چهار گروه را علی‌رغم اختلافاتی که از نظر 
برخورداری و محرومیت. و از نظر روش و سبک. و از نظر روحیه دارند 
معا یک کروه‌ش‌دانده اهل ,دناد جر او رای آشکه همه آتهاادر یکت 
خصیصه مشترکند و آن اينکه همه آنها مرغانی هستند که به نحوی 
مادیات دنیا آنها را شکار کرده و از رفتار و پرواز انداخته است» انسانهایی 


۳۷۳ سیری در نهج‌البلاغه 


هستند آسیر و برده. 

در بایان خطبه به توصیف گروه مقابل (اهل آخرت) می‌پردازد. در 
۰ ۰ م2 ۰ 
ضمن توصیف این گروه می‌فرماید: 


و یش جر آن تزی ایا للفسک تن 
بد معامله‌ای است که شخصیت خود را با جهان برابر کنی و 
برای همه جهان ارزشی مساوی با انسانیت خویش قائل شوی. 
جهان را به پهای انسانیت خویش بخری. 


ناصر خسرو در این مضمون می‌گوید: 

تیز نگیرد جهان».شکار مرا 

نیستدگر با غمانش کار مر 
لاجرم | کنون جهان شکار من اشت 

گرچه همی داشت او شکار مر 
گرچه شم خلق را فکار کند 

114۹ نیارد حجهان» فکار مت 
جان من از روزگار برتر شد 


تیم نپاید ز ان نسم 
این مضمون در کلمات پیشوایان اسلام زیاد دیده می‌شود که مسئله 
مسئلهٌ قربانی شدن انسانیت است» انسانیت انسان است که به هیچ قیمتی 
تباید از دست برود. 
امیرالمومنین 3 در وصیت معروف خود به امام حسن ی که جزء 
نامه‌های نهجالبلاغه است می‌فرماید: 


ارم سک عَن کل دید ... فانک آن تشتاض با یذل من 


نفس خویش را از آلودگی به پستیها کراشین بدا که در پرابر 


آنچه از خویشتن خویش می‌پردازی بهایی نخواهی یافت. 


ً 


می‌فرمود: 


امن باس الّفیسَة ربا و لش ها الق کلهم من 

همانا با خویشتن گرانبها و انسانیت گران قدر خودم در همه 
هستی تنها یک چیز را قابل معامله می‌دانم و آن پروردگار 
است‌شلهیگ دهم ماسوا بهاال کمطارزل برابری داشته باشد 


وجود ندارد. 
در تحف العقول می‌نویسد: 


از امام ما9 212( قلی از همة مردم مهمتر 
اس شوه ان ی که همه وتا را فا ری رای 


نداند. 


به این مضمون احادیث زیادی هستند که برای پرهیز از اطاله» از 
نقل آنها خودداری می‌کنم. 

از تعمق در فران و نهج‌البلاغه و سایر سخنان پیشوایان دین روشن 
می‌شود که اسلام ارزش جهان را پایین نیاورده است» ارزش انسان را بالا 


۱. نهج‌البلاغه نام ۳۱. 


۳۷۴ سیری در نهج‌البلاغه 
برده است؛ اسلام جهان را برای انسان می‌خواهد نه انسان را برای بجهان؛ 
ی 


و رم 
وا لیاوا ر اولیا 


بحث در بارة «دنیابرستی» در نهج‌البلاغه به درازا کشید. مطلبی باقی‌مانده 
که ِِ از آن گذشت و بعلاوه قبلاً به صورت سال طرح کرده‌ايم و بدان 
پاسخ نگفته‌ايم. 

آن مطلب این است که ا گر تعلق و وابستگی روحی به چیزی نوعی 
بیماری و موحب محو ارزشهای انسانی است و عامل رکود و توقف و 
انجماد به شمار می‌رود» چه فرقی می‌کند که آن چیز ماده باشد یا معنی» 
دنیا باشد یا عقبی» و بالاخره خدا باشد یا خرما! اگر نظر اسلام در جلو 
و وی ماه بانفه بحفط آسضا لت یت اسان توقای 
از اسارت بوده و می‌خواسته انسان در نقطه‌ای ی 
می‌بایست به «آزادی مطلق» دعوت کند و هر قید و تعلق را «کفر» تلقی 
کند آنچنانکه در برخی از مکتبهای فلسفی حدید که آزادی را رکن اساسی 

در این مکتبها شخصیت انسانی انسان را مساوی می‌دانند با تمرد و 
عصیان و آزادی از هر چه رنگ تعلق پذیرد بلا استثنا» و هر تقید و انقیاد 


۳۷۶ سیری در نهج‌البلاغه 


ی ی وی وا ی ای زا 
وک واقی افن هی شا رل کون انسات آبگاه اسان وافی اتکظ 
به آن اندازه از واقعیت انسان بهره‌مند است که فاقد تمکین و تسلیم باشد. 
مگ کی کی هی سس اوه انس که اسان زا ود 

۰ مش 
معطوف می‌سازد و | کاهی او را از خودش سلب می‌سازد و او را از خود 
می‌فراموشاند و درنتیجه این موحود آگاه آزاد که نامش (انسان» است و 
شخصیتش در این دو کلمه خلاصه می‌شود» به صورت موحودی 
ناخودآ گاه و اسر درمی آیدریر أز9 وین خود ارزشهای انسانی 

سم 

را از یاد می‌برد و در اسارت و وابستکی از حرکت و تعالی باز می‌ماند و در 
نقطه‌ای را کد می‌شود. 

اگر فلسفة مبارزه اسلام با دنی پرستی احیای شخصیت انسانی است» 

۳ مم 

می‌بایست از هر پرستشی و از هر پابندی حلوگیری کند و حال آنکه 
تردیدی نیست که اسلام آزادی از ماده را مقدمةٌ تقید به معنی» و رهایی از 
دنیا را برای یابند شدن:به آخرت؛ و ترک خرما را برای به‌دست آوردن 

عرفان که به آزادی آ ه 22 نگ 3142 آیذیرد دعوت می‌کند» 
استثنایی هم در کنارش قرار می‌دهد. 

حافظ می‌گوید: 

وس وت پر قرش 
سم 
مر تعلق خاطر به ماه‌رخساری 
که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است 


بنده عشقم و از هر دو حهان آزادم 


نیست بر لوح دلم جز الف قامت پار 
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم! 

از نظر عرفان» از هر دو جهان باید آزاد بود اما بندگی عشق را باید 
رل نهاد؛ لوح دل از هر رقم باید خالی باشد جز رقم الف قامت یار؛ 
تعلق خاطر به هیچ چیز نباید داشت جز به ما‌رخساری که با مهر او هیچ 
ارو ی یا 

از نظر فلسفه‌های به اصطلاح اومانیستی و انسانی» ازادی عرفانی 
دردی از پشر را دوا نمی‌کند زیلها( ال ی ملست؛ آزادی از هر چجیز 
برای یک چیز است؟؛ ارت تضییی اس #وزسگوو وابستگی بستگی 
است عامل آن هرچه باشد. آری؛ این است اشکالی که در ذهن برخی از 
طرفداران مکاتب فلسفی جدید پدید می‌آید. 

ما برای اينکه مطلب را درست روشن کنیم ناچاريم به برخی از 
مسائل فلسفی اشاره کنیم. 

اولاً ممکن است کی بگوید: بهٌ طوز کلی برای انسان نوعی 
شخصیت و «خود» فرض کردن و اصرار به اینکه ژشخصیت انسانی 
محفوظ بماند و (خود» انسانی تبدیل به غیر ((خود» نشود مستلزم نفی 
رکه تفا اسان ان ور اش کدی کزتی عست اب 
مر کش مهو یرف یه ویک شن شت: مها و سای افو کرو 
سکون و تحجر است که یک موحود «خود» خویش را حفظ می‌کند و به 
ناخود تبدیل نمی‌شود؛ و به عبارت دیگر ازخودبیگانه‌شدن لازمهٌ حرکت 
و تکامل است؛ از این‌رو برخی از قدمای فلاسفه حرکت را به (غیریت» 
تعریف کرده‌اند. پس» از طرفی برای انسان نوعی «خود» فرض کردن و 
اصرار داشتن به محفوظ ماندن این خود و تبدیل نشدنش به «ناخود» و از 
طرفی از حرکت و تکامل دم زدن» نوعی تناقض لاینحل است. 

ی بای اشکه از این شاف رهانی ناهد کفهاززه شود اتیبات ان 


۳۷۸ سیری در نهج‌البلاغه 


است که هیچ خودی نداشته باشد و به اصطلاح خودمان» انسان عبارت 
ار همطل اه اتبابای تعقی م اف ی مش وی 3 
بی‌رنگی و شکل او پی‌شکلی و قید او بی‌قیدی و بالٌخره ماهیت او 
بی‌ماهیتی است. انسان موحودی است فاقد طبیعت» فاقد ه رگونه اقتضای 
ذاتی» بی‌رنگ و بی‌شکل و بی‌ماهیت» هر حد و هر مرز و هر قید و هر 
طبیعت و هر رنگ و شکلی که به او تحمیل کنیم خود واقعی او را از او 
گرفتهايم. 

این سخن به شعر و تخیل شبیه‌تر است تا فلسفه. لاتعینی مطلق و 
بی‌رنگی و بی‌شکلی مطلق تا ی یک از دو/رصورّت ممکن است: 

یکی اینکه یک موجود کمال لایتناهی و فعلیت محض و بی‌پایان 
باشد؛ یعنی وجودی باشد بی‌مرزوحد» محیط بر همه زمانها و مکانها و 
قاهر بر همه موحودات آنچگانگه فلت هل وریگا لین است. برای چنین 
موحودی» حرکت و تکامل محال است زیرا حرکت و تکامل عبور از 
نقص به کمال است و در چنین ذاتی نقص فرض نمی‌شود. 

دیگر اینکه یک موجود فاقد هر فعلیت و ه رکمال بوده باشد؛ یعنی 
امکان محض و استعداد محض و لافعلیت محض باشد» همسایه نیستی و 
در حاشیه وحود واقع شده باشد حقیقتی و ماهیتی نداشته باشد جز اینکه 
هر حقیقتی و ماهیتی و هر تعینی را می‌پذیرد. چنین موجود با آنکه در 
ذات خود لاتعین محض است. همواره در ضمن یک تعین موحود است و 
با انگه قرخانت وی رک و فشک است :هرا ره در تاه یک 
موق ری ان فا شکلداز فرار رقف ات این منود همان است که 
فلاسفه آن را «هیولای اولی» و یا (مادةالمواد» می‌نامند. هیولای اولی 
فراعت رون موه در خاش تخود فرار کرفته ات بان که ات 
تال تفر هراق کمال قر تشه ی ف وه فر ار کرفقه شاه با ای 
تفاوت که ذات باریتعالی حاشیه‌ای است که بر همه متون احاطه دارد. 


انسان مانند همه موحودات قیگر دو تومظ این دو حاشیه قرار دارد» 
ان قافن هکره کی مر هه اش قافت| کب باساین موه انش 
حهان در این است که تکامل انسان حد یقف ندارد. سایر موحودات در 
یک حد معین می‌مانند و از آن تجاوز نمی‌کنند ولی انسان نقطهٌ توقف 
تاره 

انسان دارای طبیعت وحودی خاص است ولی بر خلاف نظر فلاسفه 
اصالت‌ماهیتی که ذات هر چیز را مساوی با ماهیت آن چیز می‌دانستند و 
هرگونه تغییر ذاتی و ماهیی را تبلقطل 7 ۳7ص دانستند و همه تفییرات 
را در مرحلهٌ عوارض اشیاء قابل تصور می‌دانستند -طبیعت وحودی انسان 
مانند هر طبیعت وحولٌی مالأی لاک سیال اسگٍ با گماوتی که گفته شد؛ 
یعتی حرکت و سیانسانس دیقف ندابل. 

برخی از مفسران قرا رولیت( تلیا(ادیط خود آية کريمهٌ «یا 
ال یرب لا مُقام تکم»" را به پثرزب انسانیتت حمل کرده‌اند» گفته‌اند این 
انسان است که هیچ مقام معلوم و منزلگاه مشخص ندارد» هرچه پیش برود 
باز می‌تواند به مقام بالاتر برود. 

فعلاً کاری به این جهت نداریم که آیا حق اینچنین تأوبلاتی در 
آیات قرآن داریم یا نداریم؛ مقصود این است که علمای اسلامی انسان را 
اینچنین می‌شناخته‌اند. 

در حدیث معراج» آنجا که جبرئیل از راه باز می‌ماند و می‌گوید یک 
بند انگشت دیگر اگر نزدیک گردم می‌سوزم و رسول خدا باز هم پیش 
می‌رود» رمزی از این حقیقت نهفته است. 

و باز چنانکه می‌دانیم [در میان] علمای اسلامی در بارهٌ صلوات که 
م۱ موظفیم وحوباً 5 استحبابً بر رسول اکرم و آل اطهار او درود بفرستیم و 


۱ احزاب /۱۳. 
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از خداوند برای آنها رحمت بیشتر طلب کنیم - این بحث هست که آیا 
صلوات برای رسول | کرم که کاملترین انسان است می‌تواند سودی داشته 
باشد؟ یعنی آیا امکان بالا رفتن برای رسول اکرم هست؟ و يا صلوات 
صددرصد به نفع صلوات‌فرستنده است و برای ایشان طلب رحمت کردن 
از قبیل طلب حصول حاصل است؟ 

مرحوم سید علیخان در شرح صحیفه این بحث را طرح کرده است؛ 
گروهی از علما را عقیده بر این است که رسول اکرم دائماً در حال ترقی و 
بالا رفتن است و هیچ‌گاه این حرکت متوقشف نمی‌شود. 

آری این است مقام انسان. آنچه انسان را اینچنین کرده است 
(«لاتعینی محض» او نیست بلکه نوعی تعین است که از آن به فطرت 
انسانی و امثال این بامور, تعبی می‌شود. 

انسان مرز و حد ندارد اما («راه» دارد. قرآن روی راه مشخص انسان 
که از آن به «صراط مستقیم» تعبیر می‌کند» تکیةٌ فراوان دارد. انسان 
«مرحله» ندارد» به هر مرحله برسد نباید توقف کند اما «مدار» دارد؛ 
یعنی در یک مدار تخاص باید خرکت کند. حرکت انسان در مدار انسانی 
تکامل است نه در مدار دیگر مثلاً مدار سگ و خوک. و نه در خارج از 
هر مداری» یعنی و نه در هرج و مرج. 


منطق اگزیستانسیالیستی 
سم 

از این رو بحق بر | گزیستانسیالیسم که می‌خواهد منگر هر نوع تعین و 

72 ئ‌ ۰ 
رنگ و شکل برای انسان بشود و هر تقیدی (ولو تقید به مدار و راه 
خاص) را بر ضد انسانیت انسان می‌داند و تنها بر آزادی و بی‌قیدی و تمرد 
و عصیان تکیه می‌کند - ایراد گرفته‌اند که لازمهٌ این فلسفه هرج‌ومرج 

2 

اخلاقی و بی تعهدی و نفی هرگونه مسئولیت است. 


اکنون می‌توانیم به سخن اول خود برگردیم؛ آیا حرکت و تکامل مستلزم از 
خود بی‌خود شدن است؟ آیا هر موجودی یا باید خودش خودش بماند و 
یا باید راه تکامل پیش گیرد؟ پس انسان یا باید انسان بماند و یا متحول و 
متکامل گردد و تبدیل به غیر انسان گردد؟ 
پاسخ این است که حرکت و تکامل واقعی یعنی حرکت شی به سوی 
مهم 
غایت و کمال طبیعی خود و به تعبیر دیگر حرکت از راه مستقیم طبیعت 
و خلقت به هیچ‌وجه مستلزم اين نیست که خود واقعی آن موجود تبدیل 
صم ‏ 
به خود دیگر گردد. 
آنچه خود واقعی یک موحود را تشکیل می‌دهد ««وحود» اوست نه 
ماهیتش؛ تغییر ماهیت و نوعیت به هیچ‌وجه مستلزم تبدیل خود به ناخود 
نیست. صدرالمتآلهین که قهزمان این مسئله است تصریح می‌کند که 
انسان نوعیت مشخص ندارد و مدعی است که هر موحود متکامل در 
مراتب تکامل (انواع» است نه نوع. رابطهٌ یک وحود ناقص با غایت و 
کمال طبیعی خود رابطهٌ یک شی با یک شی بیگانه نیست بلکه رابطه 
خود با خود است» رابطهٌ خود ضعیف است با خود واقعی. آنجا که شیع به 


سوی کمال واقعی خود در حرکت است. از خود به سوی خود حرکت 
می‌کند و به تعبیری می‌توان گفت از ناخود به خود حرکت می‌کند. تخم 
کاقی ک کر مه فرشا نوف ان رنه وان رشتاض کیت ماه و 
وی کی که او موی تا وه هه ات | کر 
خودا گاه می‌بود و به غایت خویش شاعر می‌بوده احساس ازخودبیگانگی 
ِ 

این است که عشق به کمال واقعی» عشق به خود برتر است و عشق 
ممدوح؛ خودخواهی ممدوح است. 

شیخ اشراق رباعی لطیفی دارد می‌گوید: 


۳۸۲ سیری در نهج‌البلاغه 


هیان تا سر رشته عدرد کم نکتن 
خود را ز برای نیک و بد گم نکنی 
رهرو تویی و راه تویی» منزل تو 
هشدار که راه خود» به (خود» گم نکنی 
پس از این مقدمات اجمالا می‌توانيم حدس بزنیم که میان خواستن 
خداء حرکت به سوی خداء تعلق و وابستگی به خداء عشق به خداء بندگی 
خداء تسلیم به خداء با هر خواستن دیگر و حرکت دیگر و وابستگی دیگر 
و عشق و بندگی و تسلیم دیگر تفاوت از زمين تا آسمان است. بندگی خدا 
بندگیای است که عیرلآ اد گت الندگتی و گلیستگی‌ای است که 
توقف و انجماد نیست. تنها غیرپرستی است که از خود بی خود شدن و با 
خود بیگانه شدن تست جلز؟ لیرا او کملل هبو گرد است» مقصد و 
مقصود فطری همه موحوداأئت است: «واآن ال ریک اُْی» . 
اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بیان قرآن را در زمينه اینکه 
فراموشی خدا فراموشرما شوشرداتکا شنت وگن همه چیز است» 
بریدن با خدا سقوط مطلق است؛ توضیح دهیم. 


۱تجم ۳۱۰: 


رای و ووفرا موی 


یادم هست در حدود هجده سال پیش در جلسه‌ای خصوصی که آیاتی 

از قرآن کریم را تفسیر می‌کردم؛ برای اولین‌بار به این نکته برخوردم 
مره که 

از قبیل «خودزیانی» یا «خودفراموشی» یا «حودفروشی». مثلا 


می‌فر ماید: 
موه ایض ماکان رین 
همان شوژ ۳ باخته و معبودهای دروغین از دستشان رفته 
ات 
یا می‌فرماید: 


۱ اعراف / ۵۳. 


۳۸۴ سیری در نهج‌البلاغه 


ل ان الخایرین این خُیروا آنفتم. 
کو زان کر هو یدسا با خی ار است که خویشتن را 


زیان‌کرده و خود را باخته است. 
و یا در مواردی می‌فرماید: 


۱۳ 
از خدا غافل شدند و خدارا از یاد پردند. یس خدا خودشان را 


از خودشان فراموشاند و خودشان را از خودشان غافل ساخت. 


برای یک ذهلمقلییفی لین |سژال پدید میلاید وه مگر ممکن است 
انسان خود را ببازد؟ باختن از دست دادن است و نیازمند به دو چیز است: 
یکی (بازنده» و دیگر (باخته ۳۳9۳۳۳۳۹۵۵ رفی/ چگونه ممکن است 
انسان خود را زیان کنهاواخود زاببازد #خودرا دست بدهد؟ آیا این 

همچنین مگر ممکر 62612( ]مر ش‌کند و از یاد ببرد؟ 
انسان زنده همواره غرق در خود است» هر چیز را با اضافه به خود 
می‌بیند» توحهش قبل از هر چیز به خودش است» پس فراموش کردن خود 
یعنی چه؟ 

بعدها متوجه شدم که این مسئله در معارف اسلامی» خصوصاً دعاها 
و بعضی از احادیث و همچنین در ادبیات عرفانی اسلامی و بلکه در خود 
عرفان اسلامی سابقهٌ زیاد و جای بس مهمی دارد؛ معلومم شد که انسان 


۱ زمر ۰۱۵ 
ی 


احیاناً خود را با (ناخود» اشتباه می‌کند و (ناخود» را «خود» می‌پندارد و 
چون ناخود را خود می‌بندارد آنچه به خیال خود برای («خود» می‌کند در 
را دوه کفلاق وه تاقعی زز شروک شقتی یادا 
ممسوخ می‌سازد. 
مثلاً آنجا که انسان واقعیت خود را همین ((تن» می‌پندارد و هرچه 

می‌کند برای تن و بدن می‌کند» خود را گم کرده و فراموش کرده و ناخود را 
خود پنداشته است. به قول مولوی مثلش مثل کسی است که قطعه زمینی 
در نقطه‌ای دارد» زحمت می‌کشد و مصالح و با و عمله می‌برد آنجا را 
می‌سازد و رنگ و روغن می‌زند و به فرشها و پرده‌ها مزین می‌نماید اما 
روزی که می‌خواهد په آن خانه منتقل گردد یکمرتبه متوحه می‌شود که به 
ای قطعه زمین سیک فللعه آزمین دیکلا که اوه او مربوط نیست و 
متعلق به دیگری است» ساخته و آباد کرده و مفروش و مزین نموده و قطعه 
زمین خودش خراب به کناری افتاده انشت: 
ذزرزهنتین درک ان خانه مکن 

کار «(خود» کن» کار (بیگانه» مکن 
کیست بیگانه؟ «تنن» ۸2۲11۴ 

کز برای اوست غمنا کی تو 
تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی 

گوهر جان را نیابی فربهی 

در جای دیگر می‌گوید: 

ای که در پیکار «خود» را باخته 

دیگران را تو ز «(خود» نشناخته 
توبه هر صورت که آیی بیستی 

که منم این؛ وله این تو نیستی 


۳۸۶ سیری در نهج‌البلاغه 


یک زمان تنها بمانی توز خلق 
در غم و اندیشه مانی تابه حلق 
این تو کی باشی؟ که تو آن اوحدی 
که خوش و زیبا و سرمست خودی 
اقوالزرشی ع ده دمارد که سیسات وی ارت 
می‌فر ماید: 


عجیت لَن پنشد ضالهُ و قد اضَل تسه فلا یطلها. 
تعجب می‌کنم از کسی که در جستجوی گمشده‌اش برمی آید و 
حال آنکه «خود» را گم کرده و در جستجوی آن برنمی آید. 


خود را گم کردن و فراموش کردن منحصر به این نیست که انسان در 
بارهٌ هویت و ماهیت خود اشتباه کند و مثلاً خود را با بدن جحسمانی و 
احیاناً با بدن برزحی - آنچنانکه احیاناً این اشتباه برای اهل سلوک رخ 
می‌دهد ‏ اشتباه کند. همان‌طور که در فصل پیش گفتیم هر موجودی 3 
مسیر تکامل فطری خودش که راه کمال را می‌بیماید در حقیقت از خود 
به خود سفر می‌کند؛ یعنی از خود ضعیف به سوی خود قوی می‌رود. 

علیهذا انحراف هر موحود از مسیر تکامل واقعی» انحراف از خود به 
ناخود است. این انحراف بیش از همه حا در مورد انسان که موحودی 
هارمه سوه ی و تیان هر ات هراق را که 
آتتعاب کفل دز یقت آو را یه ای (نود) واقی کذاشقه اسبت؟ وین 
ناخود را خود پنداشته است. آنچه در مورد ذم محو شدن و فانی شدن در 


مادیات آمده است ناظر به این حهت است. 


۱. غرر و درر آمدی» ج ۵ 


پس غایات و اهداف انحرافی داشتن یکی از عواملی است که انسان» 
غیرخود را به جحای خود می‌گیرد و در نتیجه خود واقعی را فراموش می‌کند 
و از دست می‌دهد و می‌بازد. 

ار ی ری 
بیماری «نخود گم‌کردن» مبتلا شود؛ کار به جایی می‌رسد که ماهیت و 
واقعیت انسان مسخ می‌گردد و مبدل به آن چیز می‌شود. در معارف 
اسلامی باب وسیعی هست در این زمینه که انسان هر چیز را که دوست 
داشته باشد و به او عشق بورزد با او محشور می‌شود. در احادیث ما وارد 
شده است که: «مَنْ لا حجیماحگ9 پل مقه)گلر هرفس هر چه را دوست 
شته باشد و اگر چهسنگل را لاست دالته باشد لا آن سنگ محشور 
می‌گردد. 


با توحه به آنچه از قطعیات و مسلمات معارف اسلامی است که آنجه 


عا 


در قیامت ظهور و بروز می‌کند تجسم آن تقیزهاشت که انسان در این 
جهان کسب کرده» روشن می‌شود که علت اینکه انسان همواره با آن 
بیزهایی محشور مٍ گرد هک می‌ورزد و علاقه‌مند است» این 
است که عشق و علاقه و طلب یک جیز آن را در مرحلهٌ غایت و هدف 
انسان قرار می‌دهد و در حقیقت آن چیز در مسیر «صیرورت» و ((شدن» 
آدمی واقع می‌شود؛ آن غایت هر چند انحرافی باشد» سبب می‌گردد که 
روح و واقعیت انسان مبدل به او بشود. 

حکمای اسلامی در این زمینه سخنان فراوان و بسیار حالبی دارند که 
| کنون مجال بحث در آنها نیست. اینجا با یک رباعی عارفانه در این زمینه 
سخن را کوتاه می‌کنيم: 


3 طلب گوهر کانی» کانی ور در پی حستجوی حانی» حانی 


۱. سفینةالبحان ماد «حبب». 


۳۸/۸ سیری در نهج‌البلاغه 


خودیابی و خدایابی 
بازیافتن خود علاوه بر این دو جهت» یک شرط دیگر هم دارد و آن 
شناختن و بازیافتن علت و خالق و موحد خود است؛ یعنی محال است که 
انسان بتواند خود را حدا از علت و آفریننده خود به درستی من درک کل و 
بشناسد. علت واقعی هر موجود مقدم بر وحود اوست» از خودش به 
خودش نزدیکتر است. 


و تن فرب یه من بل الَریدٍ . 
و الوا ال حول ین الوم و ید 


عرفای اسلامی روی این مطلب تکیهٌ فراوان دارند که معرفةاللفس و 
معرفةاللّه از یکدیکر علا تست مه گرد له آنجنانکه هست که 
بهتعبیر قرآن ((مالهیی» مت "تلاره‌اشت با شهود ذات حق. .عرفا حکما 
را در مسائل معرفةالتفس سخت تیخطته می‌کنند و گفته‌های آنها را کافی 
نمی‌دانند. 

یکی از سوالات مظوم که از حراسان‌برای شیخ محمود شیتری آمد 
و او پاسخ آنها را به نظم گفت و گلشن راز از آنها به وجود آمد» در همین 
زمینه است. سوال کننده می پرسد: 
که باشم من؟ مرا از من خبر کن ۱ 

او در پاسخ به تیا شیف ورزر ان تفر لهس کر له 


1 
۲ انفال ۲۴ 


همه یک نور دان» اشباح و ارواح 
گه از آیینه پید؛ گه ز مصباح 
و 
به سوی روح می‌باشد اشارت 
من و تو برتر از جان و تن آمد 
که این هر دو ز احزای من آمد 
برو ای خواجه خود را نیک بشناس 
ک گضریهی مسانند آماین۱ 
یکی ره برتر از کون و مکان شو 
جهان بگذار و خود در خود جهان شو 
نظر به اینکه توضیح این مطلب نیازمند به بحث زیادی است و از 
سطح این مقائه یرون است6رزیروی نآ حهیاثاری می‌کنيم. احمال 
همین‌قدر می‌گویيم که خود را شهود کردن هرگز از شهود خالق جحدا 
نیست و این است معنی حملهٌ معروف رسول اکرم که مکرر به همین 
مضمون از علی‌طْ*نیز رتلیده امن عرف لقن عوف رب آ. 

و این است معنی سین علاط در نهج‌البلاخه که وقتی که از آن 
حضرت سال کردند: «هل رابت زیکت؟: یا پروردگار خود را دیده‌ای؟ 
فا مب ما لا آری» آیا چیزی را که نمی‌بینم عبادت 
می‌کنم؟ آنگاه چنین توضیح داد: 


با پ وصاطر ی و وی ها 2 
لا تراه اون مُشاهَدة العیان و لکنْ تذرکه القلوبٌ حقایق 


۱ در این بیت به جملةٌ معروفی از محیی‌الدین عربی اشاره کرده که می‌گوید: «هر کس 
گمان کند با انچه حکما گفته‌اند به معرفةالتفس نایل شده است فقد استسمن ذا ورم و نفخ 
فی غیر ضرم». 

۲. بحارالانوار ح ۶۱/ص .۹٩‏ 


۳3 سیری در نهج‌البلاغه 
لایان . 
او هرگز با چشم دیده نمی‌شود ولی دلها با ایمانهای واقعی 
شهودی او را درک می‌کنند. 


نکتهٌ بسیار جالبی که از تعبیرات قرآن کریم استفاده می‌شود این 
اسبت اسان آنگاه عفر دارحق اه یت نداد که هرادا اش 
آنگاه خود را به یاد دارد و فراموش نکرده که از خدا غافل نباشد و خدا را 


و لا تکنوا کلذین‌هشوا ال قاس انبم . 


مولوی در دنبال قسمت اول اشعاری که نقل کردیم می‌گوید: 
گر میان مشک تن را حا 9 رد گسند آن بیدا شود 
مشک را بر تن مزن» بر حان پمال مشک چبود؟ نام پاک ذوالجلال 

حافظ می‌گوید: 
(حضوری» گر همی‌خواهی از او (غایب» مشو حافظ 

متی ماتلق من تهوی دع الدنیا و اه ملها 

از اینجا معلوم می‌شود که چرا یاد خدا ما حیات قلب است» مایة 

روشنایی دل است. مايهٌ آرامش روح است» موجب صفا و رقت و خشوع 

و بهجت ضمیر آدمی است» باعث پیداری و آگاهی و هوشیاری انسان 
است. و چه زیبا و عمیق فرموده علی لب در نهجالبلاغه: 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۱۷۷. 
7 


له باه و تعالی جَقل در چلاء لَفلوب. تشمع به بغد 
رو و یر به فد العشوة و تفا هد لاد و ما بیع 
له رت الا له بَغْد ره و فی آژمان ارات عباد 
۱ 

ناجاهم نی فکرهم و کلمهم ق ذاتِ عقوم . 

خدای متعال یاد خود را مایةٌ صفا و جلای دلها قرار داده است. 
با یاد خدا دلها پس از سنگینی شنوا و پس از کوری بینا و پس 
از سرکشی نرم و ملایم می‌گردد. همواره چنین بوده که در 
فاصله‌ها خداوند بندگانی (ذاکر) داشته که در اندیشه‌هاشان با 
آنان نجوا می‌کند و در عقلهایشان با آنان سخن می‌گوید. 


نقش عبادت در بازیابی خود 
در باب عبادت سخن آتقدر زیاد است که اگر بخواهيم بسط دهیم دهها 
مقاله باید به آنها اختصاص دهیم. تنها به یک مطلب اشاره می‌کنیم و آن 
ارزش عبادت از نظر بازیافتن خود است. 

به همان نسبت که والتگس و شدن در مادیات انسان را از خود 
بحدا می‌کند و با خود بیگانه می‌سازد عبادت انسان را به خویشتن باز 
می‌گرداند. عبادت به‌هوش ‌آورند؛ٌ انسان و بیدارکننده انسان است؛ عبادت 
اسان غرق شدهو مسو شده در اشیاء را عافد نحات غریق از اعماق :وربا 
غفلتها بیرون می‌کند؛ در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود 
را آنچنان که هست می‌بیند» به نقصها و کسریهای خود آگاه می‌گردد» از 
الا به هی و ات و تیان فسکاتارف نکرد مور عتاوت است که 
اسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محدود مادی پی می‌برد و 
می‌خواهد خود را به قلب هستی برساند. 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ ۲۲۰ 


۳۹۲ سیری در نهج‌البلاغه 


من همیشه به این سخن دانشمند معروف عصر خودمان اینشتاین» به 
اعجاب می‌نگرم. آنچه پیشتر مایٌ اعجاب است این است که این دانشمند» 
متخصص در فیزیک و ریاضی است نه در مسائل روانی و انسانی و 
مذهبی و فلسفی. او پس از تقسیم مذهب به سه نوع» نوع سوم را که 
مذهب حقیقی است «(مذهب وحود» یا (مذهب هستی» می‌نامد و 
احساسی که انسان در مذهب حقیقی دارد اینچنین شرح می‌دهد: 


در این مذهب فرد,,کولیکی آمّالمو هدفهای بشر و عظمت و 
جلالی که در ماورای پدیده‌ها در طبیعت و افکار تظاهر 
هستی را یکباره به عنوان یک حقیقت واحد دون 


3 م2 
ویلیام حیمز در بارة نیایش می‌گوبد: 


انگیزهُ نیایش نتیجهٌ ضروری این امر است که در عین اینکه 
درونی‌ترین قسمت از خودهای اختیاری و عملی هرکس 
خودی از نوع اجتماعی است. با وجود اين. مصاحب کامل 
خویش را تنها در جهان انديشه می‌تواند پیدا کند. اغلب مردم 
خواه به صورت پیوسته خواه تصادفی, در دل خود به آن رجوع 
می‌کنند. حقیرترین فرد در روی زمین با اين توجه عالی» خود 
را واقعی و باارزش می‌کند 


۱. دنیایی که من می‌بينم ص ۵۷. 
۲ به نقل احیای فکر دینی» ص ۱۰۵. 


اقبال لاهوری نیز سخنی عالی در مورد ارزش پرستش و نیایش از 
نظر بازیافتن خود دارد که دریغ است نقل نشود؟ می‌گوید: 


نیایش به وسیله اشراق نفسانی. عملی حیاتی و متعارفی است 
که به وسیلة آن جزیر؛ کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل 


بزرگتری از حیات اکتشاف می‌کندا. 


این مبحث دامنه‌دار را به همین‌حا پایان می‌دهیم. 


۱ احیای فکر دینی» ص ۱۰۵. 


اکتون که بحث ما در باره «دنیا در نهجالبلاغه) نزدیی به پایان است» 
چند مسئله را طرح می‌کنیم و با توبحه به اصول گذشته به توضیح آنها 


تضاد دنیا و آخرت 
5 ات 
تضاد است؛ مثل آنکه گفته می‌شود دنیا و آخرت به منزله دو ((هوو») 
هستند که هرگز سازگار نخواهند شد» و یا گفته می‌شود که ایندو به منزله 
مشرق و مفربند که نزدیکی به ه رکدام عين دوری از دیگری است. 
را تعبیرات را تونه کرف فا آنعوافا کیب فك 
سازگا وی خیش ؟ 
در پاسخ این سوال می‌گوييم که اولاً در بسیاری از آثار اسلامی 
تصریح شده و بلکه از مسلمات و ضروریات اسلام است که جمع میان 
قشا واحشت از نظر برخوردار شدن ممکن است؛ آنچه ناممکن است 


جمع میان آندو از نظر ایده آل بودن و هدف اعلی قرار گرفتن است. 

و و آنچه مستلزم 
محرومیت از آخرت است؛ یک سلسله گناهان زندگی برباد ده است نه 
۰ از یک زندگی سالم مرفه ت 9 9 پا کیزه و حلال 
0 

بسیاری از پیغمبران» امامان» صالحان از ممنین که در خوبی آنها 
تردیدی نیست» کمال بر خوردار ی تحمته )هلال دنیا داشته‌اند. 

علیهذا فرضاً از جامله‌ایاجمگ باستقاژه ود گرمیان برخورداری از 
دنیا و برخورداری از خر تضاد است. به حکم ادلهٌ قطعی مخالف» 
قابل قبول نیست. 

ثانیا اگر درست دقت کف صوکتفالبی ال تطلراتی که در این زمینه 
آمده استفاده می‌شود و هیچ‌گونه منافاتی میان این تعبیرات و آن اصول 
قطعی مشاهده نمی‌شود. برای اينکه آن نکته روشن شود مقدمهٌ کوتاهی 
زد کی زرد 
بررسی قرار گیرد: 

۱. رابطةٌ میان برخورداری از دنیا و برخورداری از آخرت. 

3 ۰ دج م2 مه م2 

۲ رابطهٌ میان هدف قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن اخرت. 

۳ رابطهٌ میان هدف قرار گرفتن یکی از ایندو با برخورداری از 
سم 
دیجرین. 

رابطةٌ اول به هیچ‌وجه از نوع تضاد نیست و لهذا جمع میان آندو 
همکن انسته 

رابطه 93 از نوع تضاد است و امکان حمع میان آندو وحود ندارد. 

اما رابطه سوم تضاد یکطرفه است؛ یعنی میان هدف قرار گرفتن دنا 
و ور دار ان | اه نت همان هت فرار کرش آخرت ۶ 


۳۹۶ سیری در نهج‌البلاغه 


برخورداری از دثیا تضاد نیست. 


تابع‌گرایی و متبوع‌گرایی 
تضاد میان دنیا و آخرت از نظر هدف‌قرار گرفتن یکی و برشورداری از 
دیگری» از نوع تضاد میان ناقص و کامل است که هدف قرار گرفتن 
ناقص مستلزم محرومیت | زکامل است اما هدف قرارگرفتن کامل مستلزم 
محرومیت از ناقص نیست. بلکه مستلزم بهره‌مندی از آن به نحو شایسته و 
در سلح ما دای ت۳۳ 77 تابع و متبوع ها وضع 
هک یت هدفش استفاده از تابع باشد از متبوع محروم 
می‌ماند» ولی اگر متبوع را هدف قرار دهد تابع خود به خود خواهد آمد. 
در نهج‌البلاغه» حکمت ۲۶۹ این مطلب به نیکوترین شکلی بیان 


شلد ه: انشت؟ 


لاس ق‌الدئیا عاملان: عامل عَمل ق الدنیا للدئیا قد شَعَله 
تیاه غن اخریه. ختی عل من رز هل تیه 
یی عَمره ی مَعة غیر و عاملٌ ملق الدلیا لا بَغْدها 
فقاع الق که حق انیا بقیرعتل. خر ان معا ی 
لین جیعاء فیح وجهاً عندالله لا بسأل اللة حاجة 
فیِشنعه. 

مردم در دنیا از نظر عمل و هدف دوگونه‌اند: یکی تنها برای دنیا 
کار می‌کند و هدفی ماورای امور مادی ندارد. سرگرمی به امور 
مادی و دنیوی او را از توجه به آخرت بازداشته است. چون 
غیر از دنیا چیزی نمی‌فهمد و نمی‌شناسد. همواره نگران آيندة 
بازماندگان است که چگونه وضع آنان را برای بعد از خودشن 
تأمین کند اما هرگز نگران روزهای سختی که خود در پیش 


دارد نیست. لهذا عمرش در منفعت بازماندگانش فانی 
می‌گردد. یک نفر دیگر, آخرت را هدف قرار می‌دهد و تمام 
کارهایش برای ان هدف است اما دنیا خودبه خود و بدون انکه 
کاری برای آن و به خاطر آن صورت گرفته باشد به او رو 
ب اررت اه یه اس کیت و اما ادا 
می‌کند و مالک هر دو خانه می‌گردد. چنین کسی صبح می‌کند 
قیتخالین که آیرومید. ویر ورد کان امیش ور هشوشهه ازتصها 


مولوی تشبیه خوپی دارد؛ آخرت و دنیا را به قطار شتر و پشکل شتر 
تشبیه می‌کند. می‌کللینیل ک راکسا هدفش لاش فطاا شعر باشد شواه 
ناخواه و بلتبع پشم و پشکل هم خواهد داشت؛ اما ا گر کسی هدفش فقط 
پشم و پشکل باشد هرگز صاحب قطار شتر نخواهد شد؛ دیگران صاحب 
قطار شتر خواهند بود و او باد از پشم و پشکل شتر دیگران استفاده کند 
3 
ید دین کن تا رت 0۴۱۳۴ حسن و مال و جاه و بخت منتفع 
ارات فتطان اشتتر دآن شمه در تبع دنیاش همچون پشک و مو 
تا وی ونر 3 تو را ریهاشم و 

این که دنا و آخرت تابع و متبوعند و دیا گرایی تامگرایی است و 
مستلزم محرومیت از آخرت است و اما آخرت گرایی متبوع‌گرایی است و 
خود به‌خود دنیا را به دنبال خود می‌کشد» تعلیمی است که از قرآن کریم 
اغاز شده است. از ایات ۵ -۱۴۸ ال عمران به طور صریح و از ایات 
۸ و ۱۹ سورهٌ اسراء و آيةٌ ۲۰ سور شوری به طور اشارهٌ نزدیک به 
صریح» این مطلب کاملاً استفاده می‌شود. 


۳۹۸ سیری در نهج‌البلاغه 


چنان باش که همیشه زنده‌ای و چنان باش که فردا می‌میری 
۲ حدیث معروفی است که در کتب حدیث و غیر حدیث نقل شده و 
بحزء وصایای حضرت امام مجتبی ع در مرض وفات نیز آمده است به 


کر ایکا ی ابا وک لاخونی عاک کفرت 
غذا: 

برای دنیایت چنان باش که گویی جاویدان خواهی ماند و برای 
آخرتت چنان باش که گویی فردا می‌میزی. 


این حدیث معرکهٌ آرا و عقاید ضد و نقیض شده است. برخحی 
می‌گویند مقصود این است که ذ رکار دنیا سهل‌انگاری کن» شتاب به خرج 
ندهء هر وقت کاری مربوط به وه 9 و بگو ((دیر نمی‌شود»» 
وقت باقی است ولی نسبت به کار آخرت همیشه چنین فک رکن که بیش 
از یک روز فرصت قداری؟ کر قتکار"مربوط به آخرت پیش آمد بگو 
وقت بسیار تنگ است دسا 022 

بعضی دیگر -به حکم اینکه دیده‌اند باوری نیست که اسلام دستور 
هل اتکاری بدشدتروتن و سرت اولیای دی هر کرشیی نبوده ات 
کفهان هقمیود این اسث که در کاز دیا هرازه فک کی کهسناویذان 
خواهی ماند» پس به هیچ‌وجه کوچک مشمار و کارها را به صورت 
موقت و به بهانهٌ اينکه عمر اعتبار ندارد سرسری انجام نده» بلکه آنچنان 
اساسی و با آینده‌نگری انجام بده که گویی تا آخر دنیا زنده هستی زیرا 


تجارت». 


فص وت زنده نمانی» دیگران از محصول کار تو بهره خواهند برد اما 
کار آخرت به دست خداست» هميشه فک رکن که فردا می‌میری و فرصتی 
برایت نمانده است. 

چنانکه ملاحظه می‌کنیم» طبق یکی از این دو تفسیر در کار دنیا باید 
لاقید و لاابالی و بی‌مسئولیت بود و طبق تفسیر دیگر در کار آخرت باید 
چنین بود. بدیهی است که هیچ کدام از این دو تفسیر نمی‌تواند مورد قبول 
باشاد: 

به نظر ما این حدیث یکی از لطیفترین احادیث است در زمینه 
دعوت به عمل و ترک لاقیدی و یشت‌سراندازی» چه در کارهای به 
اصطلاح دنیایی و چه در کارهای آخرتی. 

ا گر انسان در خانه‌ای زندگی می‌کند و می‌داند که دیر یا زود از این 
خانه به خانه دیگر خواهد روگ ایهم نبا دیچانجا مستقر خواهد شد 
اما نمی‌داند که چه روزی و بلکه چه ماهی و چه سالی منتقل خواهد شد؛ 
این شخص یک حالت تردید» هم نسبت به کارهای مربوط به این خانه 
که در آن هست و هم نسبت به کارهای مربوط به خانه‌ای که بعدها به 
آنجا منتقل خواهد شد پیلا سم یکنة! اگ بلانذآفردا از این خانه خواهد 
رفت» هرگز دست به اصلاح این خانه نخواهد زد؛ کوشش می‌کند فقط 
کارهای مربوط به خانه‌ای که فردا به آنجا منتقل خواهد شد اصلاح کند و 
اگر بداند چند سال دیگر باید در این خانه بماند برعکس عمل خواهد 
کرد؛ خواهد گفت آنچه لازم است فعلاً این است که خانهٌ فعلی را سر و 
صورتی بدهیم کار آن خانه فعلاً دیر نمی‌شود؛ فرصت زیاد است. 

در حالی که شخص در تردید به سر می‌برد و نمی‌داند که بزودی 
متف خواهد شند و با سالهای دیکر در این غانه خواه مانده شتقصن 
عاقلی پیدا می‌شود و می‌گوید نسبت به کارهای مربوط به این خانه که 
فعلاً سا کن آن هستی چنین فرض کن که برای هميشه در اینجا باقی 


بت سیری در نهج‌البلاغه 


خواهی بود علیهذا اگر احتیاج به تعمیر و اصلاح هست انجام بده» ولی 
نسبت به کارهای مربوط به خانهٌ دوم چنین فرض کن که فردا منتقل 
خواهی شد» پس هرچه زودتر نواقص و ناتمامیهای آنجا را تکمیل کن. 

تیجهٌ چنین دستوری این است که انسان در هر دو قسمت کوشا و 
حدی می‌شود. . فرض کنید می‌ خواهد دست به کار تحصیل علم ویا تألیف 
کتاب و یا تأسیس مژسسه‌ای بزند که سالها وقت و فرصت می‌خواهد اک 
ات اس ی ی ی و تن 
اینجاست که می‌گویند چنان بیندیش که عمرت دراز است..ولی همین 
شخص از نظر توبه و جبران گُذشته‌ها؛ از نظر ادای حقوق الهی و حقوق 
مردمی؛ و بالخره از نظ رکارهایی که وقت و فرصت کم هم کافی است» 
امروز نشد فرداه فردا ا گر نشد پس‌فردا هم می‌شود انجام داده چیزی که 
هست ممکن است انسان وگ نج و فا یاه پس‌فردا پیفکند اما 
فردایی یا پس‌فردایی نیاید؛ در این‌گونه کارها بر عکس نوع اول» لازمه 
این فرض که عمر باقی است و وقت زیاد است این است که لزومی ندارد 
شتاب به خرج داده شود. پس نتیجهٌ چنین فرضی تأخیر و تسویف و 
اهمال است. در اینجا باید فرض کرد که وقت و فرصتی نیست. پس 
معلوم شد در برخی موارد لازمهٌ فرض اينکه وقت و فرصت زیاد است 
اس بت اس 
ی ی اک یقرت کی سر ع کی ات یعنی 
لازمهٌ فرض اینکه فرصت و وقت زیاد است اهمال و دست به کار نشدن 
است و لازمهٌ فرض اینکه فرصت و وقتی نیست دست به کار شدن است. 
پس موارد فرق می‌کند و در هر مورد یک گونه باید فرض کرد که به عمل 
و اقدام منتهی گردد. 

به اصطلاح علمای اصول لسان دلیل لسان «تنزیل» است. لهذا 
هیچ مانعی ندارد که دو «تنزیل» از دو جهت بر ضد یکدیگر بوده باشند. 


دنیا و دنیاپرستی ۳۰ 


حاصل معنی حدیث این می‌شود که از نظر برخی کارها بگو اصل «بقای 
حیات و ادامهٌ عمر» است و از نظر برخی کارها بگو اصل (عدم بقای عمر 
و کوتاهی آن» است. 

این معانی که ذ کر کردم صرفاً یک توجیه بلادلیل نیست؛ چندین 
روایت دیگر وجود دارد که کاملاً مفهوم این حدیث را به همین نحو که 
کته شا شاه هی کدن: علت اینکه این حدیث مورد اختلاف واقع شده 
است» عدم و هه به ان اخا وین اشت: 

در سفینةالبحان مادهٌ «رفق» از رسول | کرم نقل می‌کند (خطاب به 
جابر): 


ذا لین لین فازغل فیه برفی... فاخرث حَرّت من یظن 
ان لا یوت کر وی خی یرت دا 


در حلد ۱۵ 9 باب ۳۹ از کافی» از رسول ااکرم 
خطاب به علی اه نقل می‌کند: 


لد هذا ادن متین ... فاعْمَل عَمَل مَنْ یرزجو آن وت هرماً و 
یتلام کین اس باعانی زب در هیام مانید کسی رعل کن کز 
امید دارد به پیری برسد و آنگاه بمیرد, و در احتیاط مانند کسی 


باش که بیم آن دارد فردا بمیرد. 


۳۰ سیری در نهج‌البلاغه 
فق ایکا کت ما هی نی کیوق ف فم مت 
دراز می‌خواهد» فک کن که عمرت دراز خواهد بود و اما آنگاه که کاری 
را به بهانهٌ اينکه وقت زیاد است می‌خواهی تأغیر بیندازی» فکر کن که 
فردا ی هیرخ؟ فرصت را از ذست نده و تخیر نش دازد 

در نهجالفصاحهة از رسول اکرم نقل می‌کند: 


اضلحوا دیاکم و کونوا لأخرتکم کانکم قوتون غدا. 
دنیای خویش را سل هید وهای آخرت خویش آنچنان 
باشید که گویا فردا می‌میرید. 


اعمَل عَمَل افری ی اه آن پوت ادا راز حَدر اضری 
نی آز وت غداٌ ۱ 
مانند آن کس عمل کن که گمان می‌برد هرگز نمی‌میرد و مانند 
آن کس بترس که می‌ترسد فردا بمیرد. 


دای هیگر اب سول اکرم آمده ی 
اعظم النّاس هباً امن مت بافر یاه و آشر اخرته. 
اژاشد تدم گرفتا رز مین است که باه به کارهای :دنبای 


خویش بپردازد و هم یر 


در سفینةالبحار مادهٌ (نفس»» از تحف‌العقول؛ از امام کاظم 2 نقل 
می‌کند که ایشان به صورت یک روایت مسلم در میان اهل‌البیت نقل 


دنیا و دنیاپرستی 1 


کرده‌اند که: 


آیش ما مَنْ ترک دئیاه لدینه أو ترک ديته لدئياه 
آن که دنیای خویش را به بهانهُ دین و یا دین خویش را به خاطر 
ها کی سا سا 


ما استنباط کرديي در لسان اولیای دین رایج و شایع بوده شنت اه 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


۱ . آیات قرآن 7 ی 

۲. سخنان رسول اکرم و ائعه لا َو (جز 3 
نت 

۳ سخنان امام علی یه 

۴ اشعار 

۵. اعلام 


ما 
با یس 


۱01۱0۱۳۱۲ 


متن آیه 

فمن یکفر بالطاغوت و یمن بالّه... 
1 
ان الله یأمرکم آن توّدوا... 

با اهاالژین انوا 

پاایه ول تا 

و لباس التقوی ذلک خیر. 

وس سر تن ی 
وه شیم وک و 


توا اک اه ترا چیه ال ود حلو 


و فرحوا بالحيوة الدنیا و... 

الا بذکرالّه تطمتن القلوب. 

القال و لخن رنه الجوه الدتا م 
لو کان فیهما هد 

ما اتخذ الله... 

1 
و من ایاته ان خلق لکم... 


م۳ 


۳۰۸ 


ای تسس فا ری شاف 

ما جعل الّه لرجل من قلبین فی جوفه. 
یا اهل پشرب لامقام نکم... 
فش شریی الیو 

و نحن قرب الیه من حبل الورید. 
فاعرض عن من تولی عن ذ کرنا... 
لکیلا تسوا عل نما فاتگمو.. 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات... 

و یرون علی انفسهم و لو... 
نسوا اه فأنسیهم انفسهم. 

و لاتکونوا کالذین نسوا الله... 

یا ایها الانسان انک کادط. 


فهرست احادیث نبوی و ائمهعَِ (جز امام علی 


متن حدیث 

یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و... 
ان کس از هم مردم مهمتر است... 
کامتبالفین اند رها 

صلحوا دنیا کم و کونوا لاخرتکم... 
عظم الناس هما المومن؛... 

ن هذا الدین لمتین, فاوغل فیه برفق... 


لدنیا مزرعةالاخرة. 

کلکم راع و کلکم مسوول... 

کن لدنیا ک کانک تعیش ابدا. 
لا رهبانية فی‌الاسلام. 

لیس منا من ترک دنیاه لدینه او... 


سیری در نهج‌البلاغه 


گوینده 

حدیث قدسی 
امام سجاد:افا 
امام صادق 3 
رسول اکرم 219۶ 


امام مجتبی ط 
رسول ۱ کرم مه 
رسول اکرم 9 


یا 


۳۱۵۵ 


۶ و ۲۳۷ 


۳۷۹ 
۲۸۴ 
۲۸۸ 


۲۷۰۹ 


۳۰ 
۱۰ 
۳۰ 
۳۸۴ 
۳۹۰ 
۲۵۵ 
۱۰۱ 


( 


فهرستها 


من احب ۱ حشره اه معد, ست 


من عرف نفسه عرف ربه, رسول اکرم کل 

و کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط... امام صادق:3 
فهرست سخنان امام علی عأج 

سخن 


اقنع من نفسی بأن یقال هذا امیرالمقمنین... 
آتأمرونی آن اطلب النصر بالجور... 

ختجوا بالشجرة و اضاعرا ات 

لاحد لا یل عدد. 

أَخذائه علی العلماء آن لا یقاروا... 

آری ترائی نهبا. 

ز جمله حقوق آلهی حفوثی ترا مردم لادم 
ستأثر فاساء الائرة وجزعتم فاساتم لجع 
عزبی عنی, فوالّه لااذل لک فتستذلینی::: 
علموا عبادالّ ان التقوی دار حصن عزیز... 
آفاعبد ما لا اری؟ لاتراه العیون بمشاهدة العیان... 
توا الط اتکی سیب 

لا و ان الیوم مضمار و غداً السباق. 

لا تظر وی الب دظقیر بالق 3 

لذی لیس لصفته حد محدود... 

آللهم انک آنس الانسین لاولیائک... 

آللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم. 
آللهم بلی لا تخلو الارض من قائم له بحجة... 
یا ناک شوه ی کا ره 

لی آن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه... 

لیک عنی پا دنیاء فحبلک علی غاربک... 

ما الاستبداد علینا بهذا المقام... 

ما بعد. فقد جعلاله لی علیکم حقأ... 


7 
۳۲۲ 

۱۳۲ 

۱5۷ 

۷۳ 

۳۳ 

۱5۴ 

۱۴ 

۱۷۲ 

۲۳۱ 

۲۰۵ 

۹ ۲۹۰ 
۷۲ و ۲۷۳ 
موی ۳۰۹ 
۳۵۹ 

۵۰ 


۳۰ سیری در نهح‌البلاغه 


ما اللیل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القرآن... ۹۹ 
ما واه لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم... ۱۵۵ 
ن اه سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب... ۴ ۲۹۰۱ 
ن ال فرض علی ائمة العدل آن بقدروا انفسهم... ۲۳۲ 
ن تقوی الّه حمت اولیاء ال محارمد... ۸ ۲۰۲ 
ن قوما عبدوا الّه رغبة فتلک عبادة التجار... ۹۳ 
ن القوم لم یجروا فی حلبة تعرف الفایة... ۳۹ 
ان‌کس که همه هدفش پرکردن شکم است... ۶ و ۲۶۷ 
نک لغلوس علیک: ان الخق.و الباظل لابغر فان ۳۵ 
وصیکم عبادالّه بتقوی ال فانها حق الّه علیکم... ۳۰۷ 
یقظوا بها نومکم واقطعوا بها یومکم.. ۲۰۷ 
ین الذین زعموا انهم الراسخون فی‌العلم دوننا؟... ۱۴۵ 
بهاالناس! الزهادة قصرالامل... ۲۰۹ 
بان من الاشیاء بالقهرلها والقدرة علیها. "۷ 
بل آنتم والّه لاحرص و ابعد و انا اخص واقرب::. ۱0۲ 
بلی من هم می‌گویم لا حکم الا لله اما به ان معتی که... ۱۲ 
به راه بیفت براساس تقوای خدلی, بگاند»: ۸ ۱۳۹ 
ثم انکم معشرالعرب اغراض بلایا قد اقتربت... ۳۵۳ 
ثم ذکرت ما کان من امری و امر عنمان... ۱۷۰ 
ثم لیشحذن فیها قوم شحذالقین النصل... ۱۰.۶ 
حق علی الامام ان بحکم بما انز لاله و... ۱۳۵ 
لحق القدیم لایبطله شیء. 1 
لحمدئه الدال علی وجوده بخلقه... ۷۶ 
لحمدئْه الذی لم یسبق له حال حالا... ۷۵ 
خداوند مرا پیشوای خلق قرار داده است و... ۳۳۲۳ 
لدنیا دار مجاز لا دار قرا فخذوا من ممرکم لمقرکم. ۶۳ 
لدنیا دار ممر لا دار مقر... ۳۳۰ 
لدنیا... متجر اولیاءاله. ۳۵۹ 
لدنیا مزرعة الاخرة. ۳۵۹ 
لدنیا... مسجد احباءاله. ۳۵۹ 


ذاک حیث تسکرون من غیر شراب... ۲۵۳ 


فهرستها ۳ 


ذمتی بما اقول رهينة و انا به زعیم... ۳۹ 
الزهد کله‌بین کلمعین من الق ان ۳۹۰ 
لاه الدتن انقیج التا هن یذ ۱۸۲ 
شقوا امواح الفتن بسفن النجاة... ۱۸۲ 
صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی. 2 
الطمع رق موّبد. ۳۹ 
طوبی للفس ادت الی ربها فرضها... ۶و ۲۱۳۸ 
عجبت لمن پنشد ضالته و قد اضل نفسه فلایطلها. ۲۸۶ 
العدل سائس عام والجود عارض خاص. ۱۸ 
العدل بضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. ۱۸ 
فالعدل اشرفهما و افضلهما. ۱۹ 
فاما اکثارک الحجاج فی علمان و قتلته... 2 
فامسکت بدی حتی ریت راجعةالناس قد رجعت عن الاسلام... ۱۸۳ 
فانا فقأت عین‌الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد... ۱۸۵ 
فان تقوی‌اله مفتاح سداد و ذخيرة معاد... ۲۰۵ 
فان التقوی فی‌الیوم الحرز و الجنة... ۲۳۰۲ 
فان حقا علی‌الوالی آن لابغیر علی رعیته ۱۳۸ 
فانصفوا الناس من انفسکم... ۶ ۱۳۷ 
فانها کانت اثرة. شحت علیها نفوس قوم... ۱۵۴ 
فان فی‌العدل سعة و... ۱۲۰ 
فراتعاان الصی علی ذل افقل مق رخ کلمه المساحین: ۱۸۱ 
فصیرها فی حوزة خشناء بغلظ کلمها... ۱۶۴ 
فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة... ۱۳۱ 
که او اه نم رف ی تایه ۱۷۴ 
فمن ذا احق به منی حیاً و میتأ؟ ۱۵۶ 
فواعجبا بیناهو پستقیلها فی حیاتد... ۱۶۱ 
فوالدبازلی سفوضا عن سفن مسایراز. ۱2۱ 
فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن... ۴۶ 
قد أحیی عقله و امات نفسه, حتی دق جلیلد... ۱۰۰ 
قد اخلص لله سبحانه فاستخلصه. ۱۰۲ 


قد استطعموکم القتال, فًقروا علی مذلة و تأخیر محلة... ۱۹۴ 


۳۲ 


قد حفت بهم الملاگكة و تتزلت علیهم السکین... 
لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری... 
قتییت این کی هی بت کر 

قيمة کل امری ما بحسنه. 

کل مسمی بالوحدة غیره قلیل. 
ای ۳[ 

لا پشمل بحد و لا بحسب بعد. 

لشد ما تشطرا ضرعیها 

لولا الاجل الذی کتب علیهم لم تستقر... 

لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... 
لولم یتوعدالّه علی معصیتد... 

لیس فی‌الاشیاء بوالج و لقمنها بظرح. 

ما به پنج خصلت از دیگران ممتازیم... 

ما لعلی و لتعیم یفنی وله اي 

مثل این است که اعتراض معترض را می‌شنوم کد... 
مع کل شیء لا بمقارن... 

بااکا کار نا شین اقب 

من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده. 

من و صفه فقد حده و من حده فقد عده. 

موضع سره ولجاً امره و عيبة عل*؛ 

الناس فی‌الدنیا عاملان... 

نحن شجرة النبوة و محط الرسالة... 

تم انشا وال شیخات ۵اه وال ات 
نفسه منه فی عناء والناس منه فی راحة. 

شعر قلبک الرحمة للرعية و المحبة لهم.. 
عم ما آفتر شش شیخانه من فلگ الحتوقه 
قضبت خلی القای: و شریت علی القنحن.:: 


۱ 
ن لذکر لاهلا اخذوه من‌الدنیا بدلا 


عا وا ها ما عا ما وا 


لابن ابی‌طالب آنس بالموت من‌الطفل بئدی امد. 


سیری در نهج‌البلاغه 


۹۵ 

۱۸۳ 
۱ 
۳۹ 

۷۴ 
۷۵ و ۷۶ 
۷۳ 

۱۶۲ 
۲ 
۱۳۱ 
۹۳ 

۷۱ 

۳۷ 


فهرستها 


و انما هی نفسی اروضها بالتقوی... 

ا تشست التری سم رو 

و انی انشدک ال ان تکون امام هذه الامة المقتول... 
واه لو اف ار تین الستامین» 


وایم اقب بسا ات قها بابلا وشی تیه 


و طفقت ارتای بین ان اصول بیدجذاء... 

و قد اصبحتم فی زمن لا پزداد الخیر فیها. 
و کمال الاخلاص له نقی الصفات عند... 

و لا طمع یذلد. 

و لبکس المتجر ان تری الدنالفسکطا نم 
و لعل بالحجاز اوالیمامة من لا طمع له فی‌القرص... 
و لنعم دار من لم برض بها دارا. 

و عن ذلی ما خرس ال عباده المومنین..: 

و هلم الخطب فی‌ابن ایی‌سفیان... 

و بکثر العنار فیها والاعتذار منها. 

هجم بهم العلم علی حقبقة البصيرة... 

همانا زبان پاره‌ای از انسان است و... 
هیهات ان بغلبنی هوای و.. 

يا اپن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی.. 
بخشع له القلب و تذل به‌النفس و... 

یقول لمن اراد کونه کن فیکون. 


۳۳ 


۳۳۲ 
۱ 
۱۷۲ 
۱۸۰ 
۷ ۲۳۸ 
۷۸ و ۱۷۹ 
۲۵۲ 


۱۰۴ 
۱9۴ 

۱۶۴ 

۱ 
۶ و ۳۷ 
۶ ۱۴۷ 
۷۷۳ 
۱۷۵ 

۲۳۷ 

۳ 

۸۱ 


۳۴ 


مصرع اول اشعار 

امن بالئفس النفيسة ریها 
الاشعری بازدیاد قائلة 
جمعت فی‌صفاتک الاضداد 
حکم المنية فیالبرية جار 
دع المکارم لا ترحل لبیتها 
زيادة المرء فی‌دنیاه نقصان 
فان اماوتن بالسوعما اتنظت 
یا من هواختفی لفرط نوره 


مصرع اول اشعار 
ان یکی در پیش شیر داد گر 


ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست 


تیم عابدی در کوهساری 
پبس بگردید و بگردد روزگار 
تیز نگیرد جهان شکار مر 

با دوه وود و بانیساق 


جهان بر آب نهاده‌است و زندگی برباد 


نام سراینده 
امام صادق:3 
صفی‌آلدین حلی 
ابوالحسن تهامی 
حطینه 
ابوالفتح بستی 
بوصیری مصری 


فیس اشعار فالاسی 


تعداد ابیات 
شیخ عطار 
سعدی 
سعدی 
سعدی 
ناصرخسرو 
ناصرخسرو 
سعدی 


حجاب روی تو هم روی توست در همه حال -- 


در زمین دیگران خانه مکن 


در شط حادثات برون آی از لباس 


دلا راه تو یر خار و خسک پی 


زعریانی ننلد مرد باتقوا که عریانی 
زهد اندر کاشتن کوشیدن است 


مولوی 


باباطاهر 
فرخی پزدی 
مولوی 


شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 


صید دین کن تا رسد اندر تبع 


اثیرالدین اخسیکتی 
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تعداد ابیات 


ما طخ ام مت مت 


۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
۹۷ 

۳۹۷ 


فهرستها 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
فاش می‌گویم و از گفتهٌ خود دلشادم 
که باشم من؟ مرا از من خبر کن 
گردر طلب گوهرکانی, کانی 
گوسفند از برای چوپان نیست 
مادح خورشید مداح خود است 
هان تا سررشته خرد گم نکنی 

هر دم از عمر می‌رود نفسی 

یکی میل است در هر ذره رقاص 


فهزست النامی اشخاص 


آقا محمد اسماعیل: ۲۲۴ 

آمدی: ۲۴ 

آنسلم مقدس: ۸۶ 

بن ابی‌الحدید: ۲۸ ۳۲ ۴۰ ۱۵۳ ۸۵۶ 
۳ ۶۵ ۱۶۶ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
بن بابویه قمی, محمدین علی‌بن حسین: 
۵۵ 

بن خلدون: ۲۹ 

بن رشد: ۸۵ 

بن عالیه: ۱۶۰ 

پن عباس (عبداله): ۲۵ ۲۶ ۳۲ ۱۱۳ 
۶۳ ۱۷۴۳ 

بن‌العمید: ۲۸ 

بن قتیبه: ۲۹ 

بن مقفع: ۲۸ 

بن نباته, عبدالرحیم: ۲۸ 

بو الاسود دوئلی: ۴۰ 

بوبکر: ۱۵۶ ۱۶۴-۱۶۱ 


۳۱۵ 
حافظ ۲ م5 
حافظ ۲ ۴ و و ۲۷۷ 
شیخ محمود شبستری ۶ ۲۸۸ 
5 ۲ ۷ و ۲۸۸ 
سعدی ۱ ۱۳۳ 
تِ ۱ ۳۶ 
شیخ اشراق ۲ ۲۸۲ 
سعدی ۱ ۱۹۰ 
وحشی کرمانی ۵ ۳۶۲ 
بوجهل: ۵۶ 
بو دواد ایادی: ۴۰ 
هی ۷۲۷۷ 
بوسفیان: ۰۵۶ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 
بوعبیده: ۱۵۶ 
بوعلی سینا: ۸۵۶ ۷۴ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ 
۳۵( ۳۱۳۶۵ 
بولهب: ۱۸۲ 
بی حنمه: ۱۶۵ ۱۶۶ 
بوذر: ۱۷۳ 
ثیرالدین اخسیکتی: ۲۲۸ 
خوان‌المسلمین: ۶۰ 
رسطو: ۳۲ 
سپینوزا: ۸۶ 
سد آبادی: وه 
سماعیل بن‌علی حنبلی: ۱۶۰ 
۹ ۶۲ ۶۳ 
عشی: ۴۱ 


۳۶ 


فلاطون: ۳۲ 

قبال لاهوری: ۲۹۳ 

مرژالقیس: ۴۱ 

م فروه (خواهر ابوبکر): ۱۶۳ 

مين مصری, احمد: ۵۳ ۸۵۴ ۵۶ ۵۷ 
وریا: ۱۳۸ 

پنشتاین, آلبرت: ۲۹۲ 

بابا طاهر: ۲۲۸ 

مام باقرطل: ۱۳۵ 

بخاری, محمدین اسماعیل: ۵۵ 


بستی, ابوالفتح: ۱۹۰ 

بسطام: ۳۳ 

پرورش, اکبر: ۲۴۰ 

تهامی, ابوالحسن: ۱۹۰ 
تعالی :۲۲ 

ار ۲۱ 

حاحظ: ۰۲۵ ۲۰-۲۸ ۲۲ ۳۷ 
۷۷۹۲ 


جمال‌الدین خوانساری: ۲۳۴ 
الجندی, علی: ۲۴ ۲۸ ۳۳ 
جرداق؛ جرج: ۳۶ 

حافظ: ۳۹ ۲۲۶ ۲۷۶ ۲۹۰ 
حجاح: ۱۶۳ 

حسنی؛ هاشم معروف: ۵۲ 
حسین, دکتر طه: ۲۴ ۳۵ 
حلی» صفی‌الدین: ۴۴ 

خلیل بن‌احمد: ۳۲ 

خواجه عبدالّه انصاری: ۱٩۹۱‏ 
خوارح: ۲ ۱۸۵ 

خیام: ۳۹ 

داوود: ۱۲۸ 


سیری در نهج‌البلاغه 


دکارت: ۸۶ 

راسل» بر تراند: ۵۵ 

روسو ژان ژاک: ۱۲۶ ۱۲۷ 

زبیر: ۲۴ ۱۵۱ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۲۵۱ 

زهیر بن‌ابی‌سلمی: ۴۱ 

زیدبن ثابت: ۲۵۱ 

سحبان بن‌وائل: ۳۳ 

بای یدانق ۵ 

سعدین عبادهٌ انصاری: ۱۵۶ 

سعد وقاص: ۱۵۲ 

۲۰۰ ۱٩۹۲-۱۹۰ ۱۳۳ ۳۹ سعدی:‎ 
۳۳۸ 

ستراگ: ۲ 

سید رضی: ۲۴-۲۱ ۰۲۷ ۲۱ ۴۲ ۴۴ 
۵ ۸۲ ۸۵ ۰۱۳۸ ۱۵۱ ۰۱۵۷ ۱۶۶ 
۱۹۶ 

سید علیخان: ۲۸۰ 

سید قطب: ۶۰ 

شبستری» شیخ محمود: ۲۸۸ 

شکیب ارسلان (امیرالبیان): ۳۵ 

شیخ اشراق: ۲۸۱ 

امام صادق 9 : ۲۳۴ ۲۷۳ 
صدرالمتاهین: ۸۵ ۸۶ ۲۸۱ 

صدوق: ۵۲ 

صعصعءة بن صوحان: ۲۹٩‏ 

صناعی, دکتر محمود: ۱۲۷ 

طباطبایی» علامه سید محمد حسین: ۸۲ 
۴ ۱۱۱۳ 

طبرسی: ۵۲ 

طبری: ۱۶۵ ۱۶۶ 

طلحه: ۳۴ ۸۱۵۱ ۱۶۸ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۲۵۱ 


فهرستها 


وی هقی ۸۱ 
یی زا تفای ۲۱۳ 

عایشه: ۸۵۱ ۱۸۱ 

عیای: ۱۸۵ 

یه له کایی ۲۸ 

عبدالرحمن بن عوف: ۱۸۳ 

عبدالّه بپن جناده: ۱۸۰ 

۳۷ 

عبده, شیخ محمد: ۲۳ ۳۳ ۲۴ 

عثمان بن حنیف: ۱۶۴ ۸۹۶ ۲۳۰ 
علمان (بن عفان, خلیفه): ۳۰ ۸۱۹ ۸۱۲۱ 
۴ ۱۶۵ ۰۱۷۵-۱۶۷ ۰۱۸۳ ۱۹۵ 
۰ ۲۵۷۱ 

عثمان بن مظعون: ۱۶۵ 

عربی» محیی‌الدین: ۲۸۹ 

عطار, شیخ: ۲۵۹ 

عمر (بن الخطاب): ۱۵۶ ۱۶۶-۱۶۲ 
عنیسه: ۳۳ 

عیسی بن‌مریم: ۲۳۰ 

عین‌الْقَضاة همدانی: ۱٩۲‏ 

غزالی (ابی‌حامد. محمد): ۸۸۵ ۱۹۲ 
غزالی, احمد: ۱۹۲ 

فارابی: ۷۴ ۸۲ ۸۳ ۸۵ 

فاطمة زهراتلٍا: ۱۸۵ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
فردوسی: ۲۹ 

فرخی یزدی: ۲۲۸ 

فیلون: ۱۲۶ 

ری ۷۳۳ 

۱۳ 

قضاعی: ۳۴ 


۳۷ 


قطب راوندی: ۱۶۵ 

امام کاظم ط: ۳۰۲ 

کالیگولا: ۱۲۶ 

کانت: ۸۶ 

کلبی: ۱۸۱ 

کلینی» محمدین یعقوب: ۵۲ ۵۴ 

کمیل بن زیاد نخعی: ۱۴۷ 

گاندی: ۲۲۹ 

گرسیوس: ۱۲۶ 

لاایب نیتس: ۸۶ 

۲٩ مبرد:‎ 

امام مجتبیتق: ۱۹۶ 

مجلسی: ۳۰ 

محقن بن ابی محقن: ۲۶ 

محدث ارموی» میرجلال‌الدین: ۲۴ 
محمدبن اپی‌بکر: ۲۲ 

محمدین ابی‌طالب مازندرانی: ۵۵ 

محقّد بن عبدال» رسول اکرم و : ۲۶ 
۸٩۲ ۸۵۶ ۵۵ ۸۵۲ ۲۲ ۸‏ ۱۰۴ ۰۱۱۱ 
۲ ۳ ۸ ۰.۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 
۵ ۰۱۵۶ ۸۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۵ ۱۸۹ 
۰۶ ۷۲ ۲ ۱ ۲۲۰ ۲۲۷ 
۹ ۰۲۵۴ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۲۰۱ 
۳۰۲ 

محمودی, محمد باقر: ۲۴ 

مروان بن محمد: ۲۸ 

مسعودی: ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

معاویةین اپی‌سفیان: ۲۶ ۲۳۲ ۸۵۶ ۱۲۲ 
۰۱۶٩۹ ۱۶۸ ۰۱۶۵ ۴‏ ۰۱۷۱ ۰.۱۷۳ 
۴ ۱۹۵ 


مغنیه» محمد جواد: ۳۶ 


۳۸ 


مغیرةین شعبه: ۰۱۶۵ ۱۶۶ 

مولوی (مولاناء ملای رومی): ۳۹ ۱٩۱‏ 
۵ ۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۷ 

مهدی موعود(عح): ۱۰۵ 

نابغة ذبیانی: ۴۱ 

ندوی هندی, سیدابوالحسن: ۶۰ ۶۱ ۶۵ 
۶۶ 

نظامی: ۳۹ 

نعیمه میخائیل: ۲۶ 

لنوادر ( کتاب): ۲۹ 


سیری در نهج‌البلاغه 


نیشاپوری» مسلم بن حجاح: ۵۵ 
وجدی فرید: ۶۰ ۶۱ 

وحید بهبهانی: ۲۲۳ 

ویت کنگ: ۲۲۹ 

ویلیام جیمز: ۲۹۲ 

همام بن شریح: ۲۷ 

هابز: ۱۲۶ ۱۲۷ 

یعقوب لیث صفار: ۲۲۹ 
بعلی‌بن امیه: ۲۵۱ 

یفتاح: ۱۲۸ 


آزادی فرد و قدرت دولت: ۸۱۲۷ ۱۲۸ 
حتجاج طبرسی: ۵۲ 

حیای فکر دینی: ۲۹۲ ۲۹۳ 

دب الکاتب: ۳۹ 

حول اقتضداد تشز ۲۳۵۵ 

صول فلسفه و روش رئالیسم: ۸۵٩‏ ۶۲ 
۶۳ 

صول کافی: ۵۳ ۲۲۳ ۲۳۴ ۳۰۱ 
لامام علی: ۳۶ 

ره ۵ ۱۳ ۲۲۲ 
بوستان: ۱۹۰ ۱۹۱ 

البیان والتبیین: ۲۶ ۲۸ ۲۹ ۳۲ ۳۷ 
تاریخ فلسفة غرب: ۵۵ 

تازبانه ساوکنا: ۱۹۷ 

تع السترل: ۱۲۷۲ ۱۳۲ 


توحید صدوق: ۸۵۲ ۸۳۴ 


حکم سیدنا علی ج: ۲۴ 


الخطط: ۲۳۴ 

دراسات فی‌الکافی للکلینی و الصحیح 
للبخاری: ۵۳ 

درالمنثور: ۱۳۵ 

دستور معالم الحکم: ۲۴ 

یسمل می‌بینم: ۲۹۲ 

سفینه‌البحار: ۲۸۷ ۲۰۱ ۳۰۲ 

شرح اپن ابی‌الحدید بر نه‌البلاغه: ۲۸ 
۳۰ 

شرح عبده بر نهح البلاغه: ۳۴۳ 

صحیح بخاری: ۵۳ ۱۳۳ 

صحیفهٌ سجادیه: ۲۸۰ 

ظهرالاسلام: ۵۳ 

علل گرایش به مادیگری: ۸۶ 

علی اطلال المذهب المادی: ۶۰ 

علی بن ابیطالب, شعره و حکمه: ۰۲۴ ۳۴ 
علی و بنوه: ۳۳ 


فهرستها 


روف ی ۲۸۶۲۲۰ 

قرآن کریم: ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۵ ۳۶ ۵۳ ۵۶ 
٩۲ ۸۲-۷۹ ۷۵ ۶۸-۶۲ ۶۰ ۸‏ 
4٩ 4۸ ۴‏ ۸۰۶ ۱۱۲-۱۱۰ 
۱۳۶-۴ ۱۴۶ ۸۵۲ ۱۸۹ ۱۹۱ 
و 
۴ ۲۵۴ ۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
۰۲۶۴-۷۲ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۰ ۲۷۱ 
۳ ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۸ 


۲۹۷ ۰ 

قرارداد اجتماعی: ۱۲۶ ۱۲۷ 
الکامل مبرد: ۲۹ 

گفتار ماه: ۲۰۶ 

گلستان: ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۰۰ ۲۲۸ 


۳۹ 


ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین: ۶۰ 
۶۱ 

موی مولوی: ۸۱۹۱ ۲۱۳ 

مجمع‌البیان: 9 

مروح‌الذهب: ۳۱ 

مقدمهة ابن خلدون: ۲۹ 

مکتب تشیع (نشریه): ۸۲ ۸۳ 
ی 3 ۳۱ 

نصیحةالملوک: ۱۹۲ 

نهجالبلاغه: در بسیاری از صفحات 
نهح‌السعادة فی مستدرک نهح‌البلاغه: ۲۳ 
نهح الفصاحة: ۳۰۲ 

وسائل: ۲۹۸ 

ولایت و حکومت (مقاله): ۱۱۲ 


